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پیشگفتار 


در این کتاب» دربارة زندگی مردمان ی گنتگو می‌شودکه صدها سال 
پیش در یکی از بزرکترین حکومتهای برده‌داری باستانی» بعنی در مصر» 
می‌زیسته‌اند. 

این حکومت؛ نزديك به‌پنجهزارسال پیش در دلتای رودئیل» درشمال 
خاوری سرزمین افریقا, تشکیل شد, 

آگاهیهای ما دربارء زندگی مردمانگوناگون در زمانهای باستانی» 
از راه‌کند و کاوهای باستانشناسی بدست آمده است. 

دانشمندان باستانشناس» سرزمپنهای قدیمی را حفرمی کنند وباقيماندة 
خانه‌هایی را پید! می‌کنندکه زمانی مردم درآنها می‌زیسته‌اند» ابزارها و 
وسیله‌هایی را پیدا می‌کنند که این مردم به کار می‌برده‌اند» دستنویسها و 
کتیبه‌هایی را می‌یابند که بدست این‌مردم نوشته شده است. 

همه نچه راکه در زمان حفرء کثف می‌شود» جمع‌آوری و مورت 
برداری می‌کنند» ازآنهاعکس‌می گیرند» باقیمانده ساختمانها را به‌دفت‌بررسی 
می‌کنند» نقَشْة‌آنهارا طرح ورسم‌می کنند» باپشتکار تکه‌های‌سقف وقطعدهای 
گچ‌بری راکه از دیو ارها افتاده‌اند» بازسازی می‌کنند وبه‌اين ترئیب» خانه. 
های قدیمی ازبین‌رفته را دوباره و ار نو می‌سازند. 

چیزهایی راکه هنگام حفاری پیدا کر ده‌اند» به‌موزه می‌آورند, در آنجا 
آنها را یااحتیاط» ا زگل وخالك پاكمی‌کنند وتکه‌های جداشده آنها را بههم 
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می‌چسبانند و به‌شکل نخستین خود درمی‌آورند. آشیاه برنجی ومسی راکه 
به خر هی سب پوشیده شده‌اند» ذمشیرها وتبرهای‌فلز ی راکه زنگگ‌زده‌اند» 
در آزمایشگاههای ویژه‌ای» پاك می کنند, گاهی؛ موفق می‌شوند» از خرده 
سفالها» گلدان زیبای بزرگی» درست‌کنند و از زیر لاب سبزرنگی که روی 
دستبند برنجی را پوشانده است» کنده کاری بسیار زیبا وشکفت آوری» بیرون 
آورند. اگر بمضی‌چیزها» چنان شکننده باشند که سطحآنها آغاز به‌ریختنکند» 
آنها را با محلو لهای گونا گونی خیس می‌کنند تا دوباره محکم شوند. 

وقتی که چیز ها را پالك و درست‌کردند» مورد بررسی‌قرار می‌دهند. و 
از اینجاست که حالب‌ترین قسمتکارآغاز می‌شود. با بررسی این ساخته‌های 
باستانی» می‌نوان به‌نوانایی مردم‌باتانی پی‌برد که چگونه و ازچه‌چیزهایی» 
وسیله‌های خود را تهیه می کرده‌اند. 

پارچه‌ها را ازچه چیزی درست می‌ کر دند؛ ار کتان» بشم يا ابریشم؟ 
آنها را باچی رنگ می‌کردند؟ ظرفهای گلی را چگونه تهیه می‌کردنده با 
دست یا با چرخ کوزه گری؟ چه کلزهایی را می‌شناختند وآنها را چگونه 
م ی گد اختند؟ سمنگها راچگونه به‌عمل‌میآوردند و ازچه‌نوع سنگهایی استفاده 
می‌کردند؟ 

و به‌این‌تر تیب» به‌تدریج» همة تاریخ گذشته روشن می‌شود. 

هنگام حفر» دانه‌های غلات» میوه‌های خشك شده» استخوانهای 
حانوران» پر ند گان و ماهیها, پیدا می‌شود. با بررسی همه اینها» می‌توانل 
آگاه شد که مرده آن‌زمان چه چیزهایی می‌کاشته‌اند» کدام جانوران راپرورش 
می‌د ادند و کدام ر شکارمی کر دند» وچه ماهیهایی زا صید می‌کردند. 

دانشمندان» به‌ویثه به‌یاد گارهای نوشته‌شده‌ای که تاامروز باقی‌ماند 
است» علاقه زیادی دارند. ولی» برای استفاده از این بادگارها» باید راه 
خواندن‌آنها را بلد بود. بیشتر این نوشته‌هاء به‌زبانی است که مدتهاست 
کسی باآن حرف نی‌زند وبرای نوشتن هم» علامتهای عجیب و نامنهومی 
به کار رفته‌است. بله» این« کتابهای» قدیمی» هیچ‌شباهتی به کتا بهای‌امروژی 
ندارد. مردمانی که در دوره‌های باستانی می‌زیستند » نمی‌توانستند کاغد 
تهیه کنند و نوشته‌های خود را برچیزهایگوناگونی نقش می‌کردند. مثلا» 
درسرزمین باستانی بین النهرین» خشتهای کوچك گلی درست می‌کردند ووقتی 
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که هنوزر خیس‌بود؛ روی‌آنها؛ علامتهایی شبیه به میخ » می گذاشتند. ما» آين 
نوشته‌های بابلیها وآشوریهای قدیم راء خط میخی می‌نامیم. 

در مصر باستان» تو انستند از ساقة يك گیاه باتلاقی به‌نام پاپیروس, که 
در آنزمان در کناردهای رودئیل‌می‌رویید» ماده‌اي درست‌کنند که بتوان‌برروی 
آن نوشت. 

دانشمندان جقدر زحمت کشیدند تا توانستند این دستنویسهای‌باستانی 
را بخوانند» ولی درعوض» چه شور وشوقی به‌آدم دست می‌دهد» وقتی که 
می‌بیند دارداین «کتابهای» مصری رامی‌خواند. درموز ادمیتا! درلنینگر اد» 
در قسمت مربوط به‌مصر» يك پاپیروس قدیمی وجود داردکه از چهارهزار 
سال پیش به‌ما رسیده است و درآن داستان جالبی از سر گذشت يك مصری 
در يك‌جزیرة غیرمسکون» نوشته شده است. در کنار این پاپیروس» روی 
دیوار» پاپیروس دیگری قرار داردکه درآن‌از يك شورش بزرگ کشاورزان» 
پیشه‌وران وبرده‌ها علیه‌فرعون وبرده‌داران بزرگ؛ گنتگو می‌کند. درموزة 
دولتی مسکوبه‌نام ۲.س,پوشکین هم» باپیروسی وجود داردکه نزديك به 
چهارهز ار سال‌پیش» يك کتاب درسی ریاضی به‌حساب می‌آمده است؛ در این 
پاپیروس» مساأله‌های زیادی وجود دارد که دانش‌آموزان مصری,آنها را حل 
می کرده‌اند, 

نوشته‌هایی که از دوره‌های باستانی بدست‌آمده است و همراد باآنها؛ 
چیزهایی که ضمن حفاریها پیدا می‌شود» به‌ما یاری می‌دهد تا تاربخ گذشته 
آدمی؛ وازآن‌جمله«تاریغ مصر قدیم » را پشناسیم. ماامروز به خو بی‌می‌دانيم 
که هرمهای مصری: این آرامگاههای بزرگ‌شاهان‌مصر, درچه زمانی‌ساخته 
شده‌اند» فرعونهای مختلف درچه سالهایی حکومت کر ده‌اند» چه حنکهایی 
انجام داده‌اند و کدام کشورها را تسخیر کرده‌اند. با وحود این» هميشه باید 
به‌یاد داشت که در دانش تاریخ» بیش ازهمه این‌مطلب اهمیت دارد که بو انیم 
تاریخ مردمان ساده‌ای را روشن کنیم که پاتلاش خود» همه نیازهای زندگی 
ملت خود را بر آورده می‌کردند. 

به این مناسبت» پاید به‌ویژه به‌آنآگاهیهایی توجه‌کرد که زندگی و 
کارهای کشاورزان» برده‌ها وپیشه‌وران مصری را درصدها سال‌پیش برای‌ما 
روشن می‌کند» زندگی مردم ساده‌ای که اکثریت عظیم ملت مصر را تشکیل 
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می‌داد. مگر دستهای همین مردم ساده نیست که کشتز ارها» جالیزها و باغها 
را به‌وجود می‌آورد» فر اورده‌های دستیگوناگون را تهیه می‌کرد وسنگرا 
برای ساختمانها» می‌تر اشید؟ ماامروز مي‌دانیم که اين‌مردم چه‌زندگی‌توان. 
فرسایی داشته‌اند» چه کارهای زیاد و سنکینی به‌آنها تحمیل می‌شد» چگونه 
بر ده‌داران» کهنان وفر عونها با سنگدلی باآنها رفتار می‌کردند و چکو نه» 
مردم مصر » برای زندگی بهتر » تلاش می کردند. ما آمروز مي‌دانيم که 
مر دم‌مصر » چقدر بااستعداد بوده‌اند. کارهای هنری که نقاشان ومجسمه‌سازان 
ممری خلق کر ده‌اند» ساختمانهایی که معماران مصر ی ساخته‌اند» ترانه‌ها و 
داستانهایی که شاعر ان ونویسندگان مصری سروده‌اند» کشنهای مهمی که 
دانشمندان مصری» در زمینه پزشکی» اخترشناسی وریاضیات برای نخمستین 
بار در تاریخ‌فرهنگک انسانی» گرده‌اند» همه‌ما را بهشگفتی وامی‌دارد و‌فتون 
خود می‌سازد. 

ماامروزاین راهم‌می‌دانيم که دانشآموزان‌مصری چگونه‌می‌زیسته‌اند 
و چگو نه‌درس‌می خو انده‌اند. دستنویسهایی که ضمن حفاریها بدست آمده‌است» 
در این‌باره برای ما حکایت می‌کنند: نوشته‌های ناشیانة دانش‌آموزان و 
تصحیحهایی که معلمان روی آنها کرده‌انده تمرینهایی برای صرف نعلها» 
پاپیروسهانی که شامل توصیه‌هایی برای بهتر یاد گرفتن است» متنهای‌درسی 
ریاضی و پزشکی و بالاخره ابزارها و وسیله‌هایی که برای نوشتن به کار 
می‌رفت. 

و همه اینها به‌من کمك کرده است تا سر گذشت يك دانش‌آموزمصری 
را که در سی‌وسه سده پیش» در مان فرعون «امسی‌ددم » درشهر پهرامی‌در 
قسمت شمالی مصر» می‌زبسته‌است» بر ای‌شما حکایت کنم . 





| بامداد 


- سه‌قی بلندشو ! باید بیدارشوی پسرم! 

صدای آرام و پامحیت مادر» بالای‌سر پسر بچه‌ای که خوابیده 
است» می‌پیچد؛ دست نرم مادر» شانه گندمگرن او رانوازش می‌دهد 

- پاشو پسرم؛ وقت مدرسه است! 

سه‌ني کم کم چشمهای سیاهش را نیم‌با ز کرد و بلافاصله آنها 
را دوباره محکم بست. آه بلند شدن چه سخت است! نه خحواب 
سیری کرده بود و نه‌می‌خواست به‌مدرسه برود. ولی دست مادر؛ 
همچنان روی بازوی او بود. 

- بلندشو دیگه بلندشو پسرك تنبل! ببین» دیر می‌کنی و از 
معلمت شلاق می‌خوری! 

این تمدید اثر کرد. سه‌قی ازجا پرید وچشمهای خود راکاملا" 
باز کرد. 

وضعیت عادی خانهة پدری» او را دربر گسرفت. اطاق خحواب 
باريك؛ با دیوارهای کاملا" سفید. تقریباً در زیرسقف؛ پنجره و طارمی 
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کوچعی ساخثه شده است» که از راه‌آن نور به‌درون می‌تابد و بوی 
خوش نان‌جو یه‌مشام می‌رسد. طرف مقابل» نزديك دیوار» تختخواب 
پرادر بزرکتر قرار دارد. و دربالای سرآن؛ روی حصیر رنگارنگگ» 
دو صندوق با پایه‌های کوئاه وجود داردکه در یکی از آنبا» لباس و 
در دیگری تومارهای دستنویس و وسایل نوشتن را گذاشته‌اند. از 
همین صندوقماء منتجی با اندز‌های کوچکتر» کنار تخت ساتی هم 
قرار دارد. دربازاست و از آنجاء راهرو دیده می‌شود. از اطاق‌بز رک 
مبزل» صدای پدر و برادر بزر گتر» که به گفتگو مشغولند» شنیده 
می‌شود. 

سه‌فی به‌سرعت پای‌جامة خودرا پوشید و برای شمستن دست 
و روی خود به‌حیاط دوید. او کنار چاه ایستاد» دایهپیرهم در آنجا 
با کوزة گلی پر از آب؛ در انتظارش بود. دایه. که عمر دراز و پر 
زحمتش» هویش رأسپید و کمرش را خم کرده‌بود بامپربانی لبخندی 
زد وشرو ع به‌ریختن آب» روی‌دست و سروپای مسه‌تی کرد. مه‌تی با 
پنجه‌های خود مقداری آب به‌طرف سگ ی که به او نز ديك می‌شد» 
پاشید وبعد از آنکه خودش راخحشك کرد به دقت به‌اطراف نگاه کرد 
می‌خواست بداندکه آیا همه‌چیز به‌جای سابق خوداست باچیز تازه و 
جالبی و جود دارد. 

حیاط بزرک نبود. از یکطظرف به‌حانه وصل بودو از سه 
طرف دیگر با دیوارهای‌گلی محصور شده بودکه دریکی از آنها» در 
ورودی جا داشت. چاهآب؛ در وسط حیاط بودکه پلکان پر پیج و 
خم‌سنگی» به‌درون آن می‌رفت . کنار دیوارسمت راست؛ زیرسایبانی» 
اجاق وئنور ساخته شده‌بود؛ درایئجا» غذا تپیه می کر دند. دورترء 
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انبارهایآجری گر دکه‌خیلی بلندنبود» شبیه به کندو» برای‌نگپداری 
غله» وجود داشت. جلو هر کدام از این انبارها پلکانی ساخته شده 
بود تا باربرها بتوانند از آن بالا روند و غله را از سوراخی که در 
بالای انبار قرار داشت»به‌درون آن بریزند. برای بیرونآوردن غله 
از در کوچکی که درکنار پل اول کار گذاشته شده بود استفاده 
می‌شد . سه‌قی می دانست که انبا رها رابه این متاصبت اینطورصاخته‌اند 
که غله به‌تدریج از بالا به‌پایین بیاید و زیاد در انبارنماند تاحراب 
نشود. 

کنار دیوارسمت‌چپ حیاط اطاقهای کو چکی‌ساخته شده‌بود. 
سه‌تا از این اطاقکپا» صندوقخانه بودند و در دوتای دیکر شلامان 
شامی - هارو وشه‌دیت - زندگی می‌کردند که کار پخت‌وپر و تمیز 
کردن وجمع وجور کردن خانه وحیاط به‌عهدة انها بود. 

مه‌تی متوجه زنی ناشناس درحباط شد. میانسال بود وقدی 
نه‌چندان بلندداشت» چابك وزرنگك. به كمك هادو؛ چر خ‌ریسند گی‌را 
زیر سایبان کنار خانه می گذاشت. 

صه‌تی از دایه پر سید 

این کیه؟ 

- این باکت» کنیزخانم نفرفی است. خانم ما» او را برأی‌چند 
روز اجیر کرده است تاکتانبا راببافد واز این بابت؛ مری‌تینت مادر 

صدفی پرسیكد 

خود باکت هم مزدی را مي‌گیرد؟ 

دایه آهی کشید و کفت 


۱ 


_ خود باکت ؟ البته که نه! او کنیز است؛ مزد او را خانمش 
می‌گیرد؛» باکت فقط غذا می‌خورد» همین وبس | 

سه‌تی به باکت نگاهی‌کرد وبرای يك‌لحظه به‌فکر فرو رفت» 
ولی بلافاصله. توجه او به طرف کبوترهایی که بالای خانه چرخ 
می‌زدند» جلب شد. کبوترهای سفید و آبی» در دل‌آسمان کبود پرواز 
می‌کردند» بالامی‌رفتند پایین می آمدند وبغبف وکنان برپشت‌بام‌خانه 
می‌نشمتند. ومه‌تی چفدر آرزو داشت که پشت‌بام برود وبا پرندگان 
دوصت داشتنی بازی کند. ولی» مادرش در آستانة درپیدا شد و عجله 
می‌ کر دکه پسرش بر ای‌صبحانه برود وبرای مدرصه آماده‌شود. چاره‌ای 
نیست» باید رفتا 

مه‌تی مادرش را خیلی‌دوست داشت» مادر» که رنگی سبزه و 
قدی نه‌چندان‌بلند داشت» باچشمان کاملا سیام‌عود» نگاه‌بامحبت‌خود 
را از سه‌تی برنمی‌داشت. به‌طرف مادرش دوید» خودش را در آغوش 
او انداخت وصورت‌ختکش رابه‌ستهای گرم مادر که بوی‌خوش و 
مطبوعی می‌داد» فشرد. 

مادر» همچنان که دست به‌صورت پسرش می کشید و او را 
به‌داعل خانه می‌برده گفت 

- زودباش؛ زودباش مه‌تی» مگرخوابت برده بود! 

خانواده» معمولا" صبحانه را درایوان نیمه‌باز ی که درقممت 
شمالی خانه‌بود صرف می کرد. این ایوان‌طوری ساخته شده بودکه 
از پرتو صوزان خورشید محفوظ بود» ولی‌نسیم خنك باد شمال را 
به‌درون می‌برد تا گرمای سخت روزهای مصر را قابل تحمل کند. 

ولی» مه‌تی پیش از آنکه به‌ابوان برود به‌اطاق اصلی‌خانه 


۱۳ 


رفت تا به‌پدر وبرادر بزر گثر صبح به‌خیر بگوید. این اطاق‌پذیرایی 
بود؛ و کاملا" در وسط ساختمان قرار داشت: اطاقهای دیگر» اطراف 
آنراگرفته بودند - اطاقپای خواب پدن مادر» صه‌تی و برادرش» 
همچنین يك اپوان» اطاق کار پدر و صندوقخانه‌ها: به‌همین مناسبت؛ 
برای اينکه بتوانند برای اطاق اصلی پنجره بگذارند؛ دیوارهای 
آثرا؛ بلندثر از دیوارهای ساخنمانهای دیکّر منزل» ساخته بودند. 
سقف این اطاق به‌وسیله يك ستون چوب ی که به‌رنگگ آجر رنگگ شده 
بود وپایة گرد سنگی داشت» نگهداری می‌شد. تنبا اين پایه و دورة 
در از سنگگ بود؛ دیوارهای ساختمان ازعشت (آجر نپخته) درست 
شده بود پشت‌بام با تیرهای چوبی؛ تخته‌بندی وسپس گل‌اندود شده 
بود. 

صه‌گي اطاق اصلی منزل را خیلی دوست داشت؛ این به‌نظر 
او خحیلی زیبا می‌آمد و در آن‌آرام وبا احتباط راه می‌رفت؛ مواظب 
بودکف تمیز آنرا» آلوده نکند» تصویر فرعون راکه برتخته صنگك 
رنگی در محراب وسط اطاق قرار داشت» نخراشد» گلدان گل و با 
منقل برنجی را واژ گون نکند» وقتی که مپمان می‌آمد؛ در این‌منقل 
آتش زغال می‌ریختند ودانه‌های خوش‌بو بر آن می گذاشتند وهوا را 
معطر می کردند. 

اوسرخت پدر و نات برادر بزرگتر؛ اینجابودند. پدر»مباشر 
کشترارهای فرعون بود. قامتی متوسط داشت و مردی رنگگ‌سوخته 
و پر زوربود. لباس سفید وسبکی‌پوشیده بود» گردن‌بندی ازدانه‌های 
مروارید بدلی به گردنش آویزان بود» از همین مرواریدهای بدلی؛ 
به‌دستهای او هم بود. ناخت هم که جوانی هیجده‌ساله وخوش‌اندام 


۱۳ 


بود» مثل‌پدرلباس پوشیده‌بود تنها بااین‌نفاوت که لباص و گر دن‌بند 
او کوتاهتر بود. هردوی‌آنهپاء صیحانه را خورده بودند و بدزودی 
می‌رفتند: پدر» به زمینهای شاهی و ناخحت به‌مدرسة عالی» که همین 
امسال آنرا تمام می‌کرد. 

نات يك دستنویس در دست داشت که چیزهای جالبی روی 
آن رسم شده بود. مه‌تقی» به‌طرف پدر و برادرش رفت و به‌آنها 
صبح به‌عیر گفت» ناعت» نقشه را به‌پدر نشان می‌داد. پدر» درهمان 
حال که دستی به‌سر پس رکوچکترمی کشید وبه‌سلام او جواب‌می گفت» 
با رضایت به‌توضیحات نات که با اطمینان و دقیق بود» گوش 
می‌داد. سه‌قی یکی از کلمه‌ها راگرفت که می گفت: 

_وحالا» اين برج ساخ" است که روی‌چشم راست‌دیده‌می‌شودا 

صه‌فی به‌دستنویس نگاه‌کرد و روی‌آن مردی را دیدکه روی 
زمین نشسته است ودوروبر او. ستاره‌هایی کشیده شده است. مه‌ئی» 
چنان شگفت زده شدکه همهآداب زاکت را فرامو کرد حرف 
ناحت را قطم کرد و وارد بحث بزر گترها شد: 

- این چیبه؟ 

پدر به‌طرف او بر گشت و با نارضایتی ابسروهایش را درهم 
کشید ولی ناخت به‌یاری بر ادرش آمد: 

- از او نر نجید بدر. ببینید جقدر علاقمنداست!... پسرجان» 
این تصویر ستارگان در آسمان است. بمدازمدرسه. دراین باره‌بیشتر 
با تو گفتگومی کنم» حالابرو و به‌یاد داشته‌باش؛ وقتی‌که بزرگترها 


۱) برجی که امروز ادیون نامیده می‌شود, 
۱۴ 


صحیت می کنند» کوچکترها باید ساکت باشندا 
ناحت» روی سه‌فی را به‌طرف دربر گر داند و او را یواشکی به‌طرف 
جلو هل داد. 

مه‌قی خحوشحال هم‌بود؛ زیرا» به‌این‌ترتیب ازوضم نامساعدی 
که به‌حاطر بی‌ادبیش دچار شده بود» نجات پیدا می کرد. این چه 
حماقتی‌بو دکه خود را داخل‌حرف بزر گترها کر د؟درست است که‌نقشه 
بمیار جالبی بود. ناخت می گویدکه اینبا ستاره‌های آسمانند» پس 
آدمآنجا چکار می‌کرد؟ مگر اوهم درآسمان است؟ 

ولی» سه‌تی نتوانست فکرخودش را تاآخر دنبال‌کند. او به 
اپوان‌آمده بود و توجپش به‌طرف صبحانه‌ای که برای او آماده کر ده 
بودند» جلب شد. 

بزر گترها عازم رفتن بودند وسه‌تی به‌تنهایی روی حصیر 
رنگارنگ چپارزانو نشمت و میزکوچك و کوتاه غذا را جلو کشید. 
روی میز کوزه‌ای‌آبی با نقش و نگارهای زیبا» پر از شیر؛ بشفابی 
فیروزه‌ای ازچینی‌بدلی پر ازنان گرم وخوشمزه و بشقاب سبز وزیبایی 
ازچینی بدلی پر ازخرما وانگورء قرار داشت. 

سه‌قی» بااشتها شرو ع به‌حوردن کرد و درعین‌حال به گفتگوی 
پدر وبرادرشء گوش می‌داد. پدر می‌پرسید 

پس‌تو امروز مشاهده‌های خود را دنبال می‌کنی؟ دیگر؛ 
چه کسی با توخواهد بود؟ 

ناخت باصدای بلند پاسخ داد 

- زوج من پتاهمس است و درکنار ما این و گود هستند. 
البته» معلم و کاهنان معبد هم خواهند بود. 


۱۵ 


گفتگو تمام شد. پدر به‌اطاق خحودشو ناخت؛ به‌اطاق خواب 
برادران رفت. سه‌قی می‌دانست که حالاآنپبا یس عاریتی را به‌سر 
می‌گذارند» چیزی که درمصر آن زمان برای همهنجیب‌زادگان وحتی 
مر دان‌سادة رو تمندمعمول‌بود؛ وبعد وسایل‌نوشتن‌خود رابرمی‌دارند. 

آنپاه از در اصلی ساختمان خارج شدند. بعد» صدای تق‌نق 
صندل از راه باغ وسپس به‌هم خوردن درء شنیده شد. آنها رفتند. 

سه‌قي هم می‌بایست شناب کند. کمی نان وعسل خورد و بعیةٌ 
نان را باخرما دريك پارچه کتانی‌بست وبرای لوازم مدرصه. به‌طرف 
اطاق خواب دوید» اینپا» وسبله‌های نوشتن بودند» وسیله‌هایی‌بسیار 
حوب. شبیه آنچه يك‌منشی واقعی‌دارد: يك‌تخته‌صاف‌با گودیمابی 
برای مر‌کب وقلمبهای نی» و قلمدانی برای قلمهای اضافی. مه‌تی» 
قلمپا را درقلمدان گذاشت و آنرا باطناب باریکی به‌تخته بست ومثل 
يك منشی بزر گسالآنرا برشانه حود انداعت. او؛ به‌جز بستذ‌غداء 
يك ظرف سفالی کوچك هم‌برا ی آب؛ بدست گرفت. او درمدرسه آب 
را بام کب حل می‌کرد تا برای نوشتن آماده شود. 

ضمن رفتنء صدایش را بلند کرد: 

خداحافظ مامان! من رفتم! 

سه‌تی» از راهر و کوچکی که وصل به‌اطاق اصلی بود دوید و 
به‌با غ پرید» ولی در همین موقع به‌یاد آورد که چیز مهمی را به‌جا 
گذاشته است. او فراموش کرده بود غذای اضافی را باخودش ببرد! 
و این برای اوخیلی مهم بود. پس‌چه باید کرد؟ 

سه‌تی به‌دوروبر خود نگاه‌کرد» آیا ننه درین‌نزدیکیهانیست؟ 
چه خوب! ننه اینجاست و داردآلاچیق را جارو می‌کند. سه‌تی به 


۱۶ 


آرامی او راصداکرد. ووقتیکه پیرزن‌باعجله حودش‌را به‌اورساند» 
نجواکنان از او عواست که برایش نان کلوچه پیاز و گوشت حشك 
بیاورد. سه‌ئی؛ توضیحدادکه او درمدرسه خیلی‌خسته‌می‌شود ومرتباً 
به‌حوراکی احتیاج دارد. دایه» سرش راتکان داد وبه‌سرعت به‌طرف 
منزل رفت. 
سه‌تی» که منتظر ننه بود» دوباره به کبوترها نگاه کرد که 
بربالای منزل و باغچه‌پرواز می‌کردند. این‌منزل متعلق به‌پدرش‌بود 
و به‌وسیلهةً پدر بزرگش ساخته شده بود. پدر بزرگ او به امر 
دامسي۱؛ که در آن‌موقع هنوزجوان‌بود» ازجنوب» از پایتخت مصرء 
اواست"مشپوره به‌این شپرآمده بود. منزل» قدیمی بوده ولی‌آنرا 
مرتب تعمیر وسفید می‌کنند وبه‌نظر نو و تمیز می‌آید. درست است 
که باغ خیلی بزرگ نبود و از چند درخت خرساء اقاقیا» جنار و 
انار» تشکیل می‌شد باوجود این در اینجا آلاچیقی با رن روشن 
ساخته شده بود؛ گلکاری وجود داشت» وحتی بر ککوچکی درست 
شده بودکه در آن نیلوفر روپیده بودو ماهیپا شنا می کردند و در 
نزدیکی منزل دور تیرلك؛ چند شاه انگور پیچیده بود. 
دایه با بقچه‌ا ی که درست کرده بوده آمد. مه‌تی آنرا می‌گیرد و 
با صبحانا خودش در يك دست قرار می‌دهد و وسایل نوشتن را در 
دست دیگر به‌دایه» کلام تشکر آمیزی می‌گوید و با پاهای برهنه‌روی 
تخته‌سنگگ راه ی که ازجلوخان منزل درکنار باغ به‌طرف درخروجی 
۱) «اعسی دوم» در سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۲۵۱ پیش از میلاد» بر مصر 


حکومت می‌کرد. 
۲) نام بصري شهر فیو. 


و 


ادامه دارد شروع به‌دویدن می کند. 

راه با شیب زیادی به‌طرف چپ می‌پیچد. درست در همانجاء 
محرایی با مجسمهة قوتاء خدای پشنیبان و نگهبان منشیهاء برپا شده 
بود. سه‌تی ایستاد به‌ حدای سنگ ی که سری شبیه لك لك داشت. کرنش 
کرد» زیرلب برای موفقیت درتحصیلش» دعایی‌خواند. بعد با تمام 
نیرویی که داشت» ازپیچ رد شد وخودش را به‌عیابان انداخت. 

در دوطرف خیابان» از همان دیوارهای گلی بدون روزنه‌ای 
که ترديك منزل مه‌ثی بود. ادامه داشت. ازفراز اين دیوارهاء گاهی 
قسمت بالای‌درها و گاهی بام‌نحانه‌ها» دیده می‌شد. ولي» حه‌قی به‌دور 
وبرخود نگاه‌نمی کرد نه به‌پیاده‌هایی که می گذشتند ونه به‌الاغهایی 
کهبارمی‌بردند. او می‌ترسید که دیر برسد وبه‌همین مناسبت مي‌دوید 
وکوشش می کرد به کسی برخورد نکند. خوشبختانه» مدرسه‌تزديك 
است» بعد از دو تقاطع خیابان» در آن گوشه. مدرسه پیدا شد: خانة 
بزرگک و آشنای ی که درطول دیوار بناشده‌است. نزديك دروازة طرف 
مقابل» دوپسر بچه می‌دو ند. 

دروازه:. کوره راه. کرنش به‌محراب» خروج از آن» دیگر 
می‌شد ولولهٌ صداها را شنیدء اطاق بزرگ... توتا را شکر» سهتی 
به‌موقم رسید. معلم هنوز نيامده بود» دست کم به‌خاطر دیر آمدن» 
دیگر نباید شلاق بخورد. 


۱۸ 


۲ مدرسه 


اطاقی که سه‌تی باشتاب واردآن شدء بزرگ وروشن بود. در 
اینجا» به‌جای یکی چپارستون» سقف را نگه می‌داشت. در کت 
اطاق» حصیرهایی پپن شده بود» دانش آموزان موقع تحصیل؛ روی 
حصیرها می‌نشینند وپاها را زیر خود جمم م یکنند. 

بچه‌های زیادی در اطاق بودند. آنهامی‌ایستادند می‌نشستند: 
یکدیگر را دنبال می‌کردند. بعضی به‌جنب‌وجوش مشغول بودند و 
بعضی سرسری وباشتاب درباره دشواریهای درس می‌پرسیدند. 

صه‌قی؛ به‌سرعت به‌جای خودش»در ردیف‌دوم کنار دیوار رفت 

ودستش‌را برای اینی» ثفر پبلوبی و دوست صمیمی که صورتی گرد 
داشت: تکان‌داد. ایلی هم دستش را تکان‌داد و با صدای بلند گفت : 

- میونوفر: بالاخرهآمدی! می‌ترسیدم که دی رکنی. 

- چراتو میوبین! من‌باید می‌ترسیدم! سه‌فی» خود را به‌حصیرش 

رسانید و روی‌آن نشست. 

«مینونوفر»» یعنی «گربهُ حوب» و «میوبین»» یعنی « گر بابده 
اين لقیبا را؛ درهمان سال اول تحصیل به‌هم داده بودند و ازهمان 
روزهای نخست هم با یکدیگر دوست شده بودند. درابتدا» به‌خاطر 
بعضی اختلاف سلیقه‌ها: مختصر کدورتی بین آنها به‌وجودآمد.اینی 
تندخو و آتشی‌مزاج بود وبلافاصله به‌زدو خورد می‌پرداخت؛ سه‌تی؛ 
آرام وخحونسرد بود وهر گر کنك کاری را آغازنمی کرد؛ ولی تسلیم هم 
نمی‌شد وچون فویتر بود» سر آخر بر اپنی پیروز می‌شد. 


۱۹ 


دریکی از این دعواها» همانطو رکه سه‌تی روی زمین‌می‌نشست؛ 
زیرلب به‌خاطر عصبانیت اینی غرغر می کرد و او راگربة بد - میوبین 
امید. آنوقت؛ اینی باخشم داد زد: 

- وتو؟ پس تو چی‌هستی؟ 

سه‌تی» لبخندی زد وپاسخ داد 

- معلومه» من گریة خوب - میونوفر - هستم. 

با این شوخی؛ خشم ايني فرونشست و دعواء همانطور که 
بی‌مقدمه آعاز شده بود: یکباره تسام شد. ولی اين لقیها روی‌آنها 
باقی ماند واغلب بچه‌هاي دیگر هم این دو دوست را به‌همین‌نامپا 
صدا می کردند. 

سه‌قی» همانطور که وسایل خود را روی حصیر پبن می‌کرد؛ 
از اپنی پرسید که دیروز عصر چکاررکرده است. معلوم شدکه او با 
پدرش» برای گردش وماهیگیری» به کتار نیل رفته است. اینی»خیلی 
دلش می‌تحواست برای دوستش تعریف کند که چه ماهی فوق‌العاده‌ای 
صیدکرده است. ولی؛ یکباره» ضروصدا دراطاق خاموش شد» همه‌از 
جا پربدند وتا زانو به‌ حالت احترام خم شدند: شدسای منشی» معلم 
کلاس» به‌اطاق وارد شد. 

او مردی چپل‌وپنج‌ساله وبا قدی‌متوسط بود. صورتی‌بی‌روح 
ونگاهی سرد داشت» چنان می‌نمودکه چشمان میشی اومی‌تواند 
یکباره هر آنچه راکه دراطاق پیش می‌آید. ببیند. کلاه گیس فرفری 
پرپشمی برسر داشت؛ در يك‌دست او چوبدستی بلندی بو دکه هنگام 
راه رفتن به‌آن تکیه می کرد و در دست دیگرش پك نازیانه. فلامی 
به‌دنبال او بودکه وسایل نوشتن و دوجعبه‌ای را که دستنویمپا در 
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آنپا بود» می‌آورد. 
معلم» باتکان‌دادن سربه‌بچه‌ها جواب‌داد. روی‌صندلی‌دسته‌دار 
حکاکی شده‌ای که ازچوب سیاه ساخته شده‌بود؛ نشست. صندلی» در 
وسط وجلو ردیف اول دانش‌آموزان» قرار داشت. لام نیمکت 
کوناهی راکنار پای معلم گذاشت وجعبه‌های دستنویسبا را روی‌آن 
قر ار داد. 
یاهمسی» دانشآموز بزرگتر» به‌معلم نزديك شدء صرفرودآورد 

ومنتظر دستور ماند. معلم گفت: 

- نخست» می‌خوانیم | یاهمس این جعبه را باز کن وتومارها 
را تقسیم کن به‌هردو نفر» يك تومار. 

پاهمس» سریع وچايك» دستور را اجراکرد. بچه‌ها تومارهارا 
گرفتند و دو به‌دو نزديك هم‌نشستند. 

سه‌تی و اینی» دستنوبسی راکه به‌آنها داده شده پوف گرفتند 
خیلی با احتیاط شرو ع به‌باز کر دن آنکردند. 

دستنویس» بريك پاپیروس» و با عط درشت و روشن. نوشته 
شده بود. پسربچه‌ها» به‌حوبی می‌دانمتند که پاپیروس چیست؛ چگونه 
وبرای چه‌منظوری تیه می‌شود. اين تومار نرم و زردرنگك از گیاه 
ویژه؛ُ باتلاقی درست‌می‌شوده که دربوته‌زارهایآن» درکناره‌های نیل 
می‌توان‌ماهی وپرندگانآبی صیدکرد. ساقه‌های‌اين گیاه را به‌قطعه- 
های صافی‌می‌برند» بعدآنها را په‌صورت نوارهای نازك درم ی آورند. 
اين نوارها را به‌صورت قطعة مستطیل‌شکل به‌هم می‌چسبانند وروی 
آنها نوارهای تازه‌ای قرار می‌دهند» طوری‌ که نسجبای این نوارها 
درجپت عکس نسجبای قطعهنخست باشد. سپس این قطعة دولایه‌ای 
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همه بچه‌ها به‌پا خاستند و تا رانو به‌حالت تعظیم, سیم کل پا 


را با چکش چوبی می‌کوبند تا نازك شود و دولایة‌آن محکم به‌هم 
بچسبد. آنوقت» پاپیروس را زیر فشار منگنه می گذارند تا شیر 
دولایه‌ای که کاملا" به‌هم چسبیده است؛ ازآن خارج شود. تنها این 
می‌ماند که پاپیروس راحشك کنند» دیگر کاملا آماده است. و لی؛روی 
چنین پاپیروسی» نمی‌توان چیز زیادی نوشت» به همین مناسبت» 
معمولا" چند تکه ازآنپارا به دنبال هم می‌چسبانند و روی قطعةٌ 
درازی که بدست می‌آید آنچه راکه مایلند» می‌نویسند. 

وقتی که پاپیر وس آماده شد. آنرا به‌شکل تومار منظمی» لوله 
می‌کنند. از اين کتاب مصری هم اکنون در دست مه‌تی و اینی و 
دیگر دوستان آنپا» وجود دارد. 

در این کتاب» چی نوشته شده است؟ 

حش خش آرام با زکردن تومارها» به گوش می‌رسید. بچه‌ها 
با علاقه به‌متن تازه‌ای که به‌آنبا داده شده‌بود نگاه می‌کر دند. دو 
سطر اول» با رنگ قرهز» وبقیه سطرهاء سیاه نوشته شده بود. آنها 
خوب می‌دانستند که نه‌تنپاسطرهای او ل‌دستنویس» بلکه آغازهر بخش 
و گاهی قسمت تَازة داستان را» رنگی می‌نوشتند. این وضع خیلی 
به‌عواندن كمك می‌کرد؛ زرا بین کلمه‌های مصری» فاصله‌ای وجود 
نداشت و بدون این سطرهای رنگی پپداکردن جای مورد نظر در 
دستنویس؛ خیلی مشکل بود. سطرهای‌آخر را هم بارنگ قسرمز 
می‌نوشتند» این سطرها ربطی به‌متن‌اصلی نوشته نداشت وتنها به‌اين 
مطلب اشاره می کر دکه داستان تمام شده است و گاهی نام نويسندة 
دستنویس هم در آن می‌آمد. 

مه‌قی؛ به‌سرعت صطر اول را ازنظر گدراند: «مردی بودبه‌نام 
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هه‌وی نا نوب ۰ آاهان این نوشته به‌زبان قدیمی است! صدسال 
پیش مردم مصر ابنطور صحبت مسی کردند. ولی حالا طور دیگری 
صحبت می کنند. 

ولی حه‌تی و دیگر بچه‌ها ز بان‌قدیمی را به‌عوبی می‌دانمتند. 
در واقع» واژه‌های اصلی. تغییر نکرده بود وفپمیدن‌متنهای قدیمی 
حیلی هم دشوار نبود؛ تنها لازم‌بود» بعضی تفاوتها را متوجه‌شوند. 

سدای محلم بلند شد: 

- پاسر تو بخوان. 

پاصر در ردیف صوم نشمته بود. اوپسربچه‌ای چاق باحر کانی 
کند و صورتی کرد و گستاخ بود. او به کندی از جا بر عاست و در 
حالیکه باچشمپای تنگ خود به‌معلم نگاه می کرد گفت: 

-آقا؛ من امروز نمی‌توانم بخوائم دندانم درد می‌کند. 

مبه‌فی و اینی با ناباوری و بدگمانی به پاسر نگاه مسیکنند. 
آنها» پاسر را به‌عاطر درومگوبی و تکبرش» خیلی دوست نداشتند. 
پاس اغلب از پاسخ دادن به درس سرپیچی می‌کرد؛ ولی مشکلی 
برایش پیش نمی آمد؛ زیرا پدرش مپمترین فرد دولت در مصر بود؛ 
شخص اول درحکومت بعد از فرعون و شدسای معلم می‌ترسید که 
با سخت گرفتن به پسرمحبوبش» او را به‌عشم آورد. 

حالاهم شدسا : چبزی به‌پاس نگفت» باوجودی که کاملا روشن 
بودکه پاسر درو غ می‌گوید؛ دندان او درد نمی کرد اوبه‌طور ساده 
نمی‌عواست بخواند. معلم» خیلی آرام به‌او علامت دادکه بنشیند و 
از نه‌فی که پپلوی او نشسته بود. خواست که بخواند. ام اگرکس 
دیگری از خواندن سرپیچی می کردا آوهو؛ چه‌پیش‌م یآمد! ولی» مگر 
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اين؛ عادلانه‌بود؟ مه‌تی احساس کر دکه آزردگی او از معلم بیشترشد 
و به‌همین مناسبت کوش شکرد بهاو نگاه نکند. 

نفر» پسری میان‌قد با چشمانی تنگگ وحیله گربود وبه‌اعتقاد 
سه‌تی» چپره‌ای نفرت‌انگیز داشت. سه‌تی؛ نفر را لوس و متملق 
می‌دانست. نه‌تنها سه‌تی» بسیاری از بچه‌های دیگر هم دربارة او 
به‌همین شکل داوری می‌کردند.. نهفر دایماً دوروبر پاسر می‌چرخید» 
با اردر گوشی حرف‌می‌زد مسأله‌ها رابرای اوحل می کر د؛رونویسها 
را برای او اصلاح می‌کرد. سه‌نب؛ دوست نهفر هم مثل‌او بود.ضمناً 
هردوی‌آنها همه این کارها را تنها برای پاسر انجام می‌دادند و به 
هیچکدام از دوستان دیگر خود» هیچ کمکی نمی‌کردند. 

بچه‌ها به‌مسخره می گفتند: « نه‌فر و سه‌نب» کوشش می کنند 
ازحالا جای خوبی در دولت آینده بدست آورنده. 

نه‌فر و سه نب پیش معلم هم چاپلوسی می‌کردند. آنپا آنقدر در 

برابر معلم خحم می‌شدند و چنان خودرا پاپین‌تر از دیگران می‌آو ردند 
و ضمتاً چنان چاپلوسانه تعظیم می‌کردندکه رسم دمقانان را به‌یاد 
سه‌قی می‌آورد. 

نهفر خحوب درس می‌خواند و اگرچه خیلی با استعداد نبوده 
ولی اغلب با تلاش؛ همه‌چیز را حفظ مي‌کرد. و معلم همیشه از او 
تمجید می‌کرد و از دیگران می‌خواست که او را سرمشق خود قرار 
دهنل 

حالا ضم نه‌فر آغاز به‌خواندنکرد» بدون‌لکنت» آرام وروشن : 

و مردی بود به‌نام هه‌وی‌نانوپ . او کشاورز بود و زنی‌داشت 


به‌نام مهریت . کشاورز به‌همسرش گفت: دمن به‌دنبال‌نان برای‌بچه‌مان 
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می‌روم. برو جوهایی راکه در انبار است. کیل‌کن ». همسرش؛ 
جوها را کیل‌کرد : بیست و شش کیل . و کشاورز به همسرش 
گفت: «بیست کیل جو برای خورالاتو وبچه وشش کیل هم‌برای 
تیه نان و آب‌جو» برای سبر کر دن من. 
مه‌تی با دقت متن را دنبال می‌کرد و حتی انگشت خود را 
.وی حط پابه‌جلو می‌برد. او از سادگی وقابل فیم بودن آغاز داستان؛ 
حوش آمده بود. این» مثل متنبای پر از پند و اندرز» که معمولا" 
مجیور به خواندن‌آنبا بودند» کسل کننده نیست. صدای معلم بلند 
شد که 
- کافی است نه‌فر» خیلی‌خوب. حالاء جملة آخر را به‌ز بان‌جدید 
ترجمه کن. نهفر به درستی ترجمه کرد. معلم» سرش را به‌علامت 
تحسین‌تکان داد و گفت.: 
- بقیه را هه‌وقي بخواند. 
از حصیر کنار نه‌فر » صدای نفس‌نفس و بعديك شلوغی‌به گوش 
می‌رسبد. مه‌تی زیر چشمی به آنجا نگاه‌کرد. پسربچة چاق و لختی 
چیزی می‌جوید» بعدهسته خرما را آزدهن بیرون‌انداخت وخیلی‌بواش 
آغاز به‌خواندن کر د: 
«اين کشاورز حرکت کرد. الاغهای خود را با گیاهانمك» پوست 
و هرچیز زیبایی که داشت بار کرده. 
هه‌وی چنان آهسته و کش‌دار می‌خواند و آنقدر مکث می‌ کر دکه 
همهم آرام بچه‌های کوچک یکه برای سال اول به‌مدرسه آمده بودند» 
از عمارت مجاور به گوش می‌رسید. 
صه‌قی» در همانحال که به‌فبرست دراز و ملالت آور آنچه که 
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کشاورز برای فروش باخود می‌برد» گوش می‌داد؛ روزهایی را به‌یاد 
آوردکه در اطاق پپلویی نشسته بود و با چه زحمتی هیرو گلیقهای 
جداگانه را یاد می‌ گرفت ومی‌خواند. آه فهمیدن اینمه علامت» 
چقدر دشوار بود. هر کدام ازآنبا به‌تنهایی درابتدا. شکل جالب و 
قشنگی به‌نظر می‌رسید؛ ولی چگونه می شد باآنها خواندن را باد 
گرفت! 

پرندگان» جانوران وماهیهای گوناگونی وجود داشت: 


> کم جر ۸ 


چنین» آدمپا- مرد زن» بچه‌ای که انگت در دهان دارد» 
جنگاوری پا تیر و کمان» فر عون بادیپیم» خحل| باچو بدستی» مر دیدر 
حال رقص؛ مردی درحال دو و...: 


۸ 2۶ 3 ( ۵ ۸ و ش 
وبعد؛ گیاه سناره. آب» زمین؛ ساختمان کشنی»ظرف ».... 


1 جصعه ‏ سته پر ٩‏ 


يك علامت» نشانه يك کلم کامل است؛ علامت ديگريك هجا 
را نشان می‌دهد وسومی: يك‌صدای جداگانه را. 

و سه‌قی کوچك» برای اینکه راه خواندن این علامتما را که 
بیش ازهفتصد‌تا بود) بادبگیرد» بر ای آنماداستانهای‌جالب گونا گونی 
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ابداع کرده بود و به‌همین مناسبت آنپا را به ردیفی نمی‌نوشت که 
برای بدست آمدن يك مفپوم لازم بود بلکه به ترتیبی که در بارة 
داستان فکر می‌کرد» رسم می کرد: کنار علامت جنگجو يك چرخ 
می‌گذاشت - این به‌معتای آن بودکه چنگجو عازم جنگ است؛بعد 
مردی را در حال فرار می کشید - این دشمن بود که می‌دوید؛ سپس 
بك مرد افتاده - این دشمن بود که کشته شده بود. 

ولی» معلم هرگ نمی‌خواست به‌توضیحات مه‌تي گوش‌کند» 
خیلی ساده او را شلاق می‌زد و مجبور می‌کردکه دوباره و دوباره 
علامتها را یاد بگیر د. 

سرانجام؛ آنچه راکه معلم‌از اومی‌خواست؛ یادگرفت ومسه‌تی 
به ندر یج آغاز به‌عواندن کرد. 

اماه به‌جز یادگرفتن علامتباء دشواریبای زیاد دیگری هم 
وجود داشت. و این دشواریبا مر بوط به فانونبای متفاوت درست 
نویسی بود. يك دستور زبان پیچیده! مثلا"؛ اگر بعد از کلمه‌ای؛ 
سه خحط کوناه گذاشته شده باشد» حالت جمع را می‌رساند, ولی اگر 
کلمه‌ای تنها با يك‌علامت نوشته شده باشد» برای بیان حالت جمع؛ 
می‌توان به‌طور ساده این کلمه را سه‌بار تکرار کرد. 

دشوارتر از خواندن» یاد گیری نوشتن بود. از سر انگشتهای 
بی‌تجربة سه‌تی کوچك در ابتدا چنان نوشته‌های خام» نامضهوم و 
عجیب وغریبی بپرون می آمدکه تنبا وسیله‌ای برای تنبیه سخت او 
از جانب معلم می‌شد. پسربچذ کوچك چفدر اشك ربخت تا توانست 
تاحد ی که قابل قبول باشد» بنویسد. مه‌تی می‌دانست که حالا دیگر 
دستنویسها را با علامشهای هیرو گلیفی نمی‌نویسند» بلکه ازآن تنها 
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برای حکاکی روی سنگپا: دیوار عرمپا؛ مقبره‌ها وپایٌ مجسمه‌ها؛ 
استفاده می کنند. نوشتن با علامتهای هیرو گلیفی خیلی پیچیده و 
طولانی می‌شود» زیرا هرعلامت را در واقع باید نقاشی کرد وبه‌همین 
مناسبت. مدتپاست که درمصر؛ براي دستنویسهاء از شکل ساده شده 
هیر و کلیفی استفاده م یکنند: 


خط هیر و گلیفی ۵ ‌ ۵ 


سته هه ۱ 1 


شط ساده شده 1 


این علامتهای ساده شده را می‌توان به‌طور نسبی؛ ساده‌تر و 
سریع‌تر نوشت. و لی تسلط بر نوشتن» وعلاو هب رآن؛ خواندن‌دستنویسها؛ 
خبلی ساده نبود و صه‌تی»آنرا به‌قیمت اشك‌زیادی بدست‌آورده‌بود. 
و حالاء اگرچه. سه‌تی تفریباً هم علامتبای هیرو گلیفی و 
ساده شدة آنها رامی‌داند» با وجوداین؛ معلم هميشه ازخط او راضی 
نیست» ولی ازعمهدة خواندن به‌عوبی برمی‌اید. 
در همین موقع مه‌تی شنید که معلم نام او را می‌برد. 
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۳. گفتارها ی کشاورر سخنور 


سه‌تی» درتمام‌مدت» خوآندن کند هه‌وی‌خپله ر ادنبال می کرد. 
هه‌دی سرانجام به‌عاطر اشتباهی که در ثرجمه کرده‌بود» سه‌ضربه‌شلاق 
خورد وهمین باعث شد که نگاه سه‌تی از دستنویس جدا شود و حالا 
دچار تشویش شد که ممکن است ننواند بلافاصله جای حواندن را 
پیدا کند. 

ولی مه‌تی با چالاکی, آغاز به‌عواندن کرد: 

و کشاورز به‌طرف جنوب‌حر کت کرد وبه‌مردی برخورد که‌روی 
سدء ایستاده بود. نام این مرد قوت ناعت ونام پسر او ایسه‌وق بود. 
آنهاء آدسهای دنعی بودند. وقتی که توت‌ناعت الاغهارا دید» از آنها 
حوش شآمد وپیش خود فک رکرد: «اگر بتوانم يك‌جوری» آموال این 
مرد را بدست آورم!) اه قوت‌نااعت درکتار جاده باريك کناره‌بود» 
که‌یکطرف آن آب وطرف دیگر آن» مزرعه جو بود. توت‌ناحت به کنیز 
خحود ّفت : و زود برو و پارچه را ازخانة من بیاره. و او بلافاصله 
پارچه راآورد. توت‌ناحت؛ پارچه‌را روی جاده کناره پپن کرد طوری 
که یکطرف آن در آب افتاد و ریشه‌های طرف دپگرش درمزرع4ُ‌جوه. 
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داستان همه بچه‌ها را جلب کرده بود و با دقت به سه‌تی و 
بعد اینی کوش می‌دادند. آنما روشن وخوب می‌خواندندکه چگونه 
کشاورز بیچاره نه جرأت می کردکه از روی پارچه رد شود و نه 
می‌توانست از مزرعة جو عبور کند و از توت‌ناخحت بدجنس وحریص 
خواهش می کرد که جاده را باز کند ولی او موانقت نمی‌کرد. وبعد 
همان چیزی پیش آمد که توت‌ناخت می‌خواست: یکی از الاغهای 
دهقان بی‌چیز» که احساس گرسنگی می کرد؛ به‌طرف جوهای‌خوشمزه 
جلب شد. چند خوشه گرفت و شرو ع به‌جویدن‌کرد. 

+ و ثوت نالجت گت : دمن الا غ ترا برمی‌دارم» زیرا؛ او جوهای 
مرا خحورده است!؛ وشاخة تازه‌ای از درحت کر برداشت, کشاورز را 
به‌سختی کتك زد والاغهای او را ربود ورفت». 

دنبا لهداستان را میس » بچ؛آرام و میان قدی که پشت‌سر 
سه‌قی نشسته‌بود؛ ادامه داد. بچه‌ها دانستند که دهمّان‌فقیر» به‌رئیس 
آن ناحیه به دنسی» نجیب‌زادة بزرگ این منطقه که توت‌ناعت در 
آنجا او راغارت کرده بود شکایت کرد. وقتی که پیش‌او آمد» شرو ع 
به‌التمای کرد که از او حمابت کند: 

و رئیس بزرک» آقای من بزرگ بزر گان! سروری که 
طمعکاری رانابود می کنی ! بزر کی که پستی‌را ازبین می‌بری! تابود 
کننده درو مغ و آفر بنندة راستی! مشعل بزر گی بر ای‌من پیش آمده؛ 
به‌من كمك کنید» من بدبخت شدم!) 

دهقان بیچیز؛ بسیار زیبا سخن گفت وبچه‌ها اطمینان داشتند 
که «(نسي دلش خوآهد سوخت و به‌او کمك خواهد کرد. ولی» معلو م 
شدکه تنها يك خطابة زیبا بوده است. «نسي چنان این سخنوری را 
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پسندی دکه تصمیم گرفت دربارةآن به‌فرعون اطلاع دهد. اومی‌دانست 
فرعون سخنوری را خیلی دوست دارد و امیدوار بود که به‌عاطر این 
خبر» پاداش خوبی بگیرد. 

فرعون» جنان خشنود شد که دستورداد کشاورز راآزادنکنند 
نا زماتی که اوچند خطابة طولانی ایر اد کند ومنشیهای باتجربه, آنها 
را با دقت بنویسندکه فرعون بتواند. بعداً و مر فرصت آنما را 
بخواند. 

و بیچاره دهقان فقیر . ناچار بود ازصبح تا شب حرف بزند 
و باالتماس از دنسی دادخواهی و رحم‌وشفقت بخواهد. اوء‌خطابه‌ای 
بعد از خطایةٌ دیگر ایراد می‌ کرد و آنپاکه به‌نظر دنسی و فرعون. 
زیباتر بود» در دستنویسها وارد می‌شد. به‌نظر بچه‌هاء این خطابه‌ها؛ 
خیلی دراز» کسالت آور و بی‌معنی بود: نصمیی» پسرلابلندقد باچشمان 
چسور؛ می‌خواند: 

وآه سرورمن؛ آقای من! توسکان آسمانی» توستون زمیتی! 
سکانی بی‌زوال و ستونی بی‌لرزش! تو به‌راستی بزرگی! تو صاحب 
همه‌چیز وهمه‌جایی| عقربه‌های‌ترازو» زبان تست؛ وزنه‌ها قلب‌تست! 
شاهین ترازو لبهای تست! 

مدتما بودکه‌صدای نسمینن » بلاغت خود را ازدست داده‌بود؛ 
به‌نظر می‌رسید که او اصلا" به‌مفهوم آنچه که می‌خواند توجپی ندارد 
و تنبا کوشش می کند؛ کلمه‌ها را درست بیان کند. 

ولی معلم: مثل فرعون و دنسی» آشکارا از خطابه‌های دهقان 
فقیر» لذت می‌برد. او سرش راآرام ویکنواحت به‌اینطرف و آنطرت 


حرکت میداد آهسته و موزون به دستهٌ صندلی می‌زد و به‌ندرت 
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می‌خواست که‌جمله‌ای راترجمه کنند. اوتنبا وقتی که نحمیی بی‌موقم 
مکث می‌کرد و يا به‌موقم مکث تمی‌کرد: آبرو درهم می کشید. 

بچه‌ها» یکی بعد از دیگری می‌خواندند و خطابه‌هاء همچنان 
ادامه داشت, 

چپارمین» پنجمین ... 

هوای اطاق خفه وغیرقابل تحمل شده بود» حصیرهاء زبر و 
سخت وناراحت‌بوده پاهای‌جمم‌شده کر خ‌شده‌بود وبه‌خواب رفته‌بود. 

شاب شمه هفتم.. 

ناگپان؛ صدای حرخرآرامی به گوش رسید. همه» بی‌اختیار 
سرشان را بر گرداندنده ومعلم» باخشم نیم‌خیز شد. اين هه‌وي خیکی 
بودکه خوابیده بود. و نه‌فر هم که در کنار او نشسته بود؛ به‌نکر 
نیفتاده بودکه او را بیدا رکند. معلم بیصدا بلند شدء پاورچین به 
هه‌وی نزديك شد و یکباره ضربهٌ سخت شلاق را بر آو فرودآورد. 
حه‌دی؛ فریاد وحشیانه‌ای کشید و درهراس بی‌اندازه؛» بی‌آنکه بغپمد 
چه می کندء ازجایش پرید و به‌دستنویسی که زیرپاهایش پاره‌پاره شده 
بود» حمله کر د. 

سیل ضریه‌ها بر پسربچه فرو می‌ریخت و او با وحشت فریاد 
می‌کشید وتنبا کوشش می کرد با دستهای خود؛ ازصورتش محافظت 
کند. 

اول» وقتی که حه‌وي خرخر کرد بچه‌ها خندیدند» ولی حالاه 
آنپا باخشم و ناراحتی؛ به‌معلم تگاه می‌کر دند. 

و نو» دستنویس را هم پاره کردی! بعلم باخشم بی‌اندازه‌ای 

حرف می‌زد و در همان حال» بازوی هه‌وي راگرفت و همانطور که 
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شلای می‌زد او را به‌بیرون اطاق کشانید. 

همه در سکوت کامل بودند. و مه‌تی» ناکپان بر گشت و با 
تلفر به‌صورت نه‌فر: که پوزخند می‌زد؛ تگاه‌کرد. سه‌تی احساس کرد 
که خونش به‌جوش آمده است و باصدای بلند غرغر کر د: 

آ نه‌فر ! 

و وفت که نه‌فر روی‌خود را بر گر داند؛ مه‌قی روی زانوهایش 
بلند شد و درحالیکه با مشت تمدید می کرد» با خشم غرید. 

- تو به‌موقع او رابیدار نکردی افعی وحالاپوزخند میزنی! 
عجب دنیایی است! 

ن‌تنها سهقی» بلکه مههی؛ ايني» پابی ونسمین هم مشتهای 
تهدید آمیز خود را به‌طرف‌او دراز کردند. ولی؛ مملم و ار دشد وهمه 
ساکت شدند. 

مه‌تی پیش شود فکر کرد: 

«عیبی ندارد؛ فقط بگذار درس تمام شود!» 

معلوم بودکه بچه‌های دیگر هم همینطور فکر می‌کنند» خود 
نهر هم متوجه این مطلب شده بودو با هراس چشمبایش را به‌هم 
می‌زد و به‌اینطرف و آنطرف نگاه می کرد. هنوز ثالهُ هه‌دی ازبیرون 
در به گوش می‌رسید. 

معلم, همانطور که برصندلی خودش می‌نشست. گفت: 

ادامه می‌دهیم ؛ مه‌هی بخوانا 

عه‌هی» بلندقد و نیرومند بود و ازجشمپهای قپوه‌ای تیره‌اش» 
شیطنت می‌بارید. او شرو ع به‌خواندن هشتمین خطابة دهمان کر د. 

ابتداء همه‌چیز وب پیش سی‌رفت. عه‌هي بلند و روشن 
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می‌خواند» مکشپا را رعایت و واژه‌ها را درست تلفظ می‌کرد. ولی؛ 
بکباره به‌لکنت‌افتاد: بیان شکند و کندترشد: تاجایی که به کلی‌سست 
شد» واژه‌ها به‌زحمت ازمیان دندانها وبین‌لبما» بیرون می‌آمد.معلم» 
با بی‌حوصلگی صدایش را بلند کر د. 

تندتر! 

مه‌هی با ادب تعظیم کرد و چنان دور گرفت که نه‌تنپا هیچ 
فاصله‌ای را رعایت نمی کرد بلکه حتی يك کلم آنرا هسم نمی‌شد 

عم خشمکین شد : 

- چه‌خبره: مثل الاغ وحشی‌به کجا می‌روی! درست ومنظم و 
فصیح بخوان! 

مه‌هی با اطاعت ساختگي؛ دوباره تعظیم کرد: 

- چشم آقا؛ کوشش می‌کنم با فصاحت بخوانم! 

و او آغاز به‌خواندن « با فصاحت »کرد. اماء چه خواندنی! 
مه‌هی گاه صدای خود را تاحد يك جیغ گوشخراش بالا می‌برد و گاه 
مثل يك جانور وحشی زوزة کشداری سرمی‌داد. ضمنآبا دقت تمام» 
روی واژه‌هایی که لازم نبود تکیه می‌ کرد و برعکس؛ از جمله‌های 
مهم > زبرلبی وتند می گذشت. 

چشمپای بچه‌ها؛ همانطور که به‌دستنویس خیره شده بود» از 
خوشحالی» رضایت وشیطنت نسبت به‌معلم می درخشید؛ لبا ی آنهاه 
به‌عاطر خودداری از خنده می‌لرزید. آفرین بر هه‌وی» باآدم بدخلق 
همینطور باید رفتار کر دا 

معلی سخت خشمگین شد: 
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_ تو جته! عقلت را ازدست داده‌ای با اینکه به‌خودت‌اجازه 
می‌دهی» مرا مسخره کنی؟ همانطو رکه فریاد می کشید» برخاست و 
شلاقش را تکان داد. ولی» مه‌ه که خیلی خوب تظاهر به‌شکفتی 
می‌ کرد. پاسخ داد: 

- چراآقا؟ من تنبا امر شما را اطاعت می کنم! 

معلم به‌طرف او دوید» ولی درآنجا مردد و دودل ایستاد . 
شاید» واقعاً مههی کوشش خودش را می‌کند. او با عصبانیت شانه 
هایش را بالا انداخت و باخشم گفت: 

_ چرا تو هنوزنتوانسنه‌ای روش‌درست خواندن را یادبگیری؟ 
چندبار به‌تو گفته‌ام که چطور بخوانی و تو بازهم نمی‌توانی بفهمی! 
ثرا به‌مدرسه‌ای فرستاده‌اند که نجیب‌زادگان درآن درس می‌خوانند؛ 
تا بتوانی دانشبای لازم را فراگیری. توباید اینرا خوب بقبمی. تو 
باید تمام روز را زحمت‌بکشی» بنویسی» بخوانی از کسانیکه‌بیشتر 
از تومی‌دانند بپرسی. آنچه می‌گویم به‌یاد داشته‌باش : حتی‌می‌توان 
شیر را رام و اسب را دست آموز کرد و باز را به‌فرسان خود در 
آورد. من دایم متوجه تو هستم؛ می‌فیمی: اگر تنبلی بکنی, کت 
خواهی خوردا من می‌دانم که بچة بازیگوش تنبا وقتی حرف گوش 

آه که مه‌تي چقدر از اینگونه حرفپای معلم که هر روز هم 
تکرار می‌کرد» متنفر بود! نه مه‌تی و نه دیگربچه‌ها» پند و اندرز- 
های شدسا ی معلم را خیلی دوست نداشتند؛ و به‌نظر می‌رسید که 
شدسا امروز درنظر داردآنها را به‌یکی آزهمین‌سخترانیپای پندآمیز» 
مپمان کند. 
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در واقع. معنم نقسی تازه کرد وبانیروی تازه‌ای ادامه‌داد: 
_ نگاه کن؛ اين بچه از تو کوچکتر است (با دستش نه‌فر رانشان 

می‌داد)» ولی خیلی خوب می‌خواند. چرا اینطور است؟ چرا نو به 
توصیه‌های من توجه نمی کنی؟ برای اینکه اصولا تو نمی‌خواهی 
باد بگیری. ومگر من این‌موضو ع رابرای توروشن نکردهام که‌شماها 
بایدمنشی بشوید. که هیچ کاری بمتر از دبیری نیست! منشی از هر 
وظیفه‌ای و ازهر کاری معاف‌است و به‌بیل و کلنگ وخحرجین وپارو 
کاری ندارد. منشی بشو تا ناچارنباشی فرمان دیگران را ببری بلکه 
خودت به‌دیگر ان‌دستوربدهی. وبه‌این‌تر تیب» شغل‌منشیگری» بمترین 
شغلهاست. فک رکن» منشی است‌که مالیاتها را معین می‌کند وسپس 
آنها را می‌گیرد. منشی است که دارایی هر کسی را محاسبه و بعد 
مالیات آنر ا مثخص‌می کند و درواقع؛ همه دارایپپازیر اختیارمنشی 
است. منشی» خوب زندگی می‌کند! او همیشه. سیر و راضی است. 
منشی بشو آنوقت دستهایت نرم و لباست آراسته خواهد بود. همه 
جا مورد تحسین قرار می‌گیری و از تو خواهش می‌شود در مجالس 
بزر گان شر کت کنی. برای اینست که باید باد گرفت» برای اینست که 
باید منشی شد. 

مه‌هی ناگپان با تمام قد تعظیم کرد و گفت: 

- ولی» من‌نمی‌خواهم منشی بشوم آقا! من‌می‌خواهم» مثل‌پدرم» 

جنگجو باشم. 

همه سرها: به‌طرف مه‌هی بر گشت. بچه‌ها» صریح وروشن‌او 
را نحسین می کردند: مه‌هي صریح ودلیرانه صحبت می کرد. جالب 
است که معلم چه جوابی به او خواهد داد. تنبا پاس چشمبای خود 
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را تنکت کرده بود و با تحقیر به عه‌هی نگاه می‌کرد. نه‌فر و سه نب 
هم از پاسر پیروی می کر دند و می کوشیدند تنفرخود را درچپرخود 
نشان دهند, 

معلم در لحظه‌های نخست. از شکَفتی و خشمء سرجای خود 
حشك‌شده بود: ولی خیلی‌زو د به‌عود آمد وبرهانپای قانم کننده خود 
را؛ علیه آرزوی ه‌هي پیدا کرد و به‌طور موثر پرسید: 

- عجب؛ پس توفکر می‌کنی که جنگجو بهتر از منشی‌اصت؟ 
من الان به‌تو می‌گویم که وصع چگونه است. پدر تو» سردار بزر گی 
است» ولی عدة کمی به‌این مقام‌می‌رسند و آنهم نه‌یکباره! و زندگی 
يك فرماند ساد جنگی هم ساده نیست. تو احساس می کنی که در 
سربازخانه‌ها برایت‌چه پیش می‌آید؟ به شکم و سروچشم و ابرویت 
ضربه وارد می‌آید. تمام سرت خو نآلود می‌شود» يا ت رکه درخحت 
شلاقت می‌زنند: آنوقت توخواهی فهمیدکه دانش جنگی یعنی‌چه! و 
حالا به‌تو می گویم که چه بدیختیهایی را باید در اشکر کشی مثلا" به 
شام تحمل کنی. توخودت باید نان و آبت را به‌دوش بکشی: درست 
مثل يك‌الا غبار کش ! و وقتی که آب تمام کردی» ناچاری‌از آب ساکن 
گندیده بنوشی. تو به‌زنده بودن خودت هم‌اطمینان نداری» زیرا در 
آنجاشیرهای درنده» همه‌جا پرسه می‌زنند ودشمن دریشت هربوته‌ای 
کمین کرده است؛ و ایناآماده‌اند که درهرلحظه به‌تو حمله کتند. 
تنها کاری که از توساخته است» اینست که راه بروی و خحدای خودرا 
یادکنی: «خدایامرا ببخش! خدایا مرانجات بده!» نه» نه» منشیگری 
خیلی بمتر از جنکجویی است! 

ولی سخن معلم مه‌هی را متقاعد نکرد. اوسرش را تکان‌داد 
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وهمانطور که‌مستفیم؛ باچشسمای درخشان خود به‌معلم نگاه‌می کرد» 
تکرار کر د: 

- من نمی‌خواهم‌منشی بشوم! اگر من جنگجو بشوم ازآنچه 
که برایم‌پیش م ی آیدنمی‌ترسم! شما؛ آقا؛ گفتید که اگر درسرباز خانه. 
همه آنچه را که يك‌جنگجو باید بداند» باد نگیرم» مرا کتك می‌زنند. 
برای من ببتر است که در آنجا بترسم تا در اینجا. از اين گذشته به 
چه مناسبت من مجبورم که کتك بخورم؟ من‌همین حالاهم تیراندازی 
با کمان» نیزه‌پرانی وهدایت ارابه را می‌دانم. پدرم سلاح و نیزه را 
به‌من هدیه کرده است. من» نه از شیر ونه از دشمن» نمی‌ترسم» یاد 
می‌گیرم که چگونه از عبدة اینها وچیزهای دیگر بر آیم. نه آقا 
من. البته درس خواهم‌خواند» ولی تنبا به‌اين مناسبت که پدرم گفته 
اصست» ولی بپیحوجه نمی‌خواهم منشی بشوم! 

معلم» با شگفتی» به حرفهای پسربچه وش می‌داد. تاکنون» 
هیچکس جرأت نکرده بود به‌این ترتیب با او حرف بزند! حالا چه 
باید کرد؟ آیا باید او را تنبیه کرد؟ ولی. در وافع» مه‌هی؛ هیچ 
بی‌احترامی به‌او نکرده بود. از طرف دیگر؛ پدر مه‌هی» فرماندة 
بزرگ سپاه فرعون است. اگر پسرش» تنبا به‌این خاط رکه می‌خواهد 
جنکجو بشود: کتك بخورد» چه واکنشی نشان می‌دهد؟ شاید بمتر 
باشد که تسلیم شود. 

و معلم» بدون اینکه غرورظاهری خود را از دست بدهد. با 
صدای بلند گقت : 

_تو به‌هرحال به‌زودی» ووقتی که بزر گترشدی انتخاب خو دت 
را خواهی کرد. در این‌باره: باید پدرت تصمیم بگیرد. ولی حالا؛تو 
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تنها باید درس بخوانی» من می‌خواهم که تو این مطلب را خوب 
بشهمی!... و دیگر بحث را تمام کنیم .یاهمسی» توبخوان. 
پاهمسی. به سرعت ححطابه نسم را می‌خواند؛ این آخرین حطابة 

دهقان فقیر و به‌ستوه‌آمده بودکه در آن به دنسی می گفت : 

دمن از شما دادخواهی می کنم» ولی شما به حرف من گوش 
نمی‌دهید» من می‌روم و از شما به‌عدای خود. آنوبیسی» شکایت 
می کنم ». 

یاهمی دنبالُمطلب راخواندکه دنمی بالاخره به‌رحم آمد و 
دستور داد به دهقان فقیر اطلاع دهند که خطابه‌های او را» که به‌وسیله 
منشیها نوشته شده است. فرعون خوانده است. و فرعون به دنسی 
دستور داده است که بین دعقان فقیر وتوت نات داوری کند. 

دنسی فرمان داد که همه اموال خانه و چارپایان توت ناخعت 
را بگیرند و به‌دهقان بیچیز بدهند. 

هم بدبختیها تمام شده بود؛ بچه‌هاهم» کمتر از خود کشاورز 
فقیر. خوشحال نبودند. آنها؛ نفسی به‌راحتی کشیدند» کمر خود را 
راست کر دند و با احتباط» دستنویسپها را لوله کردند. 

معلم گفت : 

شما امروز داستان زیبابی‌خواندید. درس‌بسیار مقیدی بود؛ 
زیرا به‌شما یادمی‌دهد که زیبا صحبت کنید» چیزی که برای شماخیلی 
لازماست. بیخود نیست که‌می گویند: زبان ازشمشیر برنده‌تراست... 
می‌فپمید : زبان‌آدمی» او رانجات می‌دهد! و به‌همین متاسبت است 
که باید اين گفتارهای زیبا را بادگرفت و آنمها را سرمشق خودقرار 
داد. و این « خطابه‌های کشاورز سخنور » را باید خیلی با دقت باد 
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بگیرید. برای شرو ع کار به شما تکلیفی می‌دهم: در بارة آنچه که 
خواندیم فکر کنید» به‌دستنویس نگاه کنید و قسمتبایی راکه به‌نظر 
شما» برای تپئیت گفتن» مناسبتر است» انتخاب کنید. بایدکوشش 
کنیدکنه در این خطایه» دربارة تمام خصیصه‌های کسی که مخاطب 
شماست؛ حکایت کنید. فکر می‌کنم که درسخنان کشاورز بتوانیدچند 
قسمت زیبا پیدا کنید که به‌شما در انجام تکلیفتا ن كمك کند. 

بچه‌ها. بذون چون وچرا» دستنویسها را دوباره باز کردند و 
سر گرم خواندن شدند. ابنجا و آنجاء نجواء مشورت و بحشمایی 
به گوش می‌رسید. 

نجوا» بیش ازهمه. از گوشه‌ای‌شنیده می‌شد که مه‌هی و دوستش 
پابی» نشسته بود. گاهی» حتی‌صدای خندة ملایم وسرفه‌های خقه‌ای 
هم؛ به گوش مي‌رسید. 

نیم‌ساعت گذشت 

ناگپان پابس بلند شد. او» برخلاف مه‌هی؛ بلند قد نبود؛ 
ولی‌مثلاوچايك وشجا ع بود. او ازهمة بچه‌ها» شیطانتر و بازیگوشتر 
بود و همیشه برای‌هر کار ناگبانی وجسورانه.آماده بود. وحالاهم» 
درست‌همان روحیه‌ای را داشت که از او انتظار می‌رفت. از یکطرف 
به‌عاطر رفتاری که معلم با هه‌وی کرده بوده ناراحت بود و ازطرف 
دیگر» موفقیتی که مه‌هی در شیطنت خود بدست‌آورده بوده او را 
شب رکرده بود. ‏ پابیکمی تعفظیم کرد و گفت: 

من تهنیت شود راآماده کردم آقا! 

معلم» کمی متعجب شد: 

- چی گفتی! خوب. گوش ميکنيم . 
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و بعد به‌دسته صندلی تکیه کرد» سرش را روی دستش گذاشت 
و آماده شدکه به‌دفت گوش کند. 
پابی» کرنشی به معلم کرد مثل اینکه خطابة خود را برای 
شخص او می‌خواند» و باصدایی بلند و ببانی روشن, آغاز به‌خواندن 
کرد: 
«آه» سرور من آقای من؛ بزرگك بزرگان! گوش فراده که 
من نام ترا دراین کشورمی‌ستایم! من می گویم که تو بشنوی وراستی 
را دریابی!» 
- معلم» گوش می کرد. تااینجا» همه‌چیز خوب به‌نظرمی‌رسید. 
پابیآه عمیقی کشید. مثل‌اینکه می‌خواست به آب بپرد؛ وادامه‌داد: 
- «ولی‌توجه کن: تو گمان بدی‌از راستی‌داری تو آنرا وارونه 
کرده‌ای! نوجه کن: درست است که تو نیرومند و محکم و توانایی» 
و لی‌تو بی‌انصافی. به‌تیره‌بختی که‌او راآزرده‌ای» چه‌جوابی‌می‌دهی؟! 
تو شبیه يكك ته‌ساحی!» 
معلم» چنان شگفت‌زده شده بود که حتی به‌جلو خم شد. ند 
او اشتباه‌نمی کند» این تحسین وتبنیت نیست. این‌دشنام وناسز است. 
ولی» جرا پابسی از بين همه خطابه‌ها؛ درست نامناسب‌ترین آنما را 
برای تبنیت انتخاب کرده است؛ این قسمت مربوط به جایی بود که 
دهقان‌فقیر ازبی‌عدالتی دنسی به‌تنگک آمده‌بود و با ناامیدی‌سرزنشهای 
خود را نثار او می‌کر د. 
صه‌تی: ايني و بچه‌های دیگر هم خوب می‌فپميدند که جریان 
ازچه قرار است و پابی » درست چیزی را انتخاب کرده است که‌لازم 
بود. آخر: او مستقیماً خطاب به‌معلم حرف می‌زد ومعلم هم کسی‌بود 
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که‌به‌حقیقت و راستی کاری‌نداشت وغیرعادلانه رفتار می کرد؛ همیشه 
شاگردان را می‌آزرده مثل‌همین امروز که هه‌وق را به‌سختی کتك زد. 
بله. واقعاً هم شبیه يك تمساح بود. 

حطابه‌های کشاو رز که تا کمی‌پیش ازاین» به‌نظر بچه‌ها» کسل 
کننده و ملالت‌آور بود؛ حالا نا گهان چدبامشپوم وجالب شده‌است. 

و پابی بلندثر و بلندتر ادامه می‌دهد: 

وتو دانشمندی» تو مربی هستی» نو باسوادی ولی از هم 
اینپا برای بدجنمی استفاده می‌کنی! می‌فهمی» ار آدمی» دوستی 
نداشته باشد. اگر گوشش برای شنیدن راستیها سنگین باشد. هرگز 
شادی‌نخواهد داشت. ولی» تو به‌حرف من گوش‌نمی‌دهی؛ من می‌روم 
و از تو به‌عدای خود آنوبیسی» شکایت می کنم !» 

پاببی تمام کرد و دوباره به‌معلم کرش‌کرد. ولی» حالا دیگر 
معلوم بود که چرا پابی به خصوص این قسمتها را برای وه نبنیت 
گویی» خود انتخاب کرده بود. 

چپر؛ معلم. یکباره ترسناك شد و خون به چشمهای ش آمد. 
مشتهایش راگره کرد بلند شد و به‌طرف پابی به‌راه افتاد. 

بچه‌ها در جای خودشان حشك شده بودند. ولی» درست در 
همین موقع» در باز شد ومرد جوانی وارد شد. او مثل معلم لباس 
پوشیده‌بود قدی‌بلند» چهره‌ای باز ومطبو ع ونگاهی مپربان‌داشت. 
او»آهی هائپ» منشی جوآن و معاون معلم بود. او به‌سرعت خودش 
را به‌معلم رسانید و گفت: 

ب از معبد پداخ ؛ پیکی برای شماآمده است. آقا. کاهن بزر کک 

معبد می‌خواهد برای کار سبمی» شما را فوری ببیند. 
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شدسای معلم ایستاد و جندلحظه ساکت ماند. بعد دستبایش 
را بههم زد ودرحالیکه با انگشت نشانه‌اش؛ پابی را نشان می‌داد؛ 
فریاد کشید : 

_ آی برده‌ها. او را بگیرید| او را ببندید و در زیرزمین 
بیندازید و کلید آنرا اینجا پیش من‌بیاورید. شلاق پوست اسب راهم 
آماده کنید. .. بعد همانطور که با انگشت به پابی که به‌بیرون برده 
می‌شد» اشاره می‌ کرد فریاد کشید: من بعد باتو صحبت خواهم کرد. 
پابی همچنان که به‌بیرون‌برده می‌شد. بیبا کانه لبخند می‌زد. معلم 
دستور داد: 

- آمی هاتپ» بگو می‌ناخت محترم پیش من بیاید! 

آمن هاتپ» بی آنکه چیزی بگوید خارج شد و همراه با مرد 
کوتاه‌قد و چاق وسالخورده‌ای» بر گشت. اين» می ناخت» معلم بچه- 
های کو چکتر بود. به‌دنبال آنها» یکی ازغلامبا واردشد و با تعظیم 
کلید بر نجی دراز و توپری که چپار دندانه داشت؛ به‌معلم داد. معلم 
رویش را به‌طرف می‌ناحت بر گرداند و کلیدرا به‌طرف او دراز کرد: 

- می ناخت محترم؛ این کلبد زپرزمین را بگیرید و تابر گشتن 
من به‌هیچکس ندهید. در آنجا پابس زندانی است؟ من باید با او 
به‌عاطر گستاخی بی‌انداز ه‌اش» تسمویه‌حساب کنم. و شماامی هانپ 
بعد از تنفس به‌جای من؛ درس خط را ادامه‌دهید. دستنویسپا را از 
این جعبه بردارید. می‌ناخت؛ همانطور که کلبد رامی‌گرقت جواب‌داد: 

الیته! 

آمن هانپ تعظیمی کرد و پرسید: 

ِ چشم آقا؛ چه کسی اجازه دارد روی پاپیروس بنویسد؟ 
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معلم به‌یچه‌ها نگاهی کرد و گفت: 

- مثل همیشه؛ یاهمس و نه‌ثر» و به‌جز آنپا» امروز صه‌ثی و 
مینمس هم آزمایش میکنند. 

صورت مه‌تی گل‌انداشت. ولی صدای اینی در آمد: 

- پس من چی‌آقا! 

_ هنوز زود است» دیروز تو دوباره بدنوشتی - معلم حیلی 
محکم حرف می‌زد. 

ایپی» اندوهگین روی حصیرش سشست. 

سه‌تی زیرلب زمزمه کرد : 

- غصه مخور میوبین! من امروز به‌تو كمك می کنم» تا فردا 
به‌تواجازه بدهندکه روی پاپیر وس آزمای شکنی. 

معلمین بزر گتر» به‌طرف در رفتند: ولی؛ پامر سر راء‌آنپا را 
گرفت. خیلی ساده. سرش را خم کرد و به شدسا گفت: 

- آفا» به‌من اجازه بدهید بروم منزل. من کاملا" مریضم. 

شدساء بدون آنکه حرفی بزند» سری به‌نشانة موافقت تکان‌داد 
و همراه می ناخت از اطاق خار ج شد. 

آمی هاتپ بابچه‌ها تشها ماند و باخوشحالی رو به‌بچه‌ها کر د: 

حالا؛ موفع آنست که به‌حیاط بروید. وقت استراحت و 
دویدن است وبعد دوباره» وقت کار. 


بچه‌ها» با ازدحام وتنه‌زدن به‌هي از اطاق بیرون دویدند. 
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۴ سرنوشت پابس . نخستین باپیروس 


حباط مدرسه بزر ک و جادار بود» خبلی بزر کتر از حیاط 
حانة مه‌تی . رویهم؛ دور ساختمان مدرسه: سه‌حیاط جدا گانه وجود 
داشت که در دوناا زآنها بناهایمسکونی‌ساخته‌بودندو از ورود بچه‌عا 
به آنپا: جلو گیری می کر دند؛ و سومی برای‌بچه‌ها» اختصاص داده 
شده بود. 

در هرطرف حیاطء سایبانپایی‌ساخته شده‌بود که روی‌پایه‌های 
چوبی سبکی قرار داشتند. و بچه‌ها: معمولا" درفاصله بین درصیا؛ 
ز برهمین سایبانپا» استراحت می کر دند: تا ازشعاعهای داغ خو رسد ؛ 
در امان باشند. 

حالا هم بچه‌ها مسثقیماً به همانجا رفتند و به‌طرف ظرف 
سفالی پر ازآب؛ حمله کردند. بر سر اینکه چه‌کسی حق دارد برای 
بار اول آب بخورد مبارزةکوتاهی درمی گیرد. ولی» پاهمی خیلی 
زود» بچه‌ها را مرتب می‌ کند و به‌نوبت» یا درفنجان سفالیآنها وبا 
مستقیماً در کف دستهای آنها؛ آب می‌ریز د. 
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آنها زودتر تمام شده بود. حالا دیگر آب وخوراکی خود را خورده 
بودند. و شاد و خوشحال؛ با استخوان و سنگریزه بازی می کر دند» 
کشتی می گرفتند» به‌دنبال هم می‌دوبدند وجیغ می کشیدند. 

سه‌قی» نزديك آنمهاایستاده است. او از نخستین کسانی بودکه 
آب خورده بود وحالا: به‌آرامی کلوچة خود را فشار می‌داد. 

تمام فکر او راء دو پیش آمد؛ مشغول کرده بود. ازپیش آمل 
هایی بودن دکه‌نمی‌شد از آنها گذشت: یکی‌رفتارخائنانة نه‌فر ودیگری 
داستان مربوط به پابس. 

البته» لازم بودکه نه‌فر را سخت تنببه کنند ولی می‌شد این 
کار را تاعصر کنار گذاشت؛ به‌ حصوص این آدم ترسو؛ که ح سکرده 
بود؛ چه‌پیش می‌آید» از "می هاتپ دور نمی‌شد. حالاء مسوضوع 
پابی اهمیت دارد» او را در زیر زمین حبس کرده‌اند و در انتظار 
مجازاتی سخت» به‌سر می‌برد. 

پس مه‌هی و اینی کجاهستند؟ آهان این مه‌هی | او آب‌خورده 
بوده وهمانطو رکه بادست‌سبز؛ خود. دهانش را پالم ی کرد اینطرف 
و آنطرف را می‌پایید. نگاه پسربچه‌ها؛ به‌هم برخوردکرد. بدون‌اینکه 
با هم حرفی بزنند» منظور یکدیگر را فهمیدند و به‌طرف دورترین 
گوشة حیاط دوبدند. مه‌تی» اینی راگرفت و به‌طرف خود شکشید. 
عه‌هی پرسید : 

حالا چکا رکنیم؟ 

برای همه معلوم بودکه دربارة چی» صحبت می‌کنند. و آنها 
شرو ع به مشورت کردند. 

کاملا" روشن بودکه باید پیش از بر گشتن معلم» پابی را 

۳۷ 


آزادکرد؛ و گرنه خیلسی بد خواهد شد. رفتن به‌مئزل پابسی هیچ 
نتیجه‌ای ندارد. او نه‌یدر دارد و نه‌سادر. نانا» پدر او که معمار 
مشپوری بود؛ در مسافرتی که به‌دستور فرعون» به نوپی! دور دست 
کرده بود» کشته شد. او وظیفه داشت که برای ساختمان هرم تاز هه 
سنکپای مناسب راآماده کند و بفرستد. مادر پابی هی بیش ازآن 
مرده بود. حالا» او پیش عمویش. نه‌بامون قاضی زندگی می کرد؛ 
او مرردی حشك وسختگیر و گذشته‌از آن؛ دوست نزديك شدسای معلم 
بود. نمی‌شد انتظار داشت که در برایرخشم معلم» ازپابی دفاع کند. 
به‌حصوص که این خشم سابقه‌ای طولانی داشت. 

پابسی» خیلی نند» ولی شریف و درستکار بود. او در برابر 
ناراستیپا؛ تاب‌نمی آورده بدون تأْمل‌با بچه‌ای که‌ناتوانی رامی‌آزرده 
به مبارزه برمی‌خاست؛ باآنهایی که روراست نبودند می‌جنگید» غذا 
و اسباب بازی‌بچه‌هارا؛از آنباپس‌می گرفت. پابي خیلی‌ناهمواردرس 
می‌خواند. از عهدف ریاضیات به‌خوبی برمی آمد. می‌توانست خوب 
بخواند و خوب بنویسد. ولی‌گاهی هم همه اين کارها را بد انجام 
می‌داد. ملالت و یکنواختی درسهای شدسا؛ او را خفه می‌کردکد 
شا گردان را وامی‌داشت همیشه متنبای دشوار و دعاهای‌مر بوط به‌خدا 
و فرعون را بخوانند و از روی آنپا بنویسند. 

این متنبا» هرروز مثل روز پیش تکرار می‌شد و بهیچوجه 
نمی‌توانست علافة يك بچف با استعداد وزنده را به‌طرف خود جلب 
کند. پابی هم به‌جای اینکه گو شکند. فکر می‌ کرد ویواشکی نفشه 
ساختمانها و پاگل و بوته‌های زیبا و خوشه‌های انگور و خرما را 
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٩‏ نوبی» شهری درجنوب مصر وکنار رودنیل. 
۳۸ 


نقاشی‌می کرد. همیشه او را تنبیه می کردند» ولی او بازهم بدثر از 
پیش شیطنت می کرد. روز به‌روز از معلمی که بی‌انصاف بود و از 
عموی خودش که او را دایماً کتك می‌زد؛ بیشتر متنفر می‌شد. برای 
پابی» هم در مدرسه و هم درنعانه» بد می‌ گذشت؛ او ننها به مه‌هی 
و آنی » منشی پیر وعاقلی که گاهی برای گفتگو و کار با بچد‌ها» به 
مدرسه می‌آمد؛ دل بسته‌بود. 

مه‌هی؛ سه‌تی و اینی؛ همه اینپا را به‌عوبی می‌دانستند و به 
همین مناسبت. سرنوشت پابسی؛ آنپا را به‌سختی آشفته خاطر کرده 
بود. 

سه‌تی > نجوا کنان گفت: 

- مه‌هی؛ پس چکارکنيم» چکارکنيم؟ من هیچ راهی به‌نظرم 
نمی‌رسد. برای اینکه بتوانيم پابي را آزادکنيم بایدکلید داشته 
باشیم» و در آوردن کلید از دست می ناخت پیر هم ممکن نیست- او 
کلید را ازحودش جدا نمی کند. 

مه‌می سکوت کرده بود» اینی هم همینطور . 

درهمین‌موقع؛ پاهسی هم به‌طرف آنها آمد و کنار آنپا؛ چهار- 
زانو نشست. بچه‌هاء مراقب و گوش به‌زنگ. به‌اونگاه کر دند.یاهمس 
خیلی آرام» شرو ع کرد: 

_ دوستان» ما باید پاببی را نجات دهیم. از آمدن من تعجب 
نکنید» به‌من اعتماد داشته باشید. وضم بسپاربدی است. هروقت که 
شدسا مثل امروز خشمگین بشود. آنوقت... - پاهمس ساکت شد. 

عه‌هي جواب‌داد: 

- ماخودمان‌هم‌می‌فهمیم؛ولی آخرپابی راچگونه‌نجات‌دهیم؟ 

۳۹ 


پاهمسی پر سید : 

- تو بهتر است به‌من بکوی ی که وقتی نجات پیدا کرد» کجا 
می‌تواند برود؟ او پپلوی‌عمویش نمی‌تواند برود: زیرا او پابسی را 
به شدسا تحوبل خواهد داد. 

مه‌هي بلافاصله کَفت : 

ت اگر او آزاد شد: من می‌دانم چکار بکنم! پا ی » برادر بزر کتر ی 
دار د به‌نام آمه نه‌مینت . اوء در مه‌نه‌فر۱: ساختن قصرتازه‌ای را اداره 
می کند؛ او هم معمار است. و امرو زهم سه نه جم » سور چی پدر مل » 
برای نهیة اسب‌های جدید. به مه‌نه‌فر می‌رود. من از اوخوآهش‌می کنم 

پاهمی با تردید پرسید: 

تب و او این کار را می کند؟ 

به‌هی با اطمینان پاسخ داد: 

البته که می‌کند؛ او خیلی به من‌علاقه دارد. 

یاهمس» نقسی به‌راحتی کشید : 
ببینید بچه‌ها؛ کنار زیرزمینی که پابسی را زندانی کرده‌اند» زیرزمين 
دیگری وجود داردکه درآن ظرفهای کپنة سفالی و چیزهای دیگری 
ربخته‌اند. بکروز معلج مر | به آنجا فرستاد نامقداری‌سمال شکسته 
برای تمرین؛ بیاورم. این دو سرداب به‌وسیله يك دیوار گلی» ازهم 


حل| شد اند . باید محفمانه به‌اين زیررمین بر ویم » دیوار را سوراخ 


۱ ام‌قدیمی شهر مصری همفیی. 
۰ 


کنیم و پابس راازآن بیرون بیاوریم! 
اینی ناگهان فریاد زد: 
- آفرین! 
ولی عه‌هی . فوراً جلو دهان او راگرفت. 
- زودتر راه‌بیفتم! - سه‌قي این راگفت و آماده حر کت‌شد.ولی؛ 
پاهمسی جلو او راگرفت: 
- صبر کنید! ما دوتاهم می‌رویم» من و تو مه‌هي. اینی هم‌باید 
چنان سرو صدایی در حیاط راه بیندازدکه معلم را مشغول کند تا 
متوجه مانشود و ضمناً صدای تق وتوق خراب کردن دیوار را هم 
تشنود. 
اینی گفت : 
- نگران نباشید» سرو صدا پای من! 
ايني کمی فک رکرد وبعد در حیاط به‌طرف سایبان کوچولوها 
به‌راه افتاد و در راه‌مشتی شن به‌طرف گروه همسالهای خودش‌پرتاب 
کرد. و اینهاکه نفهمیدند چه‌کسی این شنها را ريخته است» داد و 
فریاد ودءوارا باهم شرو غ کر دند» و اپنی بلافاصله به‌طرف کوچولوها 
دوید و با خوشحالی پرسید: 
_ خوب» شماها چی‌هستید: کفتار نرسو يا شیر شجاع؟ 
بچه‌ها بدون اینکه منظور اینی را بدانند باهم فریاد زدند؛ 
شیر ! شیر ! 
پس, اگر شما شیر هستید» همه به دو به‌دنبال من بيایید تا 
به‌شکار برویم! 


ابني رو بر گرداند» و به‌طرف زر دبان دوید و از آن بالا 


۵۱ 





رفت و خود را به‌پشت‌بام صاف رسانید. به‌دنبال او بچه‌ف عم 
حوشحال و با جبغ و فرباد؛ به‌پشت‌بام بالا رفتند. اینی عم درپشت. 
بام بود و با تکان دادن دستپای خود؛ دستهة بزر گک کبوتران رارم 
می‌داد. 

بچه‌ها هم با پشتکار به او کمك می کر دند و در تمام حیاط» 
سرو صدای بال زدن بر ندکان وفرباد خحوشحالانه بچه‌ها: پیچیده‌بود. 

معلمان آشفته و دستپاچه به‌طرف نردبان دو بدند نگاه‌یر ده‌ها 
هم به آنجا متوچه سد, 

در پایین» همسالان اینی به زدوخورد مشغول‌بودند: فریادها 
به‌هم می آمیخت و ولوله به‌پا کرده بود. 

بله» اینی به‌عپدنحود وفا کرده بود: هسرمه وسروصدا به‌اندارة 
کافی بهوجودآمده بود. 


و حود ای ؛ از کُوشه حباط: که سه دوست او در آنجا بنمال 


۵ ۲ 


بودند» چشم برنمی‌داشت و همچنانکه با بچه‌ها شلو غ می‌کرد؛ با 
هیجان انتظار م ی کشید. آیا به‌زودی مصه‌تی یا یاهمسی پیدا می‌شوند؟ 
زود باشید» ایناها» "می‌هاتپ روی بام‌آمده‌و دارد بچه‌ها را ساکت 
می‌کند و به پایین می‌فرسند. خوب است‌که نردبان یکی است و 
"من هاتپ هم مردی با احتیاط است وبچه‌هارابه‌عجله وانمی‌دارد. 

اینی» بالاخره پاهمس و سه‌قی را دید؛ که دز دکی در ٌوشه 
حیاط راه می‌روند. آنما خود را به یکی از سایبانپا رساندند و در 
آنجاایستادند. اینی برقآساء» به کمك دستپایش؛ از تیرك چوبی‌پابین 
آمد وپیش آنپا دوید. 

ب خوب چدشد؟ 

سه‌تی که لبخندی برلب داشت گفت: 

همه‌چیز درست شدا هر دوی آنها از دیوار گذشتند و به‌طرف 

منز مه‌هی رفتند, 

- راستی! آفرین یاهمس! 

یاهمسی» بدون اینکه حرفی بزند سرش را تکان‌داد. چشمهای 
او می‌درخشید. 

صه‌قی» دستی به‌شانه اینی زد و بالحن تحسین آمیزی گفت : 

ولی: سروصدا را تو راه انداختی میوبین» جوان دلیر! 

و اینی با فروتنی و رضایت پاسخ داد: 

حوب؛ بله» من سعی خودم رأکردم. 

در این بین» معلم توانست نظم را برقرار کند و از شاگردان 
حواست که‌به‌طرف ساختمان بروند. پاهمس» سه‌تی و اینی بلافاصله 


۵۳ 


همراه سایر دوستانشان به طرف حصیرهای خودشان رفتند. 

حالاء آمن هاتپ؛ روی صندلی معلم می‌نشبند. او» جعبة 
دستنویسیا را باز کرد پاهمی را صداکر د وبه کمك او؛ تومارها را 
بين شا گر دان: تقسیم کر د. 

در عمین موفع؛ عه‌هی: آهیته و بی‌سروصدا: در حالیکه 
نفس‌نفس می‌زد. وارد اطاق شد. خوشبختانه بچه‌ها مشغول نقسیم 
ومارها بودند» معلم هم پشتش به‌در بود و مه‌هی توانست: بدون 
اينکه هیچکس: به‌جز یاهمی» متوجه شود؛ درجای خحودش بنشیند. 
او سعی کرد؛ نفسی تازه کند و درهمین موقع نگاهش با نگاه مه‌تی 
برخوردکرد. بالاخره او موفق شد. لبخندی زد و سری تکان داد. 
سه‌ئی متوجه شد که همه‌چیز روبه‌راه است و در این‌باره در گوشی با 
اینی صحبت کرد. او خیلی دلش می‌خواست که همه چیز را به‌تفصیل 
بداند: ولی حالا؛ هیچ‌راهی برای آن وجود نداشت. آهی هانپ: دیگر 
نقسیم تومارها را تماء کرده بود و گفت: 

- بچه‌ها: وعیله‌های نوشتن راآماده کنید! یاهیسی» جعبه دوم 
را باز کن و پاپیروسپا وقلمپا را: همانور که معلم شدسا دستور داده 
است تقسیم کن ! 

باهمس» تکه‌دایی از پاپیروس را بسرای نهفر» سه‌تی و مینمی 

جداکرد و یکی را روی حصیر خودش گذاشت: وبین دیگر بچه‌حاهم: 
تکه‌های سنالی بزرگی راکه از شکستن ظرفهای سفالی بدست‌آمده 
بو ده تقسیم کرد. 

مه‌تی» همانطور که پاپیرروس را از دست یاهمس می کُرفت. 


فر صتی بر ای حرف زدن پیدا کر د و امه کفت : 


۵۳ 


مه‌هی بر گشته استب همه چیز خوب است! 

خودم او را دیدم ‏ یاهمی: اين را یواشکی گفت وتکه‌سفال 
بزر گی به ايني داد و دور صد. 

سه‌فی» باعلاقه وهیجان به‌نخستین پاپیر وس خودنگاه‌می کر د. 
پاپیروس او بزرگث نبود» خیلی هم تمیز نبود و نوارهای حاکستری 
محوی روی‌آن دیده سی‌شد. مه‌تی با دقت به‌آن نگاه می‌ کرد و 
می‌دانست که موضو ع از چه‌قرار است: روی‌این پاپیروس قبلا چیز- 
هایی نوشته وبعد برای ابنکه بتوانند دوباره ازپاپیر وس ‌استفاده 
کنند آنرا شسته‌بودند . اگر دقت می‌شد» حتی در جایی دونشانه از 
متن قبلی هم دیده می‌شد. 

سه‌تی می‌دانست که چرا این کار را می‌کنند: پاپیروس خبلی 
گران بود و بنابراین» معمولا" شاگردان در ابتدا روی تکه‌های سفال 
و با قطعه‌های صاف سنگپای آهك سفید می‌نوشتند و بعد وفتی که 
اجازة نوشتن بر پاپیروس را پیدا می‌کردند» تومارهای نو را به آنها 
نمی‌دادند: بلکه از پاپیروسپایی استفاده می کردند که بکطرف آنها 
نوشته نشده‌بود ویا نوشته‌های آنرا شسته‌بودند. ومنشیهای‌بزر گسال» 
برای اينکه اثری را برای خود بنویسند» اغلب ازپشت سندهای‌غیر 
لازم استفاده‌می‌کردند. سه‌تی؛ بارها دیده بود که پدر و ناعتنامه‌ها 
نقاشیبا و صورت‌حسابپای قدیمی را به‌هم می‌چسبانند و روی‌طرف 
دپگر تومار ی که بدست می آید» داستانها؛ شعرها وافسانه‌هابی راکه 
دوست دارند» می‌نویستد. 

و طبیعی است که حالا هم به مه‌تی. که برای نخمتین بار 
باید روی پاپیروس بنویسد» از همان قطمه‌های قدیمی و پاك شده. 


۵ ۵ 


داده باشند. ولی» سه‌تی» از پاپیروس خود کاملا" راضی بود. آنرا 
ببا احثیاط روی حصیرگذاشت و مرکب مایم را آماده کرد: اخرای 
قرمز» برای عتوانپا و دودة سیاه. برای متن اصلی. 

همه‌چیز آماده است. حالا باید ببیند» چه چیزی برای نوشتن 
به او می‌دعند. سه‌تی: توماری راکه آمن هاتپ به‌او داد باز کرد. 
روی‌آن با خطی روشن و خوانا و حیلی زیبا: نوشته شده بود. 

دو کلم اول قرمز نوشته شده‌بود وبعد سطرهای صیاه‌می آمد» 
که اینجا و آنجا با رنگ قرمز قطم می‌شد. 

سه‌تی به‌خاطر آور دکه معلم هميشه دستور داده است که پیش 
ازنوشتن بر پاپیروس, بایدآنرابه‌دقت خواند. و اوشرو ع به‌عواندن 
کر د: 

سباهی وفادار گفت: » بگذار قلبتان‌آرام بگیرد» شاهزادهُ من| 
ما دیگر به مین رسیدیم. سپاس وحمد برخداء همه مردم یکدیگر 
را در آغوش می گیرند. دسته ما سالم رسید؛ کاهشی در نیروی ماپیدا 
نشده است. ماء صلح را بدست‌آور دیم وبه کذور خودمان رسیدیم ۰ . 

سه‌تی ؛ از آغاز متن خوششآمد و می‌حواست زودتر بداند که 
بعد چه می‌شود: تومار را باز کرد فسمتی از آنراکنار گذاشت و از 
جایی به‌طور تصادفی: شرو ع به‌عواندن کرد: 

«کشتی نابود شد واز کسان ی که در آن بودند» هیچکس باقی 
نماند. مو ح‌در با. مرا به‌جز یره انداعت. من؛ سه‌رور را دراین‌جزبری 


به‌تتمیایی گذرانده: در این مدت: تشرا دل من دوست من بود. من. 








۱ 


۱ ترحمه این افسانه را در بابال کتاب بینید. 


۵۶ 


زیر سایه درخدت خحوابیدم». 

ماجراهای جالب‌قبرمان داستان که هنوزبرای سه‌تی ناشناخته 
بود» او را به‌عود جلب کرده بود» ولی او تنبا می‌بایست سطرهای 
نخستین رابخواندتابرای نوشتن آماده‌شود. و درواقم‌هم او موفق‌نشد 
به کار خود ادامه دهد زیرا آعن هانپ آهسته پیش او آمد؛ خم شد و 
یواش پرسید: 

_ خوب» چه می‌کنی؟ 

سه‌تي باشرمند گی‌به‌معلم جوان‌نگاه کرد وتومار را پااحتیاط 
در جپت عکس لوله کرد و تنها ابتدای دستنویس را باز گذاشت. 

آ هو هاتپ به‌خوبی‌می‌دی دکه مه‌تی» چیزیرا که‌باید» نمی‌خواند 
و به‌همین مناست هم به‌طرف او آمد. اگر: شدسا درس را اداره 
می کرد سه‌تی از شلاق رهایی‌نمی‌یافت» ولی هن هاتپ» طوردیگری 
با بچه‌ها رفتار می‌کرد. او به‌روی بچه‌ها داد نمی‌زد.آنها راکتك 
نمی‌زده با وجوداین (با درست‌تر بگوبیم - درست‌به‌همین مناسبت)» 
بچه‌ها در درسپای او» خیلی‌بیشتر وبپتراز درسبای شدسا پیشرفت 
می کر دند. 

_ خوب دیگرء شرو ع کن» ولی عجله نکن آرام بنویس - 
آمی هاتپ اینرا گفت» دستی‌به‌باز وی مه‌تي زد وبه‌طرف اينی خم‌شد. 

ایلی» با دقت» سطر اول را روی‌تکه سفال‌می نوشت .یاهسی : 
امروزسفال‌خویی به‌او داده بود» بز رگ وصاف, و روی‌آن به‌راحتی 
می‌شد نوشت. و این تمام‌نلاش خود را می‌ کر دکه هرچه ممکن است 
بپتر بنویسد. تا فر دا به ارهم پاپیروس بدهند. او با دقت ابتدای 


متن را خواند وعلامتبای دشوار را از پیش درنظر گرفت. او تصمیم 


۲ 


داشت از سه‌قی کمك بگیرد تا در نوشتن بداو كمك کند. 

متنی‌هم که دربرابراینی بودء بسیارجالب‌بود: این‌متن دربارة 
مس فر عون‌بود که نر ديك‌پانصد سال پیش مصررا اداره می کر د. وضع 
مصر درآن زمان بد بود - نزديك به صدوپنجاه سال: هیکسوسهای 
چادرنشین یعنی‌خارجیان؛ برمصرحکومت‌می کردند. ودر دستنویسی 
که اینی از روی‌آن شرو ع به نوشتن کرد: در این‌باره گفتگو می‌کرد 
که مر دم مصر» مبارزه به‌خاطر آزاد ی کشورشان راآغاز کر ده بودند. 

سکوت براطاقحکومت می کر د. بچه‌عا: با کوشش می‌نوشتند. 
آمن هاتپ؛ آرام به اینجا و انجا می‌رفت» گاهی پپلوی اين و گاهی 
پبلوی آن‌شا گر دخم می‌شد: خطآنبا رااصلاح‌می کرد؛ و گاهی حودش؛ 
روشن و زیبا: در حاشیة نوشته‌هایی از بچه‌ها: که نادرست بود: 
می‌نوشت. سه‌تی هم مشغول نوشتن بود. 

او می‌دانست که او هم مثل دیگر بچه‌هاء باید يك‌صفحه متن: 
بعنی يك‌ستون از سطرها را بنویسد. این آسان نبود» ولی سه‌تي باید 
کوشش کند که بپتر و بیشتر بتویسد» زیرا درمدرسة عالی باید بتواند 
سه صفحه کامل؛ در جریان هر درس بنویسد. 

مه‌تي» ابتدا تاریخ درس رامی گذارد و بعد به کندی و بادقت 
آغاز به‌نوشتن دستدویس می کند. امروز باید تا جابی که می‌تواند؛ 
خوب‌بنویسد: تا ثابت کند که بادادن پاپیروس: بیموده به‌او اعتماد 
نکر ده‌اند. 

يك منشی با نجربه: یکنواخت می‌نویسد سطرهای او راست 
ازآب درمی‌آید و علامتها از اول تاآخر؛ یکجور و به‌يك اندازه 


می‌شود. سه‌فی معمولا" در ایتدا در شت می‌نویسد و بعلد , نوشتة او 


۵۸ 


مرتب کوچك و کوچکتر می‌شود؛ سطرها هم پواش یواش توی‌هم 
می‌روند و به‌همین مناصبت مه‌نی همیشه قسمت آخر درس را خیلی 
بدتر از ابتدای آن می‌نویسد. ولی امروز او خیلی کوشش می کند. 

مینمسی هم می نو یسد» به‌او هم‌امر وز؛ پاپیر وس داده‌اند. به‌او 
يك پاپیروس کاملا مشمور داده بودند: «اندرزآهتوی حکیم فرزند 
دواد» به پسرش چهپی). 

این اندرز» نزديك به‌هزارسال پیش ازتولد هینسی و صه‌نفی نوشته 

شده بود؛ و درتمام اپن‌مدت بچه‌عا در تمام مدرسه‌های مصر : آنرا 
می‌خوانند» از روی‌آن می‌نوبسند وحفظ می‌کنند. درآن ازخوبی و 
سودمندی منشی بودن گفتگو شده است. و برای اينکه دانش‌آموزان 
قانم شوند: وضع يك‌منشی را باکار سنگین کشاو رزان» ماهیگیران» 
حرفه‌های گونا ون - نساجان: کفاشان و سصنکتر اشان - مقایسه کرده 
است! اکرچه بسیاری‌از اندرزهای‌دیگری هم که‌شاگردان می‌خواندند 
دربارة همین موضو ع صحبت می کرد ولی «اندرز آهتوی!» بمترین 
آنپا به‌حساب می‌آمد و به‌همین مناسبت» خواندن‌آن؛ اجباری‌بود. 

در پاپیروس هینمس هم عنوان دستنویس» روشن نوشته شده 
بود: «آغاز اندرز مردی بهنام "هتوی, فرزند دواد به پسرش به‌نام 
چه‌پی» وفتی که به جنوب به‌طرف پایتخت می‌رفت» تا پسرش رابه 
مدرسه بسیارد». 

حالاء مینمی دنباله آنرا می‌نوشت: و به کتاب دل بیند. .. 
متوجه با ش که هیچ‌چیز بالاتر از کتاب نیست». 

آمن هاتپ به نوشته مینمسی نظری انداعت؛ بعد به‌طرف نطر 


تست 


۰ « ندرژ؟ هتوق» و در تمت آغر کتاب بمیتیاه , 


۵٩ 


رفت» به‌نوشته اوهم که «داستان سینوحت» را می‌نوشت؛ نگاهی کرد 
و وقتی که مطمثن شد اینجا همه‌چیر خوب است؛ روی هه‌وی خم‌شد. 
اینجا؛» بپیچوجه رضایت بخش نبود. 

ههری هم مثل مبنمسی» « اندرزاآهتوق ) را می‌نوشت؛ و لی 
نوشته‌های آنها به کلی متقاوت بود. سطرها روی‌سفال مینیسی دقیق 
بود» درحالیکه» هه‌وی. علامتها را جابی کلفت و جاپی نازلك نوشته 
بود؛ جایبی به‌فاصله زیاد ازهم بودند و جایی درهم فرورفته‌بودند. 
انگشتان کلقت حه‌وی. قلم‌را بد و نادرست می‌چرخاند» اغلب مر کب 
زبادی برمی‌داشت و اینجا و آنجا لکه‌های مر کب ريخته بود. 
دستپاء وحتی صورت او پر از لکه‌های سیاه شده بود. 

"موی هاقپ» او را فرستاد تا دست و روی خودش را بشوید؛ 
بعد سفال دیگری به‌او داد از او خواست قلم دیگری بردارد و با 
حوصله به او باد دادکه چگونه باید نوشت تاخط او خوب بشود. و 
هه‌وی موفق‌شد دوسطر بنویس د که می‌شد خط آنرا» متوسط به حساب 
آورد. 

و حالاء چپرة ناراضی مه‌هی: نظر آمی هانپ را جلب کرد. 
معلوم بود که جایی گیر کرده‌است» ومعلم جوان به‌یاری اوشتافت. 


2۰ 


۵ شعر ها و افسانه‌ها 


مه‌هی قطمه سفال بزر گی در دست داشت و روی‌آن به‌اندازه 
کافی نوشته بود» نوشتة او» بد هم نبود» اگرچه آنطورکه خود 
مه‌هی فکرمی کرد؛ بعضی از واژه‌ها را بپتر هم می‌شا. نوشت. باهمُ 
اینها؛ مشکل اصلی مه‌هی» نه‌در رونویسی درس؛ بلکه در دستور 
ویژه‌ای بودکه آمی هاتپ به‌او داده بود. 

موضوع از اين قرار بودکه مه‌هی؛ شعرهای ه سرودنیل » را 
رونویس می‌کرد و بنابر قاعده خطمصری؛ باید هرشمر ازشعر دیگر» 
به‌وسیلة يك نقطة قرمزرنگگ جدا شود. ولی؛ در دستنویس یکه به 
عه‌هی داده بودند این نقطه‌ها وجود نداشت و متام از او خواسته 
بو دکه ضمن نوشتن «سروده» خودش نقطه‌عارا بگذارد. دراینصورت» 
معلوم می‌شد که هر سطر «سروده: کجا تمام شده است و به‌طور کلی 
روشن می‌شدکهآیا حه‌هي مي‌فپمد که چکونه باید شعرها را بخواند 
با نه. 


تصادفی نبود که آمی هاتپ؛ این تمرین را به‌و بر 0) برای عه‌هي 


۶۱ 


انتخاب کر ده بود. او می‌دانست که مه‌هی» شعر را دوست ندارد. و 
گمان می‌کندکه شعر به کار جنگجوی‌آینده نمی‌آید. معلم جوان» 
می‌خواست به‌این ترتیب. به‌طور طبیعی وخود به‌عودی حه‌هی را 
و ادارد تا درخواندن شعری که به‌او داده شده است» دقت کند و آنرا 
باد بگیرد. این نتیجه: که به‌ساد گی هم‌بدست آمد» شدسای معلم راهم 
کاملا" راضی می‌کرد. مبمتر ازهمه اينکه آمی هاتپ» گمان می‌کرد 
که‌به این تر ثیب‌مه‌هی زیبایی شعر رادرك می کند وارزش آنرامی فهمد . 

آهی هاتپ؛ همانطور که به‌طرف حه‌هی می‌رفت» فکر می کرد 
وآیا دراین کار موفق می‌شوم؟». وقتی که به مه‌هی رسید؛ پرسید: 

- دربارة چی فکر می‌ کنی؟ 

عه‌هی پاسخ داد: 

- من نمی‌توانم نقطه‌ها را بگذارم آقا! 

معلی حرف او را تحیح کرد: 

م یعنی» تو نمی‌نوانی بفهمی که اين « سرود » را چطور باید 
خحو اند ! 
- بله. من نمی‌توانم؛ اصلا"به‌طور کلی؛ اگرمن ازقبل یادنگرفته 

پاشم» معنی این شعرها به کل من فرو نمی‌رود. - از صدای مه‌هی» 
نوعی‌ایستادگی وخشم. دربرابر این تکلیفی که به‌نظر او بی‌هدف‌بود» 
احساس می‌شد. 

آمی هائپ» پپلوی مه‌هی روی حصیر نشمت؛ سمال را از او 
گرفت و به‌فکر فرو رفت. ناگهان پرسید: 

- مه‌هی» مگر تو نمی‌گوبی که ترانهای جنگی را دوست 
داری؟ 


۶۳۲ 


مه‌هی که از اين پرسش شگفت زده شده‌بود باعلاقه چشمهایش 
را به معلم جوان دوخت و گفت: 

-آره بله‌آقا» خیلی | 

معلم» پرسش بعدی راکرد. 

و حتماً تو خودت‌آنها را می‌خوانی؟ 

مه‌هی» باحر کت سر پاسخ مثبت داد. 

- و «ترانة مربوط به‌جنگ‌کادش » را می‌دانی؟ 

مه‌هی حجلت زده گفت : 

ب نله آقا... پدرم آنرادارد؛ او به پن‌تواد منشی‌سفارش نمونه‌ای 
ازاین «ترانه» راء برای‌خودش کر ده‌بود. ولی پن‌قواد» وقتی‌دستنویس 
راآورده بودکه من پیش پدربزر گم رفته بودم. و اگر راستش را 
بخواهید» وفتی بر کشنم آنرا فراموش کردم. 

با وجود این تو حتماً می‌دانی که در اين «ترانه» از چی 
صحیت شده است. 

ب بله» می‌دانم: دربارة جنگ بزرگ مصر با هتها در نزدیکی 
شهر کادش و در باره پیروزی نیروهای ماست. پدربزرگ من؛ پدر 
من و عموی من؛ در اين جنک شرکت داشته‌اند. پدر من؛ سلاحی‌را 
که دراین جنگ به‌غنیمت گر فته بود» هنوز نگه‌داشته است وفرعون» 
دلاوریبای پدرم را دراین جنکگك. با طلا پاداش داد. 

امن هانپ پرسید: 

- پس باید پدرت از و ترانث مربوط به‌جنگک کادش » خوشش 
آمده باشد, که آنرا نزد خود نکّه داشته است؟ 

- بله» پدرم خیلی از آن تعریف میکند. 


۶۳ 





- مه‌هی» توحتماً باید این‌ترانه را بخوانی. گوش کن»چگونه 
دربارةآغاز جنگ صحبت می کند: 

شاه پدیدار شدء همچجون پدر خود مونتاا؛ 

سلاح خود را بر گرفت» 

زره وجوشن خود را پوشید؛ 

او شبیه باال۲ شده بود. 

آنوقت شاه حرکت کرد و بر هتیا فرودآمد 

ی هانپ : ابتدآرام می‌خواند و بعد صدایش را بلند کرد. 
خود او هم مجذوب حماسة پیروزی شده بوده 

بچه‌ها: بی‌اختیار: دست از نوشتن کشیده بودند و گوش 
می‌دادند. 


[۳۳ 


۱ خدای جنگ مصریها . 
۲ خدای جنگ سریانیها. 
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آتش جنکك. شعله‌ور می‌شود؛ و فرعون, با بی‌احتباطی؛ با 
دسته کوچك خود به‌جلو حمله می‌برد خطری جدی او را نهدید 
م یکند . 

معلم جوان. خوب می‌خواند! مه‌هی» چشمبای سوزان خود 
را» از او بسرنمی‌داشت. پسرك؛ در خیال خود. با هتها می‌جتگید. 
همراه با جنگجویان مصری؛ عدم موفقیتم! را تحمل می کرد؛ و بعد 
باآنبا در شادی پیروزی شرکت می‌جست. 

در این‌حماسه از چپرة خود رامسی فرعون» صحبت می‌شد. 

«آنچه را که من اراده کنم به‌طور کامل انجام خواهد شد » - 
آهن هائپ» سخن فرعون را می‌خواند. 

قلبهای آنها» از ترس فروریخت» 

دستهاشان» سست شد... 

من‌آنپا راء مثل تمساح به‌طرف آب راندم» 

آنپا می‌افتادند و من هرچه می‌خواستم م ی کشتم؛ 

هیچکس نگاه نمی کرد» هیچکس رو به‌عقب برنمی گر داند» 

اک رکسی دربینآنبا می‌افتاد» دوباره بلند نمی‌شد! 

امین هائپ» سکوت کرد و به مه‌هی چشم دوخت. شوق سرا 
پای مه‌هی راگرفته بود» اومفئون شعرها شده بود. آعی هائپ‌پرسید: 

چطور بود مه‌هی: شعرهای خوبی است؟ 

و پسربچه, با شور وشادی پاسخ داد: 

. شگفت آور است! عالی است! 

پس. شعرهای خوبی هم وجود داردکه تو خوشت بیاید؟ 


مه‌هی ؛ با دستپاچگی به‌معلم نگاه کر د. 
1۵ 


ولی:۲عن ها تپ نگذاشت که او به‌عودآید و آغاز به‌عواندن 
قطعه‌هاپی از دیگر سرودهای پیروزی‌کرد. او بهحصوص قسمتهابی 
را انتخاب می‌کر دکه جالب؛ روشن و خوش آهنگ باشد. تا بتواند 
به‌هی را به‌طررف خود بکشاند. 

- گوش کن! این شعر درباره سر دار نبر ومندی گفته شده‌است 
که کمانی پس تیم داشت: 

کسی‌نیست که تیر او را رها کرده باشد. 
کسی‌نیست که کمان او را کشیده باشد. 
امن هافپ» توجه پسربچه را به‌تشبیپات دفیق جلب کرد: 
- توجه کن» مه‌هی» وقتی که دربارة جنگجویان گفته می‌شود: 

و«به‌مانندشیر »: یاآنها بچون‌گاونر» شجاع» بودند که آنا «به‌اندازة 
شنهای کنار دریاهزیادبو دندء که سر دارجنگ «همچون‌طوفان‌سهمگین 
دریا؛ که موجهایش همه‌جا را فرا می‌گیرده جنگجویان را اداره 
می‌ کرد که اسیپای آنپا «تندتر از باد+ حر کت می کر دند که بعداز 
جنگ دشمن ‏ مثل ماهیپایی که برای خشكکردن پون شده‌انده 
پراکنده شده بود چقدر خوب می‌توانيم وضم جنگ جنگجویان و 
سردار جنک را پیش خود مجسم کنیم . 

معلم جوان: ناگهان ازسرودهای پیروزی» به‌آثاری پرداخت 
که طبیعت مصر وشپرهای مشمور آنرا؛ توصیف وستایش م ی کرد. 

- نو هیچ‌وقت دیده‌ای که بر آمدن خورشید. چقدر زیباست؟ 
و بدون‌ایتکه منتظر پاسح بماند؛ ادامه داد: 

- وحالا پبین که در یکی ازترانه‌های زیبا: در این‌باره چگونه 
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آسمان» طلابی و دریا ارغوانی است. 
و زین پوشیده از مرمر سبزر است. 
و درشعر دیگری» چقدر خوب ازدرخت انجیر گفتگو می کند: 
بر کپایش: چون مرمر سبز 
و میوه‌هایش؛ سرخ‌تر ازیشم است. 
"مین هاتپ» باخوشحالی ورضایت» متوجه بودکه مه‌هی باتوجه 
و علاقة زیاد گوش می کند... 
_ خوب: حالا بیا باهم» ستایش نیل را بخوانيم. 
معلم جوان» دستنویسی راکه در کنار مه‌هی افتاده بود؛ 
برداشت و با آهنگ خوشی آغاز به‌خواندن‌کر د: 
افتخار برتو ای نیل» که از زمین می‌جوشی» 
و میروی تا به‌سرزمین مصرء جان بدهی! 
آمی هاتپ درباره رودخانة عظیم پر بر کتی که به‌همراه خود 
رطوبت وتازگی پربپایی‌را برای سرزمین مصر به‌ارمغان آورده‌است» 
می‌خواند. 
همه‌چیز را نیل می‌دهد. او « پناهگاه ماهیپا و پرندگان آبی 
است». او «نان و فراوانی نعمت را به‌همراه دارد و آقفرينندة همه 
زیبائیپاست ». 
هرزمان که نیل فرونشیند» گرسنگی مصر را تبدید می کند و 
وفتی که بالا می‌آید» خوشبختی وشادمانی باخود می‌آورد. 
مه‌هی» باچشمپای خود سطرهابی را که آمی هائپ می‌خواند؛ 


. ترجمه «ترانة نیل» را درقس ت آخر کتاب ببینید. 
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دنبال می کرد. وشگفت این بودکه حالا نه‌تنها به‌روشنی معنای این 
شعرها را درل می‌کرد: بلکه زیبایی آنها را همحس می کرد. 

ه شکفته و پررونق باشی نیل! شکفنه و پررونق باشی!» 

"عون هاتپ؛ شعر را تمام کرد» و دستنویس را به‌طرف او دراز 
کرد. 

مه‌عی با نگاهی‌صادقانه وسپاسگزارانه. به‌او پاسخ داد؛ بعد؛ 
سقال خود را برداشت و کمت: 

من حالا دیگر می‌توانم نقطه‌ها را بگذارم؛ آقا! متشکرم! 

و معلم بامحبت پاسخ داد: 

. خحیلی خحوشحالم» پسرم. 

و بعد از روی‌حصیر بلندشد ورویش رابه‌طرف دانشآموزان 
ساکت بر گرداند: 

ر خوب؛ شما هم شعرها را شنیدید. تنهاعه‌هی نیست که هر 
نقطه گذاری سردر گم می‌شود. بسیاری ازشماهاهم دراین‌باره» اشتباه 
م ی کنید. باید بیشتر بخوانید. همه چیز درست صواهد شد. وحالا 
به‌نوشتن ادامه دهید! 

دوباره سرها به‌پایین افتاد» قلسبا در رنگ فرو رفت و 
شرو ع به لفریدن در روی سفالمبا وپاپیروسپا کرد. 
امین هاتپ به‌دورزدن خود ادامه داد, 


نیساعت؛ کار سخت ادامه داشت. 


بودکه معلم به‌او نز ديك شد و گفت: 
_ خوبست مه‌تی» خیلی خوب! درآینده هم روی پاپیروس 
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خواهی‌نوشت. 

چپره سه‌نی بازشد. اوخیلی خحوشحال بود که ازعهده آزمایش 
بر آمده است. وتصمیم گرفت ازمعلم خواهشی بکند: 

ب آیا می‌شود فردا هم همین دستنوپس را ادابه دهم؟ من 
به‌اين داستان خیلی علاقمند شده‌ام و می‌خواهم آنرا تاآخر بنویسم. 

آمی هانپ گفت : 

- بسیارخوب سه‌تی؛ توهمین دستنویس راخواهی گرفت. وحالا 

وقتی که این‌سطر را تمام کر دی. می‌توانی داستان را تاآخر بخوانی! 

مبه‌تی تشکر کرد دو وارةا خر رانوشت» پاپییروس ووسایل 
نوشتن را زمین گذاشت: تومار داستانر اباز کرد وسر گرم شحو اندن‌شد. 

صه‌تی» به‌طور کلی داستان را خیلی دوست داشت. پدر او 
ند تومار داستان داشت و سه‌تی. هر کدام از انا را جندبارخوانده 
بود. بين آنهاء داستانهای جالبی وجود داشت؛ مثلا داستان مربوط 
به‌شاهر اده‌ای که هنگام تولداو پیشگویی کر ده‌بودند که ازماریاتمساح 
وبا سک حواهد مرد و او از همه این‌خطرها نجات پیدا کرده بود. 
داستان «دو بر ادر » هم خحیلی جالب‌بود» که در آن اززند گی وسر گذشت 
دوبرادر به‌نامهای آنوپو و باتاء گفتگو می‌کرد. قلب باتا را دربالای 
در خی پنپان کر ده بودند وتا زمانی که درخت را نطع نکنند. بائا 
زنده می‌ماند. ولی. یکروز: درخت را برپدند و باتا هم‌مرد. باوجود 
این نوپی قلب برادرش را پیدا کرد و باتاء دوباره زنده شد. 

سه‌تی؛ بخصوص دستنویس بزرگی راکه شامل داستانهایی 
دربارة فرعون خوفو بود: دوست داشت. خوفو. دستور داده بود. 
بزر گتربن هرم رابرای او بسازند. در داستان گفته شده‌است که‌بکروز 
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فرعون دلتنگ شده بود وبرای اینکه سر گرم‌شود. پسرهای او: یکی 
بعد از دیگری؛ آغاز به داستان گویی کر دند: شاعرادهة اول: دربارةه 
حر دمندی صحبت کرد که از موم تمساحی ساخت وسپس: آنرابه‌يك. 
حیوان واقعی تبدیل کرد؛ شاهزادة دوم داستان خردمند دیگری را 
گفت که توانست. چیز زیبا و پرارزشی راکه به ته‌درباچه فرورفته 
بود؛ بیرون بیاورد. برای این‌منظور: او آب دریاچه را به دوقسمت 
کرد ويك قسمت راروی دیکری قر ار داد و یمد دو باره آنرا به‌حالت 
اول بر گر داند. شاهزادة سوم به‌جای اینکه دامتانی‌نقل کنده دی" 
خردمند را نز د او آورد. که صدوده سال از عمر او می گذشت و در 
برابر فرعون شعبده‌های زیادی انجام داد! 

ولی؛ داستانی که امروز آغاز ببه‌نوشتن آن‌کرده است؛ ممکن 
است بازهم جالب‌تر باشد. منه‌تی» باشوق وذوق می‌خواندکه چگونه 
سپاهی‌پیر: وقتی که از لشکر کشی به نوبی به مصر باز می‌گشتند: از 
خاطره‌های کشت خود؛ برای فرمانده. صحبت می کرد. یکبار که از 
طرف فرعون به‌مأموریت مپمی فرستاده شده بود: کشتیش غرق شد 
و موج دریا: او را به‌جزيرة اسرارآمیز غیرمسکونی انداخت... 

وفتی که سه‌تی مشغول خواندن بود. من هائپ نوشته‌های 
ايني را اصلاح می‌کرد. معلم جوان؛ همچنان که سفال را به اینی 
می‌داد؛ گفت : 


ب خو پست پسر م) گمان می کنم که فر دا به‌تو هم پاپیر وس 


جپرة اینی ازشادی برق زد. درست‌است که سه کلمه را سه‌فی 





.. در حمه داستان «دهدی‌افسو نگر» ۱ دراخر کتاب پسنید, 
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نوشته بود ولی همه بقّیه راعودش نوشته بود وحالا مورد تحمین 
معلم قرار گرفت. 

اون هاتپ پرسید : 

_ و تو اینی: آبا از چبزی که نوشته‌ای» حوشت‌آمد؟ 

اینی خیلی صریح و بی‌پرده پاسخ داد: 

خیلی! این خیلی جالبتر از پند و اندرزهاست. 

آمن هاتپ» لبخندی زد. وقیافه‌ای‌گرفت که‌پاسخ آخر رانشنبده 
است و گفت: 

- بله. این داستان نبردهای افتخار آمیژ و پیروزیبپای ملت 
ماست؛ هرکدام از شماء. باید خوب بداندکه پیشینیان سا؛ چگونه 
به حاطر کشور خود می‌جنگیدند. راستی: چه کسی از شما می‌داند که 
آخرین شبر پناهگاه هیکسوسباء که باگرفتن آن» مصریبا به‌پیروزی 
قطعی رسیدند کدام بود؟ 

مه‌هی» صدایش را بلند کر د: 

من می‌دانم! آن» همین شبری است که ما در آن زندگی 
می کنیم» ولی آنروز نامآن خانثرامصی نبود: به‌آن؛ هه‌توارت 
می‌ گفتند. 

-آفرین» شهرما؛ خیلی به‌مرزنزديك است وبه‌همین مناسبت» 
وقتی که هیکسوسبا به‌مصر هجومآوردند اینجا را مرکز حکومت 
خود قرار دادند. ووقتی که نبرد به خاطر آزادی میپن آغاز شد آنما 
در اینجا مدت زبادی پابداری کر دند. وقتی که من دوسال پیش‌به - 
جنوب؛ به‌شهر نههب سفر می‌کردم؛ بهآرامگاه یاهسی؛ بکی‌ازامالی 
آنجا برخوردم. او فرماند؛ پاروزنان قایق شاهی: در زمان جنگ با 
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هیکسوسپا بود و در هجوم به هه‌توارت : شر کت داشت. بر دیواره 
این آرامگاه؛ ز ند کی پاهمسی دل نوشته شده است. در آنجا» دربارة 
این جنگ عم: نوشته شده است. من این نوشته را پادداشت کرده‌ام 
و اکر شما بچه‌عا بخواهید: می‌توانم آنرا برای شما بخوانم. 

همپمة بچه‌ها بلند شد: 

- می‌خواهیم: خیلی‌هم‌می‌خواهیم! آنرا برای ما بخوانیدآقا! 

و آمی هائپ گفت: 

بسیارعوب. ولی» حالا ظاهرآً؛ ساعت درس تمام شده است. 

باهمی» ساعت حیاط رانگاه کن. 

یاهمسي به‌طرف حیاط دوید؛ به‌ساعت‌آفتابی نگاه‌کرد و فوراً 
بر گشت و تأییدکردکه ساعت درس تمام شده است. 

آمو هائپ گفت : 

- یاهمس» دستنویسپا را جمع کن. و شما یچه‌ها» سفالپا و 
پاپیر وسهایتانر | به‌من‌بدهید» وسایل‌نوشتن را جمم کنید ومی‌توانید 


به‌تپار پر وید 
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سناره‌ها چه م ی کو بند 


همینکه بچه‌ها وارد حباط شدنده گرمای سوزان آنها را دریر 
گرفت. بعد از اطاق. پا پنجره‌های کوچکی که داشت: وارد شدن 
به‌حیاط با تخته‌سنگهای سفید وداغ ودیوارهای سفید خانه و آسمان 
آبی صاف و بدون ابرش» آدم را کور می‌کرد. 

صه‌تی» اینی و باهسی؛ دور مه‌هی راگرفته بودند. مه‌هی با 
عجله تعریف می کرد که چطور با پابی» از دیوار پریدند چطور در 
خیابان دویدند» چقدر می‌ترسیدند که با شدسای معلم برخورد کنند» 
تا بالاخره در تزدیکی منزل مه‌هی به سه‌نه‌جم سورچی برخوردکر دند 
و مه‌هي هم دربارة پابسی از او خواهش کرد. صه نه‌جم» موافقت کر د که 
پابس را پیش برادرش ببرد و او را باخود پرد و مه‌هی هم شتابان 
به‌طر ف مذرسه بر گشت. 

بچه‌عاء از نتیجه کاری که انديشیده بودند. خیلی راضی بودند. 
و حالا: می‌شد نپار خورد. فاصلهٌ اين تنفس زیاد بود و بچه‌ها 


می‌توانستند هم غذای خود را بخورند وهم‌استراحت کنند. بعضی‌از 
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بچه‌ها؛ برای‌نهار به‌منزل‌می‌رفتند وبعضی دیگر آنرا باخود به‌مدرسه 
آورده بودند. 

اینی و یاهمس» با وسایل‌خود» زبرسایبان می‌نشینند. سه‌قی» 
بقچهُ غذای خود را به اينی داد و گفت: 

- میوبین» خواهش‌می کنم این‌بقچه راناعصر برای‌من‌نگه‌دار. 
من؛ بعد از درس به‌آن احتیاج دارم. 

وسپس با مه‌هی به‌راه افتادتابرای نهارخوردن به‌منزل بروند. 

بیرون» گرمی هواء بیشتر به‌نثلر می‌رسید. رفت و آمدپیاده‌ها 
و حیوانات بار کش و دیوارهای کگلی بلشد؛ و یکنواختی همه اینها؛ 
ظاه رآ حرارت وخفکی هوا را تشدید می کرد. 

ولی؛ بچه‌ها به گرمای آفتاب عادت داشتند. آنپا به گوشه‌ای 
رسیدند که باید از هسم جدا شوند و هر کدام به کوچه خودش برود. 
مه‌تی» ضمن خحداحافلی گفت : 

- فراسوش نکنی! ببین مه‌نهجم رفته است باند. اصلا". 
می‌فهمی که؟ 

مه‌هی با خوشحالی جواب‌داد: 

_ خاطرجمم باش! 

صه‌تی به‌طرف خانه‌دوید. و اپن‌حصار آشنا. آپا ازحیاط عبور 
کند؟ آخر او را منم کرده بودندکه از راه حیاط وارد شود ولی» 
این راه خیلی کوناهتر بود و سه‌تی می‌عواست هرچه زودتر» دربارة 
موففیتبایش. با اهل خانه‌صحیت کند. وپسربچه پنپانی واردحیاط 
شد و به‌طر ف شانه رفت. 

سه‌ثی» دم در به نله برخوردکرد و به‌وسیله او فپمیدکه 
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ناحت آمده است و او بایدبا برادرش» دونفری» نمار بخورند‌زیرا» 
مادرش‌تا عصرء پیش خواهرش به‌سهمانی رفته است وپدرش هم‌باید 
امروز به کشتزارهای شاهی سربزند و دیر به‌متزل برخواهد گشت. 

سه‌فی ؛ تکه پارچه‌ای راکه صبحانه‌اش رادرآن برده بود به 

نله داد وخعواست برای شستشوی‌شود به‌عیاط برودکه نه‌نه جلو او 

راگرفت: 

- صبرکن صه‌تی! پس سفرة دومی کجاست که گوشت وپیاز با 
آن برده بودی؟ 

- من آنرا در مدرسه جاگذاشته‌ام» عصر می‌آورم. و توحالا 
بازهم چیزهایی برای‌من در اين سفره بگذار» بیشتر و خوشمزه‌تر | 

و حه‌قی؛ به‌طرف حیاط دوید. 

دایه» سری تکان‌داد. نفس عمیقی کشید و به‌دنبال بچه بهراه 
افعاد. 

چند دقیقه بعد. مه‌قي دست وروشمته و نمیز» روی ایوان 
شمالی بود. 

هقی » روی حصیر» روبروی نات نشست و درفاصله‌ای که 
شه‌دیت برای هر کدام از نپا غذا را روی مبزهای کوتاه می گذاشت» 
او باخوشحالی: برای برادرش تعریف کردکه امروز برای‌نخستین 
بار روی پاپیروس نوشته است واینکه معلم خیلی ازاو ثعریف کرده 
است و به‌او کفته است که بعد از اين؛ به او پاپیروس خواهدداد. 

نات » لبخندی زد و بهیرادرش نگاه‌ کر د: او» از موفقبت 
سه‌تي و هم ازچپره شاد او خوشحال بود. 

ضمناً؛ مه‌تی ازغیبت بزر گترها استفاده کرد و با خوشحالی؛ 


۷۵ 


ضمن نهارخوردن هم؛ پرحرفی خود را ادامه داد. در فاصله‌ای که دو 
پرادر: مرغابی سرخ کرده و لوبیا پخته. با نان جوین می‌خوردند؛ 
ناعت» از همة پیش‌آمدهای مدرسه؛ آگاه شده بود. مه‌تی تنبا 
دربارة پا بی سکوت کرده بوده اگرچه حیلی دلش می‌خواست در 
این‌باره هم حرف بر ند. 

شه‌ریت» عسل وخرما و انار وانگور برای‌آنپا آورد. 

سه‌تی» طاقت‌نیاورد وهمانطو رکه خوشه‌انگور را برمی‌داشت: 
گفت : 

- ناعت؛ هنوز هم موضوعی باقی مانده است! منتبی این 
يك راز ترسناکی است. به‌جان فرعون سو گند بخور که به‌هیچکس 
نگویی! 

ناهت؛ همانطور که به عوردن خرما سر گرم بود؛ با بیحالی 


مس 


کفت : 
حتماً آنپم يك موضوع مزخحرفی است ! 
شوند» حتماً از مدرسه بیر ونم می کنند. تاز ه تنها من یکی‌هم نیستم ! 
وسه‌تی متوجه شد که ناخحت قبافة جدی به‌خودگرفت. 
- خوب» پس خل‌بازی درنیار و همه‌چیز را تعریف کن! 
است به آب داده باشد؟ ولی» سه‌فی بافشاری کر د: 
نه! اول باید سوگند بخوری! 
ناعت) همچتانکه دست حو د را بالامیآورد کشت - 
ب خیلی حوب » به فر عون سو گند می‌نحورم | 


۷ 


سه‌تی: راضی شد و به‌سرعت‌در این باره که توانسته است‌پابسي 
را فرار دهد برای برادرش تعریف کرد. 

ناخت؛: هتوزگیج بود و نمی‌دانست که در برایر این پیش آمد 
چگونه باید رفتار کند و فقط گفت: 

_ که ایئجور... 

از یکطرف» حق با بچه‌ها بود - شدساء معلم بسیار سنگدلی 
است؛ از طرف دیکر» اگر او ازمسببین این‌توطله آ گاه می‌شد» بدون 
هیچ تردیدی» آنها را از مدرسه بیرون می‌کرد. ولی؛ در خاطرة 
نات باد تازیانه‌های شدساء هنوز تازه بود و درحالیکه قيافة معلم 
را در حالیکه در زیرزمین را باز می‌کند» پیش خود مجسم می کرد؛ 
همراه با سه‌تی» باصدای بلند آغاز به خندیدن کرد. 

برادرهاء ناهار خود را تمام کردند و به‌راه افتادند. ناحت 
روی تخت خود درا ز کشید؛ مه‌تی خود را روی او انداعت و گفت: 

- داعت» تو به‌من قول داده بودی» دربارةٌ ستاره‌ها صحبت 
کنی! 

ناعت آهی‌کشید و گفت: 

- اوه بله. حق باتست؛ من قول دادم خوب آن تومار بالایی 

راکه در آن صندوق است. به‌من بده. 

سه‌بی» بذسرعت تومار راآورد و دوباره روی نخت ناخت 
نشست. ناخت به‌او گفت: 

- باز کن ! 

سه‌قی» تومار را باز کرد وهمان نقشه‌ای را دید که صبح نظر 
او را جلب کرده بود. 


۷۷ 


نقشه» دوقسمت بود: در نمه چپ‌آن مردی رانشان می‌داد 
که روی زمین نشسته و چند ستاره. دوروبر او قرار دارد؛ در نیمة 
راست نقشه‌هم» نوشته شده بود. 

نات شرو ع کرد: 

ببین سه‌تی» شب» موقعی است که ما می‌توانيم در بسارة 
ستاره‌ها مطالعه کنیم. 

سه‌فی» خیلی علاقمند شده بود: 

چه‌چیزهایی درباره ستاره‌ها؟ 

-الآن می‌فیمی. ولی, اول به‌من‌بگو؛ اینکار به‌چه دردی 
می‌خور د؟ 

سه‌ئی با تر دید پاسخ داد؛ 

- یعنی‌چی؛ به‌چه دردی‌می‌خورد؟ خوب؛ معلومه؛ برای‌اینکه 
بدانیم چه‌ساعتی است. 

ب بل البته این میم است. ولی مطلب به‌همین‌جا تصام 
نمی‌شود. مهم اینست که به‌طور کلی از زمانآگاه باشیم می‌فبمی؟ 
نهتنپا بدانیم که حالا چه‌ساعتی است. بلکه اینرا هم‌بدانیم که در چه 
ماهی و چه زمانی ازسال هستیم. فک رکن؛ چقدر مم است که هم 
مردم کشورما ازپیش بدانند که طغیان‌نیل؛ک ی آغاز می‌شود. تابتوانند 
خود را به‌عوبی برایآن آماده کنند. 

سه‌هی پر سید . 

_ و چرا بابدآماده شد؟ 

سه‌تی ۰ جشن طغیان نیل را حیلی دوست داشت؛ به‌خصوص. 
عذاهای خوشمزه‌ای که در خانه آنها در این جشن تبیه می کر دند. 


۷۸ 


ممکن است ناخت؛ به این آمادگی توجه دارد. ولی؛ سه‌تی فرصت 
بیان حدص خود را پیدانکرد زیرا ناعت گفت: 

- این آماده شدن» خبلی لازم است... وقتی که نیل طفیان 
م ی کند؛ بسیاری ازروستاها: به‌صورت جزیره‌های کوچکی درم ی آیند. 
باید به موقم بتوانند گله‌ها را از نقطه‌های پست خارج کنند. باید با 
دقت مر اقبت کنند که بندها وسدها نشکند و به‌وسیله آب شسته‌نشود. 
حدس می‌زن ی که بی‌توجمی به‌این موضوعها» چه‌بدبختیبایی ممکن 
است پدید آورد؟ حتیء حالا هم که آغاز طفیان نیل از پیش معلوم 
است» وقتی که نیل بالا می‌آید» مردم شبپا با مشعلهای روشن دایماً 
چگونگی سدها را زیرنظر دارند. وفکرکن که اگرما نمی‌دانستیم طفیان 
آبکی فرامی‌رسد. چه پیش می‌آمد؟ 

ناعت؛ دقیقه‌ای سکوت کرد. 

مه‌قی» سعی کرد طغیان نا گهاتی نیل را پیش خود مجسم کند؛ 
و تاحد زینادی دچار وحشت شد. نه» چفدر خوب است که مردم 
توانسته‌اند این‌چیز ها را یاد بگیر ند! ولی. این چیزها را چطور باد 
گرفته‌اند؟ و سه‌تی دربارة همین‌موضوع از برادرش پرسید. 

ببین» نباکان دور ماء به‌ندریج متوجه شدند که طغیانپای 
یل درفاصله زمانهای معینی ازسال پیش‌می آید. و بدهمین‌مناسبت 
هم آغاز سال را از شرو ع طفیان در نظر گرفتند. .. 

سه‌قی اضافه کرد: 

و به‌همین مناسیت است که ما سال‌نو را در روز آغازطفیان» 
جشن می گیریم | 

- کاملا" درست است. دلیلش همین است. مشاهده مسرتب و 


۷۳۹ 


دایمی روزها و شبمهای متفیر» مشاهدة حسر کتهای خورشید و ماه و 
ستا رگان» به‌نباکان ماکمك کرد تا زمانهای سال را معین کنند؛ وتو 
این زمانها را می‌دانی: « زمان طفیان »۰ « زمان رویش گیاهان » و 
«زمان بر داشت محصول » . نباکان ما توانستند. طول ماه و سال را 
نعیین کنند وبه‌طور خلاصه: توانستند: نقویم را به‌وجودآورند. 

مه‌تی» با اشتباق و بی‌صبری گفت: 

- ناخت: هیچ صحبتی از حرکتهای خورشید وماه وستار گان 
نکردی. من» چیزی از اين بابت نمی‌دانم! خوب. معلوم است که 
خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند. ماه را هم 
می‌بینیم که در زمانپای مختلف. در جاهای ».ختلف است. ولی» 
مگر ستار گان هم حرکت می‌کنند؟ 

بله: ستارگان هم حرکت می کنند» وحرکت آنها» خیلی‌هم 
موم است. زیرا» همین ستارگان به‌ما کمك می‌کنند تاآغاز طغیان 
نیل را» از قبل حدس بزنیم. 

_ چکونه؟ 

- الآن برایت شرح می‌دهم. اگر مرتباً به‌ستار گان نگاه کنی؛ 
متوجه می‌شوی که آنها نه‌تنبا حرکت می‌کنند: بلکه ساعت طلو ع 
آنها هم هميشه یکجور نیست» و در زمانپای مختلف سال؛ در 
ساعتهای مختلفی‌پدبدار می‌شوند. ستار گانی‌هم‌هستند که بعضی وفتها؛ 
به کلی در آسمان ناپیدا هستند» و بعد دوباره ظاهر می‌شوند. 
۱. مصریهاء سال زابه‌سه قسمت» تفسیم می کردند. هرقسمت» شامل‌چهار 

ماه بود. هرماه» سی‌روز بود و بهاخر سال هم » پنچ رورعیدراء اضانه 
می کر دند. به‌اين تر تیب » سال ازسیصدوشصت‌وپنج روزتشکیل می‌شد. 


۸ ۰ 





و از خیلی پیش به این موضوع توجه کردند که در ساعتبای 
قبل از طفیان نبل» چه‌ستار گانی و در کجای آسمان» دیده می‌شود؛ و 
سپس بعد از مشاهده‌ها وتجربه‌های خیلی‌خیلی زیاد: مردم‌توانستند 
بفهمن دکه درچه نقطه‌ای از آسمان؛ درچه ساعتم‌ایی و درچه موفعاز 
سال» می‌نوان ستار گان عینی را مشاهده کر د. به‌اين ترتیب: کسانی 
که کارشان مشاهده ستار گان آسمان است» حالا دیگر ازقبل می‌دانند 
که درفلان ساعت و درفلان شب معین سال سنارگان» به‌چه‌تر تیبی 
در آسمان قرار گرفته‌اند» یعنی» هميشه می‌توانندآغاز طفیان نیل‌را 
از قبل پیش‌بینی کنند. فپمیدی؟ 

سه‌نی پاسخ‌داد: 

بله» اپنرافم‌میدم ولی دربارژاین نقشه چیزی به‌من‌نگفتی ؟ 

تاخحت خندید : 

_ درست است: من در واقع: نقشه را فراموش کردم. آنرا 
نزدیکتر بپار. ببین؛ مسن گفتم که ماوقت را عنگاه شب. از روی 
ستار گان می‌فهمیم . ولی» برای این منظور: باید ود ستارگان را 
به‌عوبی بشناسیم. باید توجه‌ کنیم و یادداشت کذدیم که در هرساعت 
شب اين ستار گان د رکجا قرار گرفته‌اند: تا از روی‌آن بتوانیم 
بلافاصله؛ وقت را معین کنیم. 

سه‌قي پر سید : 

و این کار را چطور انجام می‌دهند؟ 

- روی‌بام‌معبد: دوتفر روبرویهم؛ می‌نشينيم. فرض کن کسی 
که دراینجا نقاشی شده است؛ دوست من په‌تاهسی باشد که ارام و 


بی‌حر کت روبروی من نشسته است. من ستارگانی راکه دوروبر او 


۸۱ 


قرار دارد» درنظر می‌گیرم و در هرساعت. آنها را رسم می کنم که 
زمان آن ساعت را معین می‌کند» همینطو رکه دراینجا» آنها را رسم 
کرده‌اند. در سمت راست هم نوشته شده است که درچه ساعتی کدام 
ستاره سم شده است؛ فمهمیدی؟ 

البته که فهمیدم... ولی» ستاره‌ها را چطورمی‌نویسید؟آیا 
آنپا هم اسم دارند؟ 

بله» هم برای هرستاره» نام جداگانه‌ای وجود دارد و هم 
برای هر بر ج» که شامل‌گروهی از ستارگان است؛ تومار را کمی‌باز 
کن؛ نقشة دیگری می‌بینی. 

سه‌تی؛ با علاقه؛ نقشة دوم را نگاه می‌کرد. آنجا؛ چیزهایی 
رسم شده بودکه اوهیج سردر نمی‌آورد: پای يك گاو و درآن» هفت 
ستاره. 

ناعت گفت: 

- ببین سه‌تی؛ این هفت‌ستاره طوری قرار گرفته‌اندکه رویمهم 
پای‌يك کاو را به‌عاطر می‌آورد. همینطورنیست؟ به‌همین مناسبت‌هم» 
آنپا را پاق‌گاه۱ نامیده‌اند. برجپای دیگری هم وجود داردکه 
اسب" پی» مسا ح وشیر نامیده می‌شود. 

سه‌قی نگاهی به‌پای‌گاه انداخت و دو باره‌به‌نقشد اول‌بر گشت. 

- ناعت» دربارة په‌تاهسی و خودت بگو. آیا شما می‌توانید 
در هر کجای پشت‌بام که بخواهید: بنشینید؟ 


- نه! هرجایی نه! 


۱ مجموعه‌ای از ستارگان که امروز دب"کبر نامیده می‌شود. 
و 


ب پس چطور می‌توانید بشهمید که کجا باید بنشینید؟ 

ولی این» موضوخ مفصلی است. ار تو شب با مابودی» 
آنوقتآنرا برایت روشن می‌کردم: وحالا... 

ناعت فرصت نکرد» حرفش را تمام کند» زیرا؛ سه‌قی وط 
حرفش دوید: 

- ناهت؛ مرا باخودت ببرا همین امروز ببرا خیلی خواهش 
می کنم. من ساکت‌ساکت خواهم نشست» مثل موش. ناخت عزبزم» 
مرابیر! 

ناحت ابتدا به‌طو ر قطع پیشنهاد برادرش راردمی کرد؛ ولی» 
مه‌تی ول کن نبود. او مرتب قول‌می‌دادکه ساکت وحرف‌شنو باشد» 
پیشنهاد کر د که وسایل نوشتن نات را برای او ببرده رنگ را برای 
او نگیدارد و عروقت لازم داشت. به او قلم بدهد. او برادرش را 
قانع می کرد که به‌عصوص امروزء روز مناسبی است؛» زیرا فردا عید 
است و نبابد به‌مدرسه برود و لازم نیست فردا: صبح‌زود برخیزد و 
می‌تواند به‌اندازه کافی بخوابد. 

بالاخره» ناعت تسلیم شد. در واقع» دلیلی هم نداشت که او 
را نبرد. چرا مانع او شود دیدن کار بررگترها برای او هم جالب 
است وهم معید. ناعت برادر کوچکترش را خیلی دوست داشت و 
همیشه می‌ کوشید؛ سر گرمیهایی برای او فراهم کند. 

او » سر آخرموافقت کردو سه‌تی: از حوشحالی» شرو عبهجست 
وخیز در اطاي کرد. ناحت» قیافه‌ای جدی گرفت ؛ 

- تنها مراقب‌باش دیرنکنی! اگربعد ازمدرسه بازیگوشی کنی 
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و دیر برسی» من بدون‌تو خواهم رفت. .. حالا» بر و به‌مدرسه متهم 
می‌خواهم قبل از شب» کمی» بخوایم. 
مه قیي قول داد به‌موقع بر گر دد. او از اطای بیرون رفت؛ 


دوباره بقجة عذای خود را از نه‌نه گرفت و به‌طر ف مدر سه دو با . 


۸۳ 


۷ درس ساب 


وقتی که سه‌نی به‌مدرسه رسید. هنوز ازتنفس» کمی مانده‌بود 
و بچه‌ها خود را برای رفتن به کلاس آماده می کر دند. 

همانطو رکه سه‌نی به‌طرف کلاس می‌رفت؛ متوجه شد که‌اينی 
هیجان زده است وخوشحال به‌ننظر می‌رسد. با علاقه از او پرسید: 

- چیه میوبین؟ چه اتفافی افتاده است؟ 

و اینی با رضایت پاسخ‌داد: 

کتك کاری شد. می‌فهمی» کتك کاری شدا! 

سه‌تی» بلافاصله متوجه شدکه گفتگو از نه‌فر است و بسیار 
افسوس خورد که اینی» به‌او پیشدستی کرده است. ولی» اينی دوست 
خود را متقاعد کرد که نمی‌شد انتظا رکشید» زیرا می‌بایست آزفر صتی 
که آمی هائپ» برای‌نپار رفته است استفاده کرد. وضمناً» چرا مه‌تی 
می‌خواهد؛ هربارخودش با نهفر تسویه‌حساب کند! سه‌تی»؛ هفتپیش» 
نه‌فر را زده‌بود» زیرا» او بچه کوچکی راکه سال اول مدرسه‌اش بود 
پواشکی وشگون‌گرفته بود. به‌همین مناسبت: کاملا" روشن بودکه 


۸۵ 


امر وزاینی کاملا" حق داشت؛ خودش نف را کتك‌بزند و از این کارش 
هم رضایت کال داشت. ضمناً معلوم بودکه در کارش موفق هم شده 
بوده زیرا نه‌فی» خیلی غمکین و دلمرده به‌پپلو نشسته بود و درتمام 
مدت» گاهی شانه و گاهی گونه‌اش را می‌مالید. 

سه‌قی» نگاهی به نه‌فر کرد و با شادی زهرخندی بداو زد و 
خشمش نسبت به‌اینی فرونشست. 

بچه‌هاء به‌منظم کردن وسایل نوشتن خود پرداختند و سه‌تی؛ 
ناگپان به‌یاد شدسای معلم افتاد. آیا ايني اطلاع داردکه شدما 
برمی گردد پانه؟ نه. مثل اینکه او نمی‌آید. 

درواقع هم؛ به‌جای شدسا؛ دوباره آمن هاتپ به‌اطاق می‌آید. 

آمی هاتپ گفت: 

خوب؛ بچه‌ها؛ حالا به‌حساب می‌پر دازيم. همه آنجه را که 
برای نوشتنلازم است؛ آماده کنید. 

صه‌تی درس‌ریاضی رادوست داشت. اآو؛ خحوب وسریم‌حساب 
می کرد و به‌مساً له‌هابی که احتیاج به‌فکر زباد داشت» علاقمند بود. 
سه‌تی؛ مخصوصاً اینگونه مسأله‌ها را پیدا می‌کرد و با علاقه حل 
می کر د. 

اینی» برعکس؛ تاب تحمل این درس را نداشت و خواندن و 
حثی نامه‌نوشتن را؛ به‌آن ترجیح می‌داد. به‌این مناصبت» هر دو بچه؛ 
منتتبی از دوجپت مختلف» در انتظار دستور معلم ماندند. 

آمن هائپ پرسید : 

_ حاضربد؟ خوب. برای آغاز کار مثال ساده‌ای می‌دهم. 
حساب کنید: ۸ برابر۸» چقدر می‌شود؟ 


۸۶ 


بچه‌ها؛ از همان سال نخست» شمارش را می‌آموزند. آنها 
می‌توانند» با عددهای بزر گ کار کنند؛ می‌توانندآنها را با هم جمع 
کنند» ازهم کم کنند» درهم ضرب و برهم تقسیم کنند. 

سه‌تی» هرعددی را می‌تواند بنویسد. او می‌داند که و احد را 
به‌ صورت يك‌تکه چوب کوچك نشان‌می‌دهند؛ نشانه ده شبیه يك‌نکه 
طناب است؛ صد مثل طناب لوله شده است» نشانة هزار» يك گیاه 
باتلاقی‌است؛ دسته محور» نشانهة ده‌عزار؛ بچه‌قورباغه نشانه صدهز ار 
و بالاخره آدم نشانه میلیون است واین آدم به‌علامت شگفتی ازچنین 


عددیزر گی؛ دو دست خحود ر بالا بر ۵۵ است" - 


سك ۱ ۹ ‌ 0 1 


به این ترئیب» سه‌تی» عدد۱۲۴۵۳۸۶ را: اینطور می‌نوشت: 
۶ ۵ #۶ دی ! 
۰ .‌ 1 ۸ ۱۱۱۱ ۳ ها 


بچه‌ها» جمع و تفریق ر به‌سادگی باد گرفتند» ولی برای 


تسلط برضرب و تقمیم » با دشواریپای زیادی روبرو شده بو دند. 


۳ . , ج أ هه ۰ و مه ۲۰ 
ولی. به‌تدریج: در این‌باره هی توانسته بودند موفق شوند . 


۱ مصر یها» از دستگاه عددشماری دهدهی» استفناده می کردند. 

,5 درو اقم مصر پها» ار چهارعمل ‌حساب» تهاجمم وتفریق رامی‌دانستند, 
مرب را» جیزی ح<ز همان جمم نمی دانستند» حدول‌ضرب نداهتند وعل 
صرب رابادوبر ابر کردن تدریجی يك‌عامل‌فضر ب ؛ ندست می‌آوردند. بر ای 


سب _-ب 


۸۷۲ 


سه‌قی» بلافاصله و به‌سرعت شرو ع به محاسبه کرد تا جوابی 
را که من هاتپ می‌خواست بدست‌آورد. او سی‌بایت عدد ۸ را 
به ترئیب دوبراب رکند: اگر ۸ رایکبار انتخاب کنیم» می‌شود ۸؛ اگر 
دوبار بگیریم» می‌شود ۱۶ وقتی که ۱۶ را دو برابر کنیم» می‌شود 
۲ و وفتی که یکبار دیگرآنرا دو برابرکنيم. ۶۴ بدست می‌آید. 
وجواب هی همین است. 


و سه‌تی» همه اینپا را به‌این ترتیب» نوشت: 


11۱11 ۱ 
113 
1 
2۳ _" 
۱ 8۸۱ ۱ 
لزان رو ۰ 6۸00۰ 0 
رال ۱ 600 ۱۱ 


ولی؛ این مثال مسخره‌ای بود؛ همه بچه‌ها» می‌توانند جواب 
آنرا به‌سرعت؛ بدستآورند. 

ام هانپ نمونه پیچیده‌تر ی را پیشنهاد کر د: ۶ برابر عدد 
۰ را ییدا کنید. 

سه‌فی» در اینجاهم دستیاچه نشد. او می‌دانست که برای این 
عمل» باید ابتدا ۸۰ را ۱۰ بر ابر کند و این کار را هم می‌توانست در 
چست 


تقسیم هم » عددی را جستجو می کردند که ار ضرب‌آن درمقسوم‌علیه, عدد 
مقسوم بدست آید , 


۸۸ 


دهن خود انجام دهد. ایتطور نوشت: 


اولوا وا 


۱ 0000 (1 ۸۰ 
۰۰ 
0 «۰ )۱۰  ۰( 


حالا؛ باید ۸٩‏ را ۶ برابر کند: یعنی اول دوبرایر آنرا بدست 
آوردکه می‌شود ۱۶۰: بعد بابد دو برابر ۱۶۰ را بدست آوردکه 
می‌شود ۲۰ ۳. 

سه‌قی؛ همه آنچه را که حساب کرده بود: به‌طور منظم در دو 


ستون نوشت: 


۴۱۲۱۲ (۱ ۸۰۱ 

۲۱۱0 
۱ 

و ۵ ی 
(۰۶ ۱۰) عععی م۵ ۱ 
0۳۹ ۱ 

۱۶۰ ؟( .حع ۱ 

زو ۶( وج هم ربب ۱ 


الا بای در متون اول: عل د ها ام جمع کند؛ که 


ی را 
مجموعشان مساوی۱۶ نشو د. بعد بایدعددهایی را که در همان‌سطر ها 


و درسنون دوم‌قر ار دار ند. باهم‌جمع کند. ندیجه ای که از این محاسبه 


۸۹ 


بدست‌می آید. همان مقدارمجپول خواهد بود. و سه‌تی» برای‌اینکه 
عددهایی راکه باید باهم جمع کند» ازقلم نیندازد؛ خطکوتاه مایلی؛ 
پپلوی هر کدام از این سطرها کشید. 

و به‌این ترتیب؛ جواب را بدست‌آورد: 


4 0 


6 ۸۵۵ ( 


این مثال هم دشوار نبوده در اینجا می‌بایست همه سطرهار آ» 
به‌جز سطر اول. باهم‌جمع کر ده ولی هه‌وی سطراول را هم به‌حساب 
آورد و به‌همین جپت» جواب نادرست بدست آورد. 

آمی هاتپ؛ مثال تازه‌ای داد که کمی دشوارتر بود: ۲۸ برابر 
عدد ۶۳ را بدست آورید. 


سه‌ئی» کمی فک کرد و ابنطور نوشت: 


(۶۳ ِ( یر ۶ 
(۶۳۰ ۰) 0 0 
رس 6 من 
 ۲۶(‏ ۲) نات 1 
۲۵۲ ( یرود ۱ 


۳ 

آعون هاتپ گفت : 

بچه‌ها: حالا ساب کند. دوبرابرو نیم عدد ۴۰ چقدر 
می‌شو د؟ 

اودوء دراینجا: کسر وجود دارد! ولی. در ءخالی که معلم داده 
است؛ تنها يك کسر پیدا می‌شود: -. به همین مناسبت. سه‌نی:خیلی 
ساده ازعبدة آن برمی‌آمد و آنرا به‌اين ترتیب؛ حل کرد: 


مرو ری 
٩ "0۳69 ( ۸۰ [(‏ ۷ 
۹ تک 
( ه ۱ ره یچم 9 ۲ ۲ ۹ ‌ِ 0 »۳ 


ام هاتپ: از شا در دها: اظبار رضایت کرد ومساأله بیجبده‌تری 
را طرح‌کرد. او مسأله‌ای رادیکته کر دکه در آن می‌بایست نانهایی‌را 
که یکنفر داشت: بین چند نفر تقسیم کنند: ضمناً مقدار نانی که 
به‌افر اد می‌رسد باعم متفاوت باشد. 
بچه‌عا بادقت. صورت مسأّله را نوشتند وشرو ع به‌فکر کر دن 
کر دند, 
مه‌قی» دستپاچه نشد. او جندیار مسانه را خجواند و تضیا بعد 
از آنکه راه‌آنراپیدا کرد شرو ع به‌نوشدن کر د. برعکس او ؛ اچنی: بعد 
ازآنکه بکیار مسأله را خواند: بلافاصله ندیجه گرفت که نمی‌تواند 


8 


بیندیشد» روی عددهایی که درصررت مسأله داده شده بود» عملهای 
گوناگونی انجام می‌داد و درنتیجه بیشتر و بیشتر» سردر گم می‌شد. 
اینی» با بیانی بأس آمیز گفت: 

میو نوفر: من‌هیچی نمي‌فیمم | 

مه‌تی» نگاهی به سفال اینی انداخت و بی‌آنکه حرفی بزند» 
با انگشت خود اشاره کرد که بابدآنچه راکه نوشته است پا كکند» و 
بعد با انکشت سفال خودش را نشان داد وبه‌دوستش پیشنپادکرد 
که از روی او بئو بسد. 

اینی هم به‌همین ترتیب» عمل کرد. ولی؛ باوجودی که اینی؛ 
خیلی یواش صحبت می‌کرد و سه‌تي هم؛ تنها با انگشت خود اشاره 
می کرد مین هاقپ؛ متوجه نیت آنها شد وناگپان گفت: 

- اینی» بیا اینجا! بهتر است ازمن بپرسی ومزاحم کار سه‌فی 
نشوی. و توهم سه‌تی» بد می‌کنی به‌دوستت كمك می‌کتی از روی 
نوشته‌های تو رونویسی کند: به‌اپن ترئیب» اوهر گر نخواهد توانست 
خودش مساله راحل کند! 

سه‌قی» سرخ شد و چشمانش را پایین انداخت. اینی هم که 
به‌شدت سر خ‌شده‌بود» سرش را پایین‌انداخت» به آرامی به‌طرف‌معلم 
جوانرفت وسنال خود را به‌سوی او دراز کرد. 

"من هاتپ» با دقت» همه‌آنچه راکه اینی نوشته بوده خواند و 

مطمثن شدکه او اصلا" روی مساأله؛ فکرنکرده است. از ابنی‌پرسید: 

س اینی» چه‌چیزی را می‌خواهی بدست بیاوری؟ 

اپني سکوت کرد. 

. تو اصلا : مساأله را فپمیدی؟ 


۹۳ 


اینی به‌نشانة نفی» سرش را تکان داد. 

- توچرا؛ پیش از آنکه بدانی چه باید کرد همینطور» هرچه 
پیش آمده است» عمل کرده‌ای؟ 

_ آقا؛ من‌مطمثنم که آنر انمی‌فهمم به‌همین دلیل» سعی‌می کنم؛ 
حدس بز سم . 

- تو از کجا مطمثنی که نمی‌فیمی؟ مگرتو از دیگردوستانت» 
کودن‌ری؟ 

اينی احساس کردکه این حرف به‌او برخورده‌است. آیاواقعاً 
او از هم دیگران کودن‌تر است؟ 

آهن هائپ؛ متوجه شد که حرف او در اینی اثر کرد وبه‌همین 
مناسبت» سمی کرد از آن استفاده کند و گفت: 

_ خوب؛ ببا به‌صدای بلند بحث کنیم! 

اینی به‌فکر فرورفت؛ ولی‌نتوانست پاسخ‌دهد» زیرا خش‌خش 
آرامی از در ورودی اطاق» نظرمعلم را به‌طرف خود جلب کرده‌بود. 
آهن هائپ» به‌طرف دربر گشت» به‌سرعت از روی صندلی بلند شد و 
سر خود را به‌علامت احترام خم کرد. همهٌبچه‌ها هم: ازجا پریدند 
و به‌حالت احترام ایستادند. اينی هم به آرامی تعظیم کرد. 

درکنار در» پیرمرد لاغری با لباسپای سفید بسرفی» ایستاده 
بود. زلف عاریذ‌مشکی‌او به‌طور عجیبی؛ باچین وچرو کهای‌عمیقی 
که روی صورتش بود. باگونه‌عای فرورفنه‌اش و با کوش فرو افتادة 
لبپایش. ناساز کار بود. تشباء چشمان براق او: در صورتش؛ زنده 
به‌نظر می‌رسید. او با دقت به‌همه نگاه کرد وسرش را تکان داد. 


من هائپ به‌طر ف او رفت۰ دوباره تء‌لیم کرد و پرسید : 


۳ 


و پیرمرد پاسخ داد : 

- متشکرم پسرم» من‌خوبم. 

آمین هائپ؛ با احترام بازوی او را گرفت و به‌طرف صندلی 
راحتی هدایت کر د. 

این پیرمر د» که اینطور مورداحترام بود؛ نامش آلی و دبیری 
دانشمند بود. احتمالا او بپتر از هر کس دبگری در زمان خودش» 
تاریخ کشورش را می‌دانست. او» سالهای زیادی را صرف خحواندن 
تاریخپای قدیمی که در بایگانیهای مختلف نگاهداری می‌شد» کرده 
بود. حالا هم سالپایز یادی است که به‌دستور فرعون» خودش‌سالنامه 
تاریخی را درست می کند وپیشامدهای مبمی راکه در طول سال در 
مصر رخ داده است» ثبت می کند. آنی» ادبیات مصری را هم‌خوب 
می‌داند: هم پند و اندرزها» هم داستانها و افسانه‌ها وهم شعرها را. 
بیخود نیس ت که او در کفتگوهای خود» هميشه تکه‌هایی از نوشته - 

آنی» به‌رشته‌های دیگر دانش هم علاقمتد بود. اغلب می‌شد ‏ 
شیها؛ او را در پشت‌بام معبد پیداکردکه مشغول مطالعة ستارگان 
است. اوء داستانپای کسانی راکه از کشورهای دوردست آمده بودنده 
با دقت گوش می کر د. خود او هم چه در داخل مصر وچه در خار ج 
آن. مسافرتپای زیادی کر ده بود. 

آنی» سالپای زیادی به‌دانش آموزان درس می‌داد» ولی حالا 
دیگر نیرویش کم سل ۵ بود و تنپا در مدرسهة عالی آموزش می‌داد. 
باوجود اين» بعضی اوقات به‌مدرسه‌های بچه‌ها ی کوچکتر می‌رقت» 


۴ 


پیشرفتها ی آنپا را مورد بازدید قرار می‌داد و با معلمین آنمیا آشنا 
می‌شد. 

آمی هاتپ» به‌آنی کمك کرد تا روی صندلی بنشیند وئیمکت 
کوچکی را پیش کشید و زیر پاهای او قرارداد و خودش درکنار او 
ایستاد. 

ابنی» خیلی نزديك به‌پیر مرد بود: درحالیکه رنج‌می کشید پبش 

شود فکر می گرد: 

«او چه‌موقم آمده بود؟ چه چیزدایی را شنیده بود؟ه 

ولی» تردید او خحیلسی زود بسرطرف شد» زیرا پیرمرد» دست 
لاغر و استخوانی خود را برسر او گذاشت وپرسید: 

- پس تو فکرم ی کنی که نمی‌توانی مسأله حلکنی» پسرم؟ 

آه پس معلوم شد که همه‌چیز را شنیده است. 

اینی مسی‌ءواست زمین بازشود و او را درخود فرو برد ولی 
پیرمرد زیرچانه او راگرفت وسرش را بالاآورد. اپنی» تصمیم گرفت 
به‌چشمان دبیرپیر نگاه کند» ولی با کمال شگفتی» متوجه شد که این 
چشمان» خیلی هم مخت و تند؛ به او نگاه نمی کند. پیرمرد از 
اپنی پرسید : 

_ چرا سکوت کرده‌ای؟ و باون اینکه منتظر پاسخ بماند: 
ادامه داد: من فکر می‌کنم که و دانش حسات را دوست نداری: و 
کمان می کنی: این مساأله‌هایی که حالابی: صر فب به‌نظر می‌آید» برای 
تولازم نیست وهر گز به کارت نمی آید. همینطور است؟ 

آنی» به‌چشمان پسرك نکساه می‌کرد وناگمان چنان لبخند 


۹۵ 


داد وبی‌پرده اعتر اف کرد: 

ب درست است | 

آنی سری ثکان‌داد و گفت: 

چقدر خوب است که تو راستش را می گویی. حالا؛ شاید من 
بتوانم به‌ت و کمك کنم. پسرم» بدمن بگو؛ آیا فک ر کرده‌ای؛ وقتی که 
بزرگ شدی» می‌خواهی چکارکنی؟ 

با وجودی که اینی؛ اصلا منتظر چنین پرسشی‌نبود» می‌توانست 
کم و بیش به‌آن پاسخ بدهد. 

- بلهآقا؛ من می‌خواهم به کشررهای دوردستی بروم که حتی 
بك مصری هم به‌آنجاها قدم نگذاشته باشد. 

نگاه پیره‌رد؛ بازهم مپربان‌تر شد و دست او شانة اینی را 
نوازش داد. 

- آرزوی‌بسیار خوبی است‌پسرم» خبلی زیباست! ولی؛ به‌اين 
کشورهای دور» چطور می‌روی؟ احتمالا به‌عتوان منشی گروهی 
حرکت خواهی کرد که درجستجوی سنگبای معدنی‌نازه ومعدنهای 
تازه‌ای هستند وبه‌طرف صرزمینهای ناشناخته‌ای» حر کت می‌کنند. 
بله؟ بسپار خوب. تو همراه ایسن گروه می‌روی و به‌ر که تازه‌ای از 
سنگمای زپیاهم برخحورد می‌کنی. توباید موقعیت آنجا را معی نکنی؛ 
نقشة آنرا رسم کنی و مسیری را که‌می‌شود به‌عنوان جاده انتخاب کرد؛ 
پیدا کنی. برای این‌منظور باید قطعه‌های جداکانة مسیر را اندازه 
بگیری وهمه آنها را روی نقشه خود واردکنی. من‌شاید بتوانم نمونة 
چنین نفشه‌ای را به‌تو نشان بدهم... آمین هاتپ» آیا نقشه‌ای راکه 
دیروز عصر ازمن گرفتی» اینجا داری؟ 
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_ بله‌آقا؛ همین‌الان آنرا می‌آورم. 

"مین هائپ رفت وبه‌سرعت‌بر گشت ونوماری‌را به‌پیرمرد داد. 

۲آني» تومار را باز کرد وبه‌اینی نقشة رنگی را نشان‌دادکه از 
يك سرزمین کوهستانی رسم شده بود و روی‌آن جای روستاها و 
کوهپا نام آنها وفاصله بین آنپا؛ مشخص شده بود. 

اینی؛ باعلاقه وشوق به‌نقشه نگاه می‌کرد. آنی گفت: 

- حالا» بازهم گوش کن! برای این معدن تازه باید جاده ساخت 
و درمسیر آن» چاهپایی حفر کرد. بعد از همة اینهاه می‌شودکار را 
شرو ع کرد ومجسمه‌ها و ستونهای يك‌پارچه راء که آماده شده است؛ 
صادر کرد. متوجه شدی؟ 
اینی» سرش را تکان‌داد؛ او کاملا" تحت تأثیر افسون چنین 

مسافرتی؛ قرار گرفته بود. 

آنی» ادامه داد: 

- وآیا تو می‌توانی جاده‌ها را اندازه بگیری؟ آبا می‌توانی 
حساب کنی» چندنفر برای‌گروه شمالازم است وچقدر غذا با خودنان 
بردارید؟ آیا می‌دانی چندنفر» برای کندن چاه لازم است؟ برای‌بردن 
يك مجسمٌ به‌ارتقا ع سی‌ل و کوت"» چند مرد لازم است؟ پیش‌خودت 
فرض کن که يك ستون سنگی ساده با صدوده لوکوت ارثفاع و دم 
لوکوت قاعده درست شده است. آبا می‌توانی حساب کنی که برای 
کشیدن آن» چندنفر لازم است؟ و محاسبه را باید خیلی تند انجام 


دهی ؛ زیرا ستون‌آماده است و درپایتخت هم‌منتظر آن هستند » تاآنرا 


۱ لوکوت - واحد مصری طول. هرلو کوت برابر است با ۵۲ سانتیمتر. 
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کار بگذارند. و آیا تو از عبده همه اين مسأله‌های یکه زندگی در 
برابرت قرار می‌دهد و کسی هم و جود نداردکه برای حل‌آنها به‌تو 
كمك کند برمی‌آیی؟ و آیا لازم نیست. درمدرسه راه مساأاه حلکردن 
را به کمك معلمان خود: یادیگیری؟ 

1 نی سکوت کرد و به‌چهرة سراسیمه اينی چشم دوشت. این 
مسافرت» خیلی دلپذیر است! ولی؛ ظاهر آبدون داشتن آمادگی» حتی 
يك‌قدم هم نمیتوان برداشت. پس چه‌باید کرد؟ رفتن به چنین مسافرتد 
هاپی؛ از دیرباز» آرزوی قلبی او بوده است. از طرف دیگر باد 
گرفتن راه‌حلمهای این‌همه .ساأله هم چیز خوش آبندی نیست! ولی» 
آیا او کماستعدادتر از دیگر بچه‌ها نیست؟ 

ظاه رآ "نی متوجه شدکه ابلی دربار؛ چی‌فکر مس یکند و 
به‌همین مناسبت. به‌او گفت: 

_ برو سرجایت و درست فک رکن! و بعدء رو به‌بچه‌ها کرد و 
گفت: 

- هر کدام از شماکه این مسأّله را حل‌کرده است؛ بلند شود و 

پیش من بیاید. 

بیش از نصف بچه‌ها» پاشدند وبه‌طرف منشی‌پیر رفتند. او 
سفالها ی آنما رامی گرفت: آنهایی را که درست ح لکرده بودندتحصین 
می‌کرد و آنپایی را که نادرست حل کرده بودند» پس‌می‌فرمتاد. 

سه‌تی هم‌شایستگی تمجید را پیداکرد و شاد و راضی» به‌جای 
حود بر گشت. 

اینی) نجوا کنان گفت : 

م سقالت رابه‌من نده میونوفر؛ من می‌خو اهم خودم این مساله 
٩۸‏ 


را حل کنم! 

و صه‌تی پاسخ داد: 

ب خیلی خوبه میویین» من اطمینان دارم که آنرا حیلی زود 
حل خواهی کرد! 

ولی درهمین موقع» آمی هائپ؛ همانطور که به صحبت آرام 
آنی گوش می‌داد» رویش را به‌طرف بچه‌ها بر گرداند و گفت: 

- بچه‌هاء به‌من گوشکنید! شدسای محترم» درمعبد چتا» معطل 
شده است» و چون فردا هم روز جشن است؛ به‌شماها اجازه می‌دهم؛ 
زودتر به‌عانه بروید» هرکس مسأله را حل نکرده‌است» سفالش‌را با 
خود ببرد و درمنزل حل کند. و تو هه‌ری سفال بزرگ را به‌خانه ببر 
و از حفظ دوسطرآخر درس راکه امروز بپتر از همیشه نوشتی؛ 
چندبار بنویس! تو باید کمی بیشتر کار کنی» تابه دوستانت برسی! 
حالا؛ جمع‌شوید نا توتا راستای شکنیم وبعد می‌توانید به‌خانه‌برویدا 

بجه‌هاء خیلی آرام و بی‌سروصدا؛ وسایل خود را به‌سرعت‌جمم 
کردند» با صدای بلند» برای توناء خدای پشتیبان دبیران» سرود 
خواندند» به‌معلم خود تعفلیم کر دند و از اطاق خارج شدند. 

صه‌قی و ايني باهم رفتند. 

صه‌تي دريك دست خود؛ بقچه‌های غذایش راگرفته بود و با 
دست دیگر» وسایل نوشتنی خود را به‌طرف ایلی دراز کرد. 

پچه‌ها: پیش از درس موافقت کرده بودند که اینی» وسابل کار 
سه‌فی را تافردا پیش خود نگهدارد تا او بنراند هرچه زودتر خود 
را به و کارلازمی » برساند. سه‌تی توضیح داده بودکه دربارة این 
« کارلازم » حتی اشاره‌ای هم نمی‌تواند بکند» ولی فردا همه چیز را 
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به‌تفصیل برای او خواهد گفت. 

اینی خیلی دلش می‌خواست که از راز دوستشآگاه شود؛ 
ولی اینرا هم خوب می‌دانست که وقتی مه‌ئی اینطور با اراده‌صحبت 
می کند؛ تغییردادن عفیدة او ممکن نیست. و دوستان با مسالمت 


از هم جدا شدند . 


۸. کوز هگ رکو چات و حنگحوی قدیمی 


سه‌قی» باعجله به‌طرف بازار رفت. خوب است که از مدرسه 
تا بازار راه درازی نیست. شبر په‌داسی» بزرگ و پرجمعیت و از 
شپرهای مهم مصر است؛ و ناریخ بسیار جالبی دارد. همین امروز» 
آمین هاتپ؛ کمی در این‌باره صحبت کرد که چرا این شهرء» که قبلا" 
ارت نامیده می‌شد» پایتخت هیکسوسهای چادرنشین شد» وچگونه 
برایآزادی مصر از یو غآنها؛ به‌عصوص در اینجاء آخرین نبردها؛ 
جریان داشت. 

سه‌قی» پیش ازآنهم در این‌باره شنیده بود: هم پدرش و هم 
ناعت» بارها دربارة گذشتمصر وجنگ با هیکسوسها برای اوتعریف 
کرده بودند. او ایترا مج می‌دانست که برای بیرون کردن دشمن» 
شپرآسیب فراوان دیده و ویسران شده بود و تا مدئبابعد ازآن. 
هیچگونه اهمیت ویژه‌ای نداشت. 

تنباه نیاز به جنگهای درازمدت با هتها باعث شد» این‌شر 
دوباره به‌رونق بیفتد: لازم بود» اینجاء که تقریباً درمر زآسیایی‌مصر 
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قرار داشت» شر بزر ککك و مستحکمی باشد نا بعوان در آن همیشه 
تعداد زیادی سرباز نگپداشت: اسلحه و خواربار ذخیره و از له 
های‌اسب برای گر دونه‌ها؛ نگمهداری کر د. از ایتجامی‌توانستند به‌راحتی 
نیازهای قلعه‌های مصری را در شام تأمین کنند و از عدفب‌ای هتها 
آ گاه شوند. 

پیشرفت هه‌توارت» تا حدی به‌این «وضو ع هم بستگی دار د که 
زادگاه داعسی) فرعون مصر همین شهر است و او که ازهمان آغاز 
حکومت خود گرفتار جنگبای دایمی با هتها بود؛ خیلی خوب 
موقعت نظامی آنر | درك می کرد. 

راعسی» دستور داده هه‌ئوارت را از نو بسازند و قصرهای 
باشکوه و معبدهای بز رگ در آن بتا کنند؛ و برای اینکه نشان دهد 
چقدر به‌این شبر اهمیت می‌دهد. نام تازه‌ای برای آن بر گزید و آنرا 
په‌داعسی» بعنی «خائه رامسس» نامید. 

داعسی؛ تقربباً هم وقت خود را در این شبر می‌گذراند؛ و 
تنیا؛ برای‌سفر و بالشک رکشی از آن‌خار ج می‌شد. بسیاری‌از درباریها 
و مأمورین به بهراعسی نقل مکان کردند و در اینجا برای خود؛ 
خانه‌های تازه‌ای‌ساختند» تم‌داد پیشهور ان زیاد شد و به‌بندر گاه‌شیر 
کشتیمهای بسیاری: وارد می‌شد. 

اگرچه پابتخت ره-می» مثل سابق همان اویاست بود» وی 
په‌رامسی: به‌سرعت به یکی از بزرگترین و زیباترین شبرهای مصر: 
تبدیل شد. 

سه‌تی» به نیل رسید که درکنار؛ان بازار بود و خیابانبا و 


کو جه‌های زیادی به‌ آن «نتشهی می‌شد. 
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و اينهم میدان‌بزر گ شبر. دربار فرعون ومعبدهای مربوط 
به عدایان»؛ تا حخ و انات» در همین‌جاست. 

هر بار که سه نی از این میدان می‌گذشت» از شکوه ساختمان. 
ها ی آن و برق‌سلاحهای پاسداران دروازة قصر وسرسبزی با غ‌شاهی 
که از این دروازه دیده سی‌شد» مات ومبپوت می‌شد. مه‌تی 
بهحصو ص درمقابل معبد‌های عظیم» دجار حیرت می‌شد و باشگفتی 
باه سر در آنپا و به‌در وازه‌ای که برجهای بز رک داشت» نگاه می کرد. 
۳ بالای‌این برجپا» پر چمپایی دراهثر از بو ۵. درجلو» ءجسمعظیمی 
از فرعون» برپا ایستاده بود. 

اینجا همسثه شلو غ بو د. کاهی ارابه‌ها می گذشتند» گاهی 


بر ده‌ها؛ مرد مهمی راکه بر تخت روان زیبایی نسشسته بود: حمل 
می‌ کر دند که به‌دنبال آنپا» بر ده‌های‌دیگری» با بادبرنپایی که ازپرهای 


رنگارنگ شترمر غ درست شده بود» درحر کت بودند» گاهی گروهی 





از جنگجویان می گذشتند که با خود تیرو کمان و نبزه‌های دراز و 
سپرهای سنگین داشتند. ولی» سه‌نی امروز معطل نشد و باعجله راه 
خود را ادامه داد. 

سه‌تی: قسمتی از شبر راکه پشت میدان‌بود» خیلی‌خوب 
نمی‌شناخت. به‌همین مناسبت» همینطور که از میدان عبور می کرد 
تصمیم گرفت» به‌جای راه کوتاهتر کوچه‌ها» مستقیماً از خیابان پرپمهنا 
و درازی عبور کند که به بازار و نیل می‌رسید. 

این خیایان که یکی از پر جنب‌وجوش‌ترین خیابانهای شهر 
بود؛ باشیب‌ملایمی؛ به‌پایین؛ به‌طررف‌رودخانه می‌رفت. هرچه‌به‌بازار 
نزدیکتر می‌شد؛ بر انبوه جمعیت افزوده می‌شد: چه‌آنمایی که در 
جپت سه‌نی حرکت می کردند وچه‌آنپاکه از روبرو می‌آمدند. آنپا؛ 
مواد خوراکی و مصنوعات دستی را باحود حمل می‌ کر دند. 

اغلب پیش می آمد که ردیفی از الاغبا با بارهای سنکین‌خود: 
به‌صورت يك کاروان کامل همراه بانگببان خود» درحرکت بود. 

زیر پاها؛ بررگهای خشك و پژمرده میوه‌های له شده تکه- 
پاره‌های پارچه و ریسمان ريخته بود. 

به‌ندر یج » همهمة بازاربه گوش می‌رسید و درپناه دبوارخانه‌ها» 
به‌طور متناوب. سایبان دکانبا و کار گاهپا» به‌چشم می‌خورد. و 
بالاخره. منظرة رنگارنگ بازار بزرگ. که سطح آرام آب نیل آزپشت 
آن برق می‌زد. جلوچشمان سه‌تی گشوده شد. 

سه‌نی ایستاد. این درست همان‌جایی بودکه دیروز» وقتی که 
از مدرسه برای حرید قلاب برنجی‌ماهیگیری و شیرینیمهای خوشمز ه. 
به‌باز ار آمده بو به‌پسر بچه‌ای برخوردکر ده‌بو د که سوت‌سونكسفالی 
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زییایی داشت. 

پسریچه: تقریباً هم‌قد او ولی خیلیلاغر و رنگگ‌سوخته‌بود. 
او گفته بودکه نامش می است و سوت‌سوتك خود رابه صه‌تی هدیه 
کرده بود وسه‌تی هم در عوضزشیرینیهایی که خریده‌بود - بیسکویت. 
های عسلی خوشمزه ‏ به‌او داده بود. 

اوه؛ ممی چطور آنها را خورده بسود! خود سه‌تی هم شیرینی 
را خیلی دوست داشت: ولی به‌این سرعتی که مس آنها را تمام کرد 
او هرگز نمی‌توانست بخورد. 

بعد آنها باهم حرف زدند. معلوم شد که خود مس سوت‌سوتك 
را ساغته‌است؛ او اين هنر را ازعمویش - نب‌عه‌هي کوزه‌گر -یاد 
گرفته بود. سه‌نی» به‌مپارت هی حسد می‌برد. ولی چیزی برای 
مه‌تی نامفهوم بود. اومتوجه شد که می؛ امروزفقط يك‌پیاز ومشتی 
لوبیا خورده است واصولا" غیر از اینهاه چیز دیگری» جز يك‌تکه 
نان عشك وبازهم يك‌پباز نخورده است. وفتی که سه‌تی از اوپر سید 
که چرا نهار تهیه نمی کنند: عمی پاسخی از این‌قبیل داده‌بودکه‌آنها 
نه‌دیروز و نه امروزء نهار نپخته‌انده زیرا اصولا" برای‌آنها پختن؛ 

سه‌قی نمی‌فهمی دکه چرا پختن ممکن نیست» کافی است 
به‌انبار خانه بروند و یاکسی را برای خرید چیزهایی که لازم است؛ 
به بازار بفرستند. ولی؛ در این‌باره چبزی‌نپرسیده بود» زیرا به‌طور 
مبپم احساس می کرد که تباید دراین‌باره» حرفی بزند. 

آنپابازهم در بارة سوت‌سوتك پرحرفی کرده بودند وبعد» می 
تعریف کر ده بودکه درساحل. جنگجوی پیری را می‌شناصد که انبارها 
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را نگهداری می‌کند و می‌تواند داستانهای بسبارقشنگی تعریف کند» 
و از مه‌تی دعوت کرده بودکه با او؛ بیش ابن پیرمرد بروند. ولی 
دیرشده بود و مسه‌ئی» ناچار بود به‌خانه بر گردد. آنها قرار گذاشته 
بودند که روزبعد یکدیگر را ببینند و با هم مستقیماً پیش پیرمرد 
بر و نی 

و حالا سه‌تی آمده است. ولی از عسی خبری نیست. 

سه‌تی» با ناراحتی به‌دوروبر نگاه می‌کرد و ناگپان به‌یاد 
آوردکه مسی؛ به‌او گفته بودکه اکر سر قرار حاضرنشود در کجاباید 
او را پیدا کر د. باید از سمت راست. داخل کوچه شود» بعد از سمت 
چپ آن وارد خیایان شود. در آنجا کار گاهپای کوزه گری و بدل‌چینی 
سازی وجود دارد چپارمین کار گاه در سمت راست؛ متعلق به- 
نب‌مه‌هی» عموی مس است. 

سه‌قی به‌طرف کوچه باريك. پیچید. خانه‌ه‌ای اینجاء چقدر 


که جاث و حقیرند! حیاطپا دیوار ندارند؛ انباری هم در آنجاها دید ه 


ک ۱ 


من لد 





نمی‌شود. حتی» يك درخت کل هم وجود ندارد. اینپم پیچ خیابان و 
اینهم کار گاهپای کوزه گری. يكك» دوء سه؛ و اینهم چپارمی... 

سه‌تی» مقابل سایبان ایستاد زیر سایبان تعداد زیادی 

ظرف سفالی آماده گذاشته بودند. اینجا» هم ظرفپای بزر گک گود 

برای شراب وجود داشت و هم بشقابها و فنجانهای کوچك. میان 
همه این‌ظرفپا» پیرمردی چمباتمه‌زده بود. او هم کالاخا را می‌پایید 
و هم درانتظارمشتری بود. پیرمرد پرسید: 

- چی‌میخواهی بچه؟ 

و صه‌تی» پاسخ داد : 

من دنبال مس می گردم. 

پیرمرد» با دست راه ورود را درسمت راست صایبان نشان‌داد 
و گفت: 

برو به‌حاط : اوناها آنجا. 

صه فی به‌آنجا رفت. 

حیاط. آنباشته از گل بود. دريك گوشه دومرد گلها را لکد 
می‌کر دند. در گوشه دیگر» دوچرخ کوزه‌گری قرارداشت. نزديك‌یکی 
از جرخپا: مردی نشسته‌بود. او؛ بادست جپ خود» چرخ رامی گر داند 
و با دست راستش: فنجانی راکه دروسط این‌چر خ بود» شکل می داد 
و درست می کر د. 

کنار چرخ دوم مرد دیگری نشسته‌بود. او تکه‌ای از گل‌عمل 
آمده را در وسط دايرة چرخ گذاشت: آنرا به‌راه انداخت و درمقابل 
چشمان حیرت‌زده صه‌تی: از زیردست کوزه گر تنگك بلند و زیبایی: 
شکل گرفت و بالاآمد. 


۱۰۷ 





چر خ» به‌سر عتا حر کت می‌کرد. کوزه‌گر گاهگاهی دستش را 
با آب تر می‌کرد و گودی نگ را صاف وهموار می کر د. بعد چر خ 
را نکه‌داشت و خیلی با دقت آنرا از پایین بربد» دسته‌ای برای‌آن 
درست کرد و بادقت روی تخته‌صافی» در کنار دیگر تنگهای ساخته 


شده قر ار داد. 


کوزه گر صدایش را بلندکرد: 

ب آهای پسر | 

و سه‌تی» متوجه مس‌شد. سراپای او گل آلود بود. مس بادیگر 
بچه‌ها؛ به‌طرف دستگاه دویدند. آنپا بادفت تخته را بلندکردند و 
به‌عمق حیاط به طرف کوره بردند» تا در آنجاء ظرفبا را درکوره 
بگذار ند و بپزند. 

سه‌قی» صبر کرد تا آنها؛ تخثه را به‌ز مین گذاشتند و وقت ی که 
مس می‌خواست به‌طرفی برود؛ به آرامی او را صداکرد. می متوجه 


۱۰۸ 


شد؛ مه‌تی رادید و باچشمپایش: خیابان را نشان‌داد. مه‌تی» منظور 
او را فبمید وخارج شد. یمد از دقیقه‌ای مس هم به‌او پیوست. 

- مرا پیداکردی؟ بسیارخوب! بیابگی من اینها را برای‌تو 
ساخته‌ام. 

عس؛ ضمن گفتن این کلمه‌ها» دست خود را به‌طرف مه‌تی 
دراز کرد. در دست او سفالها یکوچکی به‌شکل‌پرنده. گاو وسگ‌بود. 

صه‌تی» باخوشحالی اسباب‌بازیما راگرفت و گفت: 

- واقعاً حودت اینها را ساخته‌ای؟ احسنت! آفرین برتو| 

ا گرچه تحسین مه‌تی» مي را به‌هیجان آورده بود بافروتنی 
گفت: 

- چیز سهمی نیست! خوب کجا برویم؟ 

سه‌قي پرسید: 

- و می‌توانی؟ 

- بله می‌توانم. این آخرین نخته بود. حالا» آنبا» ظرفبا 
را مي‌پزند. من و تو می‌رویم پیش پیرمرد و من همانجا؛ غذایم را 
می‌خورم - منی تعه‌نان خود را به مه‌ئی نشان‌داد. 

مه‌تی» هماناور که بقَجة خود را به‌طرف او دراز سی کرد 
گفت: 

من برای توغذاآورده‌ام. 

چیه؟ آهان گوشت. نان وخرما! خیلی‌خوبه! خبلی‌ممنونم» 
ما؛ همه اینها راءآنجا خواهیم خورد پیرمرد را هم سهمان خواهیم 
کرد. تندیرویم] 

مس؛ دست صه‌تی راگرفت وباهم به طرف‌پایین خیابان دوپدند. 


۱۰۹ 


عتیر 


مس کفت : 
- ماء از راه بازار نمی‌رویم؛ از آنجانمی‌شود به‌سرعت گذشت. 

ما از آن کنار» می‌رویم. 

ولی» قممت کناری بازارهمی خیلی شلو غ بود و بچه‌هاناچار 
بودند» گاهی» از زیر بارهای سنگین باربرها عبور کنند» گاهی» از 
روی سبزیجاتی که برای فروش در کنارعم روی زمین گذاشته بو دند» 
بپرند و گاهی بادشواری ازبین‌مردمی که به‌سختی‌باهم چانه می‌زدند؛ 
بگذرند. 

بالاخره» به‌ساحل رسیدند. از رودخانه نسیم‌خنکی می‌آمد و 
می‌شد راحت‌تر نفس کشید. 

رود فیل» پیش از آنکه به‌مدیترانه بربزد؛ به‌شاخه‌های زیادی 
تقسیم شده‌بود و شهر در ساحل‌شرقی‌ترین اين شاخه‌هاء واقع‌بود. 

درتمام طول‌ساحل, انبارهایی پر از کالاهای‌گوناگون و غلات 
وجود داشت. این انبارها»ه درست به‌همان‌شکل انبارهای حیاط منزل 
سه‌تی» مننپی با اندازه‌های بزر کتر» ساخته شده بود. 

روی‌نیل» همه‌چاء چه دراسکله و چه‌به‌طورساده‌در کنارساحل, 
کشتیپای زیادی ایستاده و يا در حرکت بودند: کشتی‌های باری» 
ناوهای جنگی» قایقهای ماهبگیری و زورقهای زیبایی برای گر دش 
و تفر یح . درایتجا می‌شد کهٌ‌تیهایی را که از کشورهای دوردست‌دریای 
مدیترانه - مثل فنیقیه» شام و قبرس - آمده‌اند» دید و یا با کشتیهای 
کوچکتری که از راه نیل؛ نقاط مختلف مصر و نوبی را به‌هم وصل 
می‌کتند : برخوردکرد . صدای تق‌تق پاروهاء آهنکگ به‌هم‌خوردن 
بادبانپا و فریاد ملاحبا و ماهیگیرها؛ به گوش می‌رسد. 


۱۱۰ 


۱ 





اینجا و آنجاء بین اسکله‌ها» سبزی نخل؛ چنار و گاهی نی؛ 
به چشم می‌خورد. بعد؛» کمی دورترء جایی که انبارها تمام شده است» 
انبوه نیپا» دیواری درست کر ده‌اند» که روی‌آنپا» پرندگانی که در 
آنپا لانه کرده‌اند» پرواز می کنند. 


- پس پیرمرد کجاست؟ 
هی » بادستش جایی رانشان داد و گفت: 
اوناه آنجا نز ديك آن انبار. 
و هر دو» خودشان را به آنجا رساندند. ولی» پیرمرد دیده 
نمی‌شد. به‌جای او مردی میانسال» نشته بود. 
هی پرسید: 
- پس سه بك هانپ پیر کجاست؟ 
معلوم شدکه او رفته است تا به‌ماهیگیر دربیرون کشیدن 
تور كمك بکند. آخرء ازاین بابت می‌توانست» مقداری ماهی‌بگیرد. 
و بچه‌ها به‌طرف ماهیگیر دویدند. 
ولی» راه آنهاءیکباره به‌وسیلة باربرها؛ بسته می‌شود. آنپا 
بسته‌های غلات راء از کشتی بهانبار می‌بردند. مردانی که زپربار 
سنگین کیسه‌های غله» کمر خم کرده بودند » به‌زحمت و یکنواخت » 
پایین می‌آمدند و به آرامی» با آهنگ قدمپای‌خوده این ترانه را 
می‌خو اندند : 
آیا ما باید تمام روز را 
جو و گندم سفید بردوش بکشیم؟ 
انبارها لبریز شده است» 


۱ 


تل غلات, ازلبه دیوار در گذشته است» 
و ما هتوز مجبوریم آنها را به‌دوش بکشیم! 
به‌راستی که قلبهامان از مس است! 
سه‌تی» پیش خود فکر کرد: 
_ جه ترانه عجیبی ! هیچ شباهتی به‌سرو دهایی که درمدرسه 
می‌خوانیم» ندارد. دراین‌ترانه. حتی تر کیب واژه‌ها و طرز خواندن 
این تر انه‌هم: مخصوص خودش است. ولی ترانخوبی است! وچفدر 
خحوب و زیبا می‌خوانند! واقعاً هم‌باید قلبیاز مس داشته باشند نا 
بتوانند چنین کار طافت‌فرسایی راء تحمل کنند. 
هس پر سیل : 
- به‌چی‌فکرمی کتی ؟ 
و سه‌تی » همه‌چیز را به او گفت. 
سی حرف او را تصدیق کرد 


بله. سخت است» ولی سخت‌تر از کشیدن خیش برای شخم 


ر مین تست 
صه‌ئی بائعجب پرسید: 
- چه گفتی: کشیدن خیش؟ خیش راکه‌گاو می کشد! 
مس پاسخ داد : 


- اين» مر بوط به‌موقعی است که کاوی وجود داشته‌باشد»ولی 
ماگاو نداریم و پدرم. خودش» خیش رامی کشد و من و مادرم هم 
پشت سر او می‌رویم. 

سه‌تی ۰ شگفت‌زده پر سید: 


یی 


مکر تو درده زندگی می‌ کنی؟ مگر پدر تو کشاورز است نه 


۱۱۳ 


کوزهگر؟ پس تو چراء اینجا درشهر هستی؟ 
چهر؛ مس درهم فرورفت: 

- من‌دراین‌باره بعدبرای‌توصحبت‌خواهم کرد. حالابیابرویم 
از آنجا می‌توان به‌سرعت گذشت ! 

و درواقع» پسربچه‌ها از جلویکی ازباربرها به‌سرعت ردشدند 
و راه را ادامه دادند. 

اینیم آب. قایق ماهیگیری و تور ی که برای حشك کر دن پین 
شده است و خرمن آنشی که زیرسایة درختانست. 

رو یآتشء شوربای ماهی‌پخته می‌شد و بوی‌خوشی از آن‌بلند 
سود و درکنار آل؛ پیر مردو پسربچه‌ای نشسته بودند. پسربچه 
درست هم‌سن وسال می و سه‌تی بوده نی‌لبکی بدست داشت و باآن 
آهنگی را می‌ز د. 

سلام؛ عموصه بلك هاتپ | مس ؛ که باصدای بلندحرف‌می‌زد؛ 
ازروی لوازم ماهیگیری پرید و کنار خرمن آتش رفت. 

صه‌تی هم که می رادنبال می‌کرد؛ گفت: 

- سللام! 

پیرمرد رویش رابر گرداند: 

آمان تویی می! سلامءسلام! اين کبه که باخودت‌آورده‌ای؟ 

مس دومت تازه خود رامعرفی کرد: 

_ این دوست من صه‌نی است؛ او هم خیلی: به‌داصتان علاقه 

۱ دارد. 
سه‌تی: که خجالت می کشید؛ لبخندی‌زد وسرش راتکان داد. 
بسیار خوب! همین‌جا بنشینید. الان شوربا آماده می‌شود 


۱۱۳ 


وهمه باهم می‌خوریم. اینمیم حاای است: اوهم از دوستداران داستان 
ات وضمناً ماهیگیر پرتجربه‌ای‌است. پیرمر ده دستی به‌شانة پسری 
که در کنار اونشته بود زد و بعد سراو را که باموهای سیاه پرپشت 
و ژولیده‌ای پوشیده شده بوده نوازش کرد. 

چپرة هاای بازشد ودندانهای صفیدش : روی‌صورت میه‌چرده 
او برق زد. 

دوستان‌نشمستند» مس بقجه سه‌تی راباز کر د.نان تعشك خو دش 
راهم روی آنپا گذاشت و همه‌چیز را به‌چپار قسمت» تقسیم کرد. 

پیرمرد: همانطور که شوربا را به‌هم می‌زد؛ باشادمانی گفت: 

به‌به» آمروز يك‌ضیافت کامل داریم! 

ناگهان ماهیگیرکوچك پیشنها کرد 

- می‌خواهید آب‌نن ی‌کنیم! 

و بعد از دقیقه‌ای» هرسه پسربچه بالذت تمام» خود را به آب 
زدند. می« گلهای خود را پاك کرد و سه‌فی گرد و خاکی راکه به‌او 
نشسته بود. هرسدنفی باشادی در آب می‌پریدند جیغ ودادمی کر دند 
و شنا می کر دند . 

صدای مه بك هائپ بلند شد: 

- آی بچه‌ها؛ همه‌جیز حاضر است؛ عجله کنید! 

بچه‌ها به‌سرعت به‌ساحل بر گشتند و ا زآب بیرون آمدند. 

پیرمرد دسئور داد: 

- هاای؛ بشمایبا را بیار اینجا! 

ماهیگیر کوچك به‌طرف اطاقك کوچکی که زیر درخت بوده 


دوید و باچبار بشقاب بر‌گشت. پیرمرد» شوربا را دربشقابها ریخت 


۱۵ 


و به‌بچه‌ها داد» به‌هر کدام سپمی هم از غذایی که سه‌تی آورده‌بود 
رسید و برای چنددقیقه» همه درسکوت» مشغول خوردن شدند. 

بالاخره غذا تمام شد بشقابها را در رودخانه شستند و پسر 
بچه‌ها دور پیر مرد حلقه زدند تا به‌داستان او گوش کنند. مس خواهش 
کرد: 

عموجان» بازهم دربارة کشیش پرخور و فرعون حریص 
صحیت کن ا 

پیرمرد که‌سکوت کرده بود» نگاهی به سه‌تی انداخت و سپس 
گفت: 

ولی» برای‌چه»دربارة چیزی‌صحبت کنم که تو آنراشنیده‌ای! 
بهتر است که‌من‌دربارة تخوقی» فر ماندةدلیری صحبت کنم که‌توانست 
شپر دست نیافتنی یافا را بگیرد. 

چشمان بچه‌ها برق‌زد و بااشتیاق به‌پیرمرد نزدیکتر شدند. او 
شرو ع کرد: 

- این داستان مربوط به روزگارگذشته است» خیلی قدیم. 
فوتمی"» فرعون مصرءلشکربان خود رابه شام فرستاده بود. یکروز» 
فرعون تخوئی فرمانده راخحواست و به او دستور داد که شپر دریایی 
پافا راتسخیر کند. وبه‌نشانة‌اینکه» تخونی نمایندهکامل فرعون‌است؛ 
گرز مخصوص شود را به‌او داد. 
تخوتی برای نبرد» به طرف یافا حرکت کرد و به نزديك شهر 


رسمه شپر» دیوارهایی بلند و شیرقابل دسترس داشت و بپیجوجه 


۱) فوغمسی سوم درسالهای ۱۵۲۵ تا ۱۴۹۱ پیش از میلاد» فرعون 
مصر بوده است. 


۱۶ 


نمی‌شد از آنبا بالا رفت. باوجود اين» کوشش کرد شهر را باحمله 
تسخیر کند. و لی عقب رانده شد. آتوفت تخوتی تصمیم گرفت شهررا 
باحیله بگیرد. پیکی پیش حاکم شپرفرستاد و پیام دادکه می‌خواعد 
ازفرعون روبر گرداند و دراین‌شپرساکن شود وبرای‌اینکه دربارة 
همهٌاین مطالب باهم گفتگّو کنند» ازحا کم خواهش کرد تادرسهمانی او 
ش کت کند. 

حاکم, فریب حیله تخوتی راخورد و برای گفتگو: به‌سپمانی 
او آمد. تخوتی» به او گفت: «خواهش می‌کتم؛ اجازه بدهید به‌من و 
زل وبچه‌هايمی در شپرشما پناه بدهند. دستور بدهید که اسبپای من 
هم وارد شونده. حاکم یافا می‌عواست گرز توتمس» فرعون مصر را 
ببپند و به تخوتی گفت: «من می‌خواهم گرز بزرکث فرعون توتمس را 
نگاه‌کنم. گویا این گرز پیش تست. خواهش‌می کنم» آنرا به‌من‌نشان 
بدهید!» تخوتی» گرزفرعون را آورد.لباس حاکم پافا را گرفت‌و گفت: 
ربه‌اینجانگاه‌کن حاکم پافا! این گرز فرعون توتسی است.شیر درنده 
و فرزند سوخست!" !» وبرفرق حاکم یاذا زد و او رابیپوش به‌زمین 
اتداخعت. 

تخوئی» حا کم یافا راتسمه‌پیچ کرد و دست وپای او رایست. 
تخوعی دستور دادکه پانصدعمره بیاورند. به‌فرمان او» دویست مرد 
جنکی وارد دویست خمره شدند وبقیه سیصد خمره‌رااز طنات و کنده 
پرکردند و سرآنپا رامحکم بستند. بعداین خمره‌ها رابرپشت پانصد 
مردجنگی قوی قرار دادند و تخوتی به‌آنپا دستورداد: «همینکه به 


شپر وارد شدید» بارخود رازمین بگذاربد مردم‌شهر را دستگی رکنید 
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و باطناب ببندیده. و برای‌اینکه بتوانند وارد شپرشوند» قرارشد 
بگوبن دکه‌ازطرف تخوتی هدبه آورده‌اند. وبه‌این‌تر تیب دروازاشهر 
به‌روی جنگجویان باز شدء آنها به‌شپر وارد شدند و کالای خود را 
پایین گذاشتنده مردم راا ز کوجك و بزر گ گرفتند و به کنده‌ها بستند 
و شبر رامتصرف شدند. 

وقت ی که فرعون وئمسی» از همه قضایا آگاه شد» تخوئی را 
مورد مرحمت قرارداد و طلاها و برده‌های زیادی به‌او بخشید... 

پیرمرد ساکت شده ولی بچه‌ها» هنوز چشم از او بر نداشته 
بودند. آنپ هنوز تحت تأثیر داستان» دبوارهای بلند شپر بیگانه 
ساحلی را؛ تخوقی زبردست وحیله گررا؛ حاکمی راکه به‌زمین‌افتاده 
است وقطارجنگجویانی را که به‌ظاهر باربی‌عطری به‌دوش‌می کشند» 
جلوچشمان خود می‌دیدند. 

مه‌تی» خیلی آرام پرسید: 

- پدربزرگ! خود شماهم جنگ کر ده‌ارد؟ 

- البته که کر ده‌ام! آنهم چقدر زیاد! هم‌در نوبی و هم‌در شام 
جنگیدهام. 

و آیا پاداشی هم گرفته‌اید؟ 

_ پاداش؟ 

پیرمرد به سه‌تی نگاهی کرد وضمن‌اینکه دست چپ‌آویزان و 
حشك شده خود را نشان می‌داد؛ باتمسخر گفت: 

_ البته که پاداش گرفته‌ام! این‌پاداش من‌است. نگاه کن» وقتی 
که‌درجنگ باسپ فرمانده‌خودراکه بر گردونه نشسته‌بود» محافت 
می‌کردم؛ هتها» آنرا شکستند. 
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- وفتی که دست شکست» چکار کر دی ۲ 

ی چه می‌توانستم یکنم! بادست راستم » مهار راگرفته بودم. 
اکر آنرا رهامی کردم اسب؛ دور برمی‌داشت و آنوقت‌مر دوی‌ما کشته 
می‌شدیم . اکرسپر رارها می کر دم؛ باز هم به‌وسیله تیر» کشته می‌شدم. 
من زیر سپر خم‌شدم وبه‌بر آمد کی گر دو نه تکیه‌دادم. فر مانده‌تیر اندازی 
می کر د ومن دندانمایم را چنان به عم فشر ده بودم که صدای‌آنها را 
می‌شنیدم» ولی‌سپر رانگه داشتم. و همینطور تاآخر همنگه‌داشتم. 

- آفرین برتو پدربزر گث! آفرین برذیرو و برقبرمانی توا 

سه‌قی : باصدای بلند حرف می‌زد و بامر دانگی به‌پیرمر دنگاه 
می کرد. 

پیرمر د؛ که‌متفکر انه به 5و شه‌اي چم دوخته بود. غرغر کرد: 

ب بله‌جنگیده‌امجنگیدهام نمام عمر مر اجنگیدهام. نتوانسته ام 
خانواده‌ای تشکیل دهم پدر و مادرم «.دتپاست که مر ده‌اند و من آنما 
را» تنهایکبار» بعداز آنکه به‌جنگ فرستاده شدم؛ دیدم. حتی‌خدایان 
مصری هم نمی‌دانند. که درسرزمینم‌ای دور وبیگانه» درساخلوها و در 
لشکر کشیما: چه‌به»ا گذشته است. تاوقتی که سه بك هاتب . نیرو مند 
وسالم بود» فرعون به‌او نیاز داشت. و وقتی که سه‌بك هائپ پیرشد 
و دستش شکست: دیگرهیچکس او را لازم ندارد. آنطور که معمول 
است در ابعدا؛ به من‌هم زمینی دادند. ولی من چکونه می‌نوانستم 
روی آن کار کنم ؟ نباچار آنرا به‌اجارة رئی سکشتزارهای معبد پتاخ 
دادم: زمینبای او مجاور زمین ءن بود. مدتما با او دعسوا داشتم. 
آخرین پولهايم را جر کر ده : و لی مکرمی‌توانستم با او برابری کنم؟ 
او در همه داوریپا هوق شد و همه‌جا حق رابه آو دادمد. و زمین 


من در دست او با ماند... و حالا» من در سالم‌ای پیری باید از 
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انبارها نگهدار ی کنم و به‌قطمه نانی بسازم... 

پیر مرد سکوت کر د. بچه‌ها هم ساکت بودند. 

عسی و عااق؛ بهرو دخانه نگاه می کردند. عااق: دو باره‌نیلبك 
خود را برداشت. در داستان پیرمرده هیچ‌چیز تازه وخاصی برای آنها 
وجودنداشت.هردوی‌آنها» حیلی‌خوب: قدر يك‌تکه‌نان را می‌دانستنا» 
هردوی آنپا: بارها طعم گرسنگی را چشیده بودند و می‌دانستند» 
که بعد از این‌هم بارها خواهند چشید؛ آنما» ایثرا هم می‌دانستن که 
همین لقمه‌نان را باید به کمك نیروی بازوهای خود بدست آورند و 
هیچ‌انتظاری» حتی از خدایان حود هم نداشتند. 

ولی» چشمان مه‌تی» ازشگفتی کاملا" باز شده بود او دربارة 
لشک رکشیپا و جنگجویان آن» چیزهای دیگری شنبده بود: برای او 
همیشه ازغتیمتهای جنگی؛ از اسبپا و برده‌هایی که باخود می آور دند 
از پاداشهایی که می گر فتند» صحبت شده بود. مگر می‌شود. کسی 
تمام عمر را درجنگ باشد و حالا به‌این روز افتاده باشد؟ مکر این 
عادلانه است؟ 

صه‌قی» به‌موهای سپید سه‌بك هائپ؛ به‌بدن او که جای زخمما 
در آن نمایان بود» به‌دستآوبزان و از کارافتادة او و به پای لاغر و 


چرو کیده او. نگاه می کرد و صخت به‌فکر فرو رفت. 
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در علفر ارهای کنار نبل 


مااق بلندشد وهمانطور که با کف دست جلوچشمانش را گر فته 
بوده نیزارهای انبوه را نگاه می‌ کرد و گفت : 

می‌خواهید تورهای ما را بینید؟ 

هس سری تکان‌داد و بلند شد. 

سه‌تی هم بلند شدء ولی؛ خیلی به کندی! اگر روز دیگری بود 
و اين پیشنهاد جالب درموقعیت دیگری به‌او می‌شد» خیلی به‌سرعت 
و با خوشحالی ازجا می‌پرید. سرذوشت جنگجوی پیر» او را به کلی 
دگر گون کرده بود واندیشه‌های به کلی تازه‌ای در او راه یافته بود. 

ماای؛ قایق کوچك و سبکی راکه از نی ساخته شده بود به 
آب انداخعت و پاروها را برداشت. هر سه‌نفر درقایق نشستند و ماای 
با چایکی و سرعت آغاز به پاروزدن کرد. 

فایق؛ به آرامسی روی سطح صاف و هموار رودخانه. جلو 
می‌رفت. نسیم مطبو ع و خنکی می‌وزید. 

صه‌تی؛ باتمام وجو دش نفسپهای‌عمیقی می کشید. او به دورو بر 
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نگاه می کرد و گاهی هم به‌فگر فرومی‌رفت. روی نیل» چقدرخوبست! 
شپرغبار آلود و پر کردوحاك پشت‌سر قرار دارد و اینجاء حنکی آب 
و سبزی آنبوه نیپاست و بعد» دورتر؛ فراخنای سرسب ز کشتزارها . 

وقتی که صورت خود را به‌سافه‌های نمناك نیپا می‌جسباند. 
رایحهُ نیلوفرهای آبی و سفید را احساس می‌ کرد مثل اینکه تمام‌قایق 
از طراوت علفزارهای نیل؛ پرشده بود. 

سه‌قی» بی‌اختیار گفت : 

م به‌طرف نیستان برویم آنها رابچینیم| 

مااق» سری تکان‌داد و قایق را به‌طرف نیستان برد. 

حالاء دیگر بینی او درعلفها فرو می‌رفت و ساقه‌های نرم‌نیپها 
راکتار می‌زد. ساقه‌های بلتد علفبا» روی سر بچه‌ها تکان می‌خورد 
و حش‌خش می‌کرد و ضمن آنها را؛ از گرمای خورشید» مصون نکه 
می‌داشت. اینجا سایه بود. نسیم خنکی می‌وزید و بوی نیلوفر 
مشام را تاژه می کرد. 

با حرکت تند پاروها و صدای شلپ‌شلپآب مرغابیبا و 
غاز هاءرم‌می کر دند وحواصیلهای کا کل‌دارآبی به‌پرواز درمی‌آمدند, 
اینهم لك لك با منقار درا بدن سفید و سر و دم سیاهش... 

سه‌قی؛ از گردش» لذت می‌برد. او؛ با ناخت يا پدرش» بارها 
روی نیل گرد ش کر ده بودء ولی‌هرگز ءوفق نشده بود؛ بدون بزر گترها 
به‌اینجا پیاید. و چقدر خوب است کهآدم را مجبورنکنندکه ساکت 
و بیحرکت بنشیند» هیچکس» مانع اين نشودکه در لبه قایق خود 
را خم کئیم و ست را تاآرنج درآب فرو ببریم و هرچه دلمان 
می‌خواهد بچیتیم . 
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و مه‌تی» با لذنی‌که از آزادی می‌برد» گاهی گل نیلوفر را 
می‌چید و گامی سانة نی را می‌شکست و بعد» وقتی که به حودآمد؛ 
گفتگویآرام مس و ماای را کوش کرد. 

عس می‌پر سید : 

ب دیروز خیلی صید کردید؟ 

و ماای پاسخ داد ؛ 

- آی» رویهم خوب بود. 

- چطور فروختید؟ 

آنهم بدنبود؛و لی‌خیلی کم به مارسید. وماای با این حرف خندید. 

چرا؟ 

- ما به تاز گی تور جدیدی خریده‌ایم؛ تور قدیمی ما راه 
تمساح پاره‌کرد. البته: آنرا نسیه خریدیم و هنوز ناشش روز دیگرء 
باید هرچه را که صيد می‌کنیم» برای بدعکاری خود بپردازيم. هیچ 
پولی» برای خرید غله نداریم و فقط ماهی می‌خوريم. چند تخمی‌هم 
در اینجا از آضانه برداشته‌ايم پدر هم دوتا حاز زده است. 

مس گفت : 

- اوه» پس شما خیلی خوب زندگی می‌کنید. ولی: ما اصلا" 
نمی‌دانیم از کجا خوراك خود را پيداکنيم. توری برای ماهیگیری 
نداریم» عمویم نمی‌تواند شکار کند» فروش‌ظر فا هم: به‌این‌ساد گیپا 
نیست» چون در شبر چپ و راست» همه کوزه گرند. و خواربار) 
جقدر گر ان است! 

عااق با او همدردی کر د: 

ب درست است» خواربار خیلی گران است. ولی» از اینکه 
می‌گویی زندگی ما بپتر است» خوب در باره‌اش فکر کرده‌ای؟ 
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فک رکرده‌ای که کار ساهیگیری چشقدر سخت است؟ وب این 
دنعه ما شانس‌آوردیم که تمساح فقط تور را پاره‌کرد» ولی؛ درجای 
یگ ماهیگیری را خورد. از ان ماهیگیر» يك زن و پنج‌بچه؛ باقی 
مانده است که بزرگترین آنجاء از من‌کوچکتر است. تو به‌اين وضع 
زندگی می‌ گوبی؟ درست است که پدر من و دیگر ماهیگیرها» به 
خحانوادة او كمك می کنند» ولی آخر تعدادآنها هم زیاد است. وهمین 
نوع مرگ در کمین همه ماهیگیر هاست! 

سه‌تی» به‌خود لرزید و ناگپان قسمتی از « انددژآهتوی » را 
به‌عاطر آوردکه در آن از رنج ماهیگیران گفتگو می‌کند» و در ذهن 
خوهد‌آنرا تکرارکرد: «من دربارة ماهیگیران هم باتو سخن‌می گویم. 
وظفه آنبا از همه شغلپای دیگر دشوارثر و بدتر است. مگرنه 
اینست که آنها ناچارند همراه با جابه‌جایی تمساحهاء کار کنند؟ه. 

سه‌تی » از حیلی پیش « انددزهتوی » را آزبر می‌دانست و 
اغلب‌تربارآن» به‌معلم پاسخ داده‌بود» ولی‌حالا» این‌نوشته‌ها برای 
اومعنای تازه‌ای پیداکر ده بود و به‌صورت زنده و ترسناکی‌در برابر 
او مجسم می‌شد. 

مس درحالیکه فیافة متفکری گرفته بود؛ گفت: 

- بله...اپن روزها» در خیابان‌ماهمی بدبختی پیش آمده‌است. 
در نردیکی ماء نانوائی زندگی می‌کندکه نان کلوچه مسی‌پزد و 
می‌فروشد. خوب. توکه می‌دانی چطور نان می‌پزند؟ باید خمیر 
را در داعل تنور و به‌دیوارةآن بچسبانند. برای این کار» بایدکسی 
پاهای نانوا را نگه‌دارد تا درآتش نیفتد. پسر بزرگتر او مریض بود 
و پس رکوچکترهم نتوانست پدر را نگه‌دارد و او درتنورافتاد. دستپا 
و صورت او چنان سوخته استکه جای سالمی برای او باقی نمانده 
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است. حالا» باز این خوبه که چشمانش را با دستپابش پوشانده بوده 
والا» کور هم می‌شد. حالا» او خوابیده است و نمی‌تواندکار کند و 
خانواده‌اش چطور سیر بشوند؟ 

حااي با اظبار همدردی» سرش را تعان داد. سه‌ئی» به عسی 
نگاه می کرد و دربارة خانواده تانوا می‌انديشید. 

ناگپان. ناله آرامی به‌ گوش رسید. بچه‌هاگوشپای خود را 
تیز کردند. مااي پاروها را بالا آورد و به آرامی زیرلب گفت: 

ساکت باشید! 

ناله» دوباره و دوباره تکر ارشد. 

مااي به‌تندی شرو ع به‌پارو زدن کرد و قایق را به‌طرف‌چپ 
و بعد بازهم به‌طرف چپ برد. 

ناله‌ها. مفپوم‌تر می‌شد. يك حرکت دیگر پاروها قایق‌بچه‌ها 
را درست به کنار قایق دیگری رسانید که صدای ناله از درون‌آن 
بود... مس روی دماغة قایق ایستاد با دست. لبه قایقی دیگر را 
گرفت: به‌داخل آن نگاه کرد و بعد به‌داخل آن پرید. مااي وسه‌تی؛ هم 
روی فایقی دوم خحم شدند. 

در کف قایق» پسربچه‌ای که هم‌سن‌وسال آنها به‌نظر می‌رسید 
افتاده بود. چشمانش بسته بود: یکی از دستپایش در امتداد بدنش 
و دیگری زیر سرش بود. 

صه هی » به پسربچه نگاه کرد و دچار وحشت شد. 

پسربچه به‌طور باورنکردنی و ترسناکی» لاغر بود. سه‌تی» 
تا کنون آدمپای به‌اين لاغری: ندیده بود. همه استخوانبای او دیده 
می‌شد و پوست. مستقیماً به‌استخوانبا چسبیده بود و بین آنپا هیچ 
گوشت و عضله‌ای نبود. و آنمم چه پوستی! تمام پشت‌بچه دستها 
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و پاهای او» سر تاسر پر از زخم بود» بعضی خشك شده وبعضی‌تازه. 
با خونبایی که اینجا و آنجا بسته شده بود. 

صدای ناله؛ مرتباً از میان‌لبهای نیمه‌باز او بیرون می آمد. 

مس بااحتیاط» پیشانی او را لمس کرد وبعد مقدار ی آب‌روی 
صورت او ربخت. پسربچه لرزید چشمپایش را باز کرد و نگاهی 
وحشی. به مسی و سپس به ماای و سه‌تی انداعت. 

سه‌قی؛ هر کّز چنین هراسی» در چشمان کسی تا آنزمان ندیده 
بود. و حالاهم آرزو می‌کردکه بتواندآنرا از جلوچشم خود دور کند؛ 
به‌همین مناسبت. بی‌اختیار دستی به‌بازوی پسربچه کشید. می که 
بدون هیچ گفتگوبی» منظور سه‌تی را فهمیده بود. دستی به‌مسوهای 
پسربچه کشید. ووقتی بازهم به آنها با چشمانی پر ازترس نگاه کرد 
مس باسپربانی و کشاده‌رویی به‌او لبخند زد. 

ماای» دست به‌زی رکمربند خود برد؛ دوتاأ خرما بیرون‌آورد. 
هسته‌های آنها را بیرون انداخت و یکی ازخرماها را به‌دهان پسربچه 
گذاشت. او» که به دشواری» فك خود را تکان می‌داد» کمی خرما را 
جوید و بعدآنرا فروداد. ماای» خرمای دوم را به او داد و بعد دو 
حرمای دیکر بیرون‌آورد. هس هم سه خرما بیرون‌آورد. 

سه‌ثی» حجلت زده شد: او همه خرماهای سود را؛ سر سفره 

خورده بود. ماای» که متوجه شرمند گی مه‌تی شده بود گفت: 

- مهم نیست! توعادت نکرده‌ای تا دربارة غعذای شب» 
بیمنا باشی؛ ولی ما؛ هردو همیشه در اين نگرانی هستیم که آیا 
حذای شب را خواهیم داشت؟ به‌همین مناسبت» ما سیم خحرمای خود 
را نکه داشتيم و می‌بینی که چقدر به‌درد خورد... بعد رو به‌پسربچه 


کرد: ‏ اسمت چیه چه کسی ترا به‌اين روزانداخته است؟ 
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و پسربچه تنپا سرش را تکان‌داد. 

مااق» پرسش خود را تکرار کر د. 

آنوقت» پسربچه با صدای گر فته‌ای که گاه قطع می‌شد. چیز. 
های نامشبومی گفت: 

سه‌تی پرسید : 

او چی‌گفت؟ 

ی پاسخ داد : 

- نه‌بپمیدم! 

ماای گفت : 

_ مگر نمی‌شنوید» او به‌زبان ماصحبت نمی کند. 

مس آهی کشید و به مااق نگاه‌کرد. 

همه چیز معلوم است. حالا چه بکنیم؟ 

ظاهرا برای ماای همه چیز معلوم بود. ولی» مسه‌ئی چیزی 
نمی‌فهمید و شگفت‌زده و پرسشجویانه» به دوستانش نگاه می‌کرد. 
ولیآنبا به‌او توجی نداشتند. مااي فکرمی کرد و بعد به‌طورجدی 
گفت: 

- باید او را در قایی خودمان بگذاریم و پیش پدرم برویم: 

هس پرسید : 

و بعد چی؟ 

- آنجا به‌او غذا می‌دهیم؛ زخمبایش را می‌بنديم و پنبانش 
می‌کنيم. و بعد وقتی که ما به‌خانه‌مان درشمال بر گردیم؛ او راهم 
با خودمان می‌بریم. آنجا برای او امن است و کسی ذمی‌تواند او را 
پیدا کند. ماای» با خحوشحالی» سری تکان داد چشمکی ز د و خندید. 
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هي پرسید : 


چرا قایق او را با خودمان نمی‌بریم؟ 

ماای» محکم و مژثر پاسخ‌داد: 

- کمی فکرکن! فایق را می‌خواهيم چکار؟ مگرما می‌دانيم 
که او را کجا گرفته‌اند؟ کسی؛ قشایق را می‌بیند؛ آنرا می‌شناسد و 
آنوقت» همه‌چیز خراب می‌شود... حالاء بیا او را بلند کنیم ! 

ماای» زیر شانه پسر بچه را گرفت و با حرکت علامت داد که 
انآن او را به فایق خودمان مي‌بريم و بعد او را از اینجا دور 
می‌کنیم. او را مخفی می‌کنیم و به او غذا می‌دهیم. ضمناً» ماای 
مرتباً بازوی او را نوازش می کرد و با نشان‌دادن زخمهای او »سرش 
را به‌تندی تکان می‌داد و می‌عواست بچچه‌ها را قانع کندکه هیچکس 
نمی‌تواند او را بزند و او ازهیچ چیز نمی‌ترسد. ناگبان» لبخند 
رفت‌انگیز ضعیفی؛ در چپره‌اش ظاهر شد و سرش را تکان داد و 


مج 


گفت : 
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- همیتجور ایستاده‌اید و تماشا می کنیدا 

او پاروها را به مه‌تی داد و خودش به کمك مس پسر بچه 
را به آرامی بلندکرد و بااحتیاط د رکف قابق» همانجایی که سه‌تی» 
گلپا و ساقه‌های نی را گذاشته بود» خواباند. ای با همان گلپاو 
ساقه‌ها؛ روی پسربجه را بوشاند و سپس پاروها را از سه‌تی کرفت: 

حالا» حرکت می‌کنیم! ولی خیلی‌آرام و ساکت! 

قایق تقریباً بدون هیچ صدایی جلو می‌رفت. ماای» پاروزدن 
را شدیرت کرد و حتی‌آهنگی را با سوت می‌زد. 

صه‌قی پرسید: 

- چرا اول از ما خواستی که ساکت باشیم؟ و چرا روی او 
راپوشیدی؟ 

هاای پاسخ‌داد: 

برای اینکه کسی متوجه نشودکه‌ما نر ديك آن قایق‌هستیم. 
ولی حالا» از آنجا دور شده‌ایم هر کس می‌خواهد ما را ببیند» ولی 
البته فقط مارا و نه او را. به‌همین جپت روی او را گرفته‌ام. 

مه‌تی. هنوز قانم نشده بود وپرسد: 

اگرکسی ما را در آنجا می‌دید» چه اشکالی داشت؟ چرا 
نمی‌شود او را به کسی نشان‌داد؟ مکّر تو او را پیش پدرت نمی بریا 

هاای که به‌شدت پارو می‌زدگفت: 

-آه از دست نوا مگر توچیزی نفیمیدی؟ 

سه‌غی» بی‌پرده اعتراف کرد: 

- نه! اصلا" سردرنمیآورم. 

- خوب» پ سگوش کن! من و ی حدس می‌زنيم که اين» يك 
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برده است. بدون تردید» این بینوا» از دست يك ارباب ثرو تمندفرار 
کرده است. می‌بیتی که چطور باگرسنگی» ازپا در آمده است! 

بردة فراری؟ مه‌تی ممکن نبودکه حتی ابن موضوع را باور 
کند. این پسربچه. يك برده فراری است؟ 

در تصور مه‌تی» که از بچگی به‌او تلقين شده بود؛ برده فراری» 

جنایتکار خطرناکی بودکه هر کسی وظیفه دارد او را دستگیر کند و 
به‌صاحبش بر گر داند؛ درغیر اینصورت. خود اوهم گتاهکار به حساب 
خواهد آمد. 

ولی در اینجاء پسربچه‌ای وجود داردکه وضع و حال او 
بی‌اندازه فلاکت‌بار و رقت‌انگیز است. مه‌تی» هر گز حتی فکر هم 
نکر ده بود که ممکن است بچه‌ای تا به‌این‌حد» بیچاره و رنجیده‌باشد. 
او ترس کشنده‌ای راکه درچشمان پسربچه دیده بوده به‌پادآورد و 
دلش فروریخت. 

چطور ممکن است که او را دوباره به‌صاحبش بر گرداند؟ تا 
او را دوباره به‌این ترئیب شکنجه و عذاب بدهد؟... 

شمیفه‌های سه‌ثی شروع به‌دا غشدن کرد. نه نه نها این بچه 
را نمی‌شودو نباید به‌صاحبش برگرداند! برعکس او را باید نجات 
داد و پنپان کر د! می و ماای» کاملا: حق دارند. بگذار خحود صه‌فی 
را هم جنایتکار بدانند؛ او باید به‌نجات پسربچه كمك کند! 

صه‌تی گلهابی راکه چیده بود برداشت» آنپا را شکست و 
باآنپا روی پسربچه را بهتر پوشاند. 

مااي زیرچشمی به‌او نگاه می‌کرد و شادی در صورتش برق 
می‌زد» ولی همچنان به سوت‌زدن خود ادامه می‌داد. او از سه‌ئی 
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پرسید - 

- چیزی نمی‌فبمد؟ 

سه‌تی» سری تکان‌داد. درهمین موقم؛ صدای آرام می به گوش 
او رسید که می‌گفت: 

- نرديك بود به‌سر منهم همین بلابیاید کم مانده بودکه‌منهم 
برده بشوم! 

مه‌ئی با وحشت پرسید: 

- تو؟! چرا» موضوع چیست؟ 

و او از چیزه‌ای ترسناکی آ گاه شل , 

می» قبلا" در ده زندگی می کرده است. زندگی او خیلی‌خیلی 
بد بود و هرسال بدتر و بدتر می‌شد. بدبختی, از پایین‌بودن آب و 
خشکسالی؛ آغاز شد؛ بعد پسدرش مریض شد» بعد در يك سال تمام 
محصول راء اسببایآبی خوردند و لگدمال کردند؛ بعد هجوم ملخ و 
به دنبال آن» نابودی همه جیز. آنبا نتوانستند مالبات خود را 
بپردازند و مأمورین هم نه‌چیزی را بخشیدند و نه مبلتی به‌آنبا 
دادند. مأمورین تمام آنچه راکه برای‌آنپا باقی مانده بود برردند؛ 
به‌ نحوی که دیگر هیچ‌چیز برا ی آنها بافی نگذاشتند. دفعهُ آخری که 
مأمورین مالیا ت آمدند؛ پدر و مادر مس را به‌سخت یکتك‌زدند. مادر؛ 
زبر ضربه‌هایآنما مرد و پدر را هم به‌زندان بردند. همه این چیزها 
را» می از همسابه‌ای شنیده بودکه به شبر آمده بود» زیرا یکسال 
قبل» پدر عی؛ او را به‌شهر نزد عمویش فرستاده بود تا بتواند شکم 
خود را سیر کند. اگرآنروز هي درخانه بود» به‌عاطر عقب افتادن 
مالیات پدرش, او را به‌بردگی می‌بردند. او را به‌عنوان برده 
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می‌فروختند ولی اگرحتی قیمت او مالیات عقب افتاده را جبران 
می‌کرد» بازهم پدرش را از زندان بیرون نمی‌آوردند. و حالاء ی 
پپلوی عمویش زند گی می‌کند و کوزه گری یاد می گیر د. 

سه‌تی» از تهدل برخود لرزید و پرسید: 

پس چرا پدرت شکایت نکرد؟ 

_ به چه کسی؟ 

هی با شگفتی به مه‌تی نگاه می کرد. 

سه‌فی داستان و کشاورز سخنوره را به‌یادآورد و به‌او گفت: 

به رئیس ده يا تاحیة خودتان. 

مس سوت ممتدی کشد و گفت: 

چه می‌گویی! رئیس ده. خودش با مأمورین همراه است. 
رئیس تاحیه هم که اصلا" قابل دسترسی نیست: نگهپانان چنان‌ترا 
کتك خواهند زدکه بار دپکر جرأت رفتن نداشته باشی. ماآزمایش 
کردیم ! 

- پس چطور ما درمدرسه می‌خوانیم که. .. 

مه‌تی» خواست چیزی بگوید» ولی خاموش شد. 

حي پرسید : 

شما چه چیزهایی می‌خوانید؟ 

و سه‌تی» به‌طور خحلاصه. پیش آمدی راکه برای کشاورز فقیر 
رخ داده بود و داوری درستی که در پایان کار شده بود؛ تعریف کرد. 

هس گَفت: 

- ولیء اینها را تنها می‌نویسند» آنهم برای‌کسانی مثل‌تو. 


مااي» سرش را به‌نشانة تصدیق تعان‌داد. 
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می» با اعتقادکامل ادامه داد: 

- اینها را برای این می‌نویسند. که شماها خبال کنید» رئیسپا» 
هميشه داوری درست می کنند. البته» دربارة این کشاورز فقیر ممکن 
است درست داوری کنند» ولی به‌شرط ی که هدیه‌هابی برای‌آنها برده 
باشد. ولی» او از کجا می‌تواند هدیه‌هایی درخور رئیسها پیدا کند؟ 
نه این قصه راست نیست. آنرا ساخته‌اند. 

مایق از او پشتیب‌انی کرد و گفت: 

اليته که راست نیست. 

سه‌تی» هیچ مخالفتی نمی‌توانمت بکند» او هر گر ندیده بود 
که مالیات را چگونه جمم می‌کنند و هرز در محکمه نبوده است. 

می گفت : 

- اگر من می‌توانستم در مدرسة شما درس بخوانم و برای 
من چنین قصه‌هایی می‌گفتند» من تاب نمی‌آوردم و حقیقت را فاش 
می‌کردم. ولی در مدرس شماء هم بچه‌ها» از خانواده‌های سرشناس 
و ثروتمند هستند. به‌همین مناسبت. هیچکدام از شما؛ نمی‌تسوانید 
حرفی بزنید» زیرا نه‌چیزی از حقیقت را می‌دانید و نه حتی دربارة 
آن فکر میکنبد. 

مه‌تی» کوشش کر ده خانو اد دوستانش را به‌یاد آورد. پدر 
ایلی» منشی نیروهای جنگی است؛ پدر هه‌دی» رئیس انبارهای غله 
است؛ مه‌هی؛ فرزند يك فرمانده جنگی است؛ پدر نه‌فر: مأمور 
جمع آوری مالیات است؛ یاهمی فرزند معلم مدرسة عالی است؛ 
پدر میی‌مس» قاضی عالیرتبه» و پبسدرخود مه‌فی» منشی اداره‌همای 
زمینپای شاهی است. حی. حق دارد: ار هم همه بجه‌های‌مدرسه 
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ثروتمند نباشند» به‌هر حال از خانواده‌های مرفه هستند. 

و اين بچه‌های فقیر؟ پ سآنپا هر گز نمی‌توانند درس بخوانند؟ 
پس؛ نه مس و نه مااي: هیچوقت باسواد نمی‌شوند و نمی‌توانند 
داستانپای جالب را بخوانند و نمی‌نوانند از همه آنچه که ناحت 
امروز تعربف می کرد گاه شوند؟ و از این مپمتر» همیشه به‌همین 
شکل باقی خواهد ماند: می کوزه‌گر و مااي» ماهیگیر است وهمیشه 
مثل حالا؛ نیم سیر؛ زندگی خواهند کرد؟ 

و اینپاهردو چقّدر بااستعدادند! چه کسی‌هنرمندی مس را دار دا 
هيحيك از دوستان صه‌تی؛ قابلت او را ندارند. وعااق» جقدرخوب 
نی می‌زند. هر آهنگی را بلافاصله یاد می‌گیرد و به‌صورت نوای نی 
درم ی آورد. راستی که اک رآنما می‌توانستند درس بخوانند» از 
بسیاری از شاگردها؛ موفق‌تر بودند. 

اين ظالمانه است. خیلی ظالمانه! 

مسی؛ کنایه آمیز پرسید : 

ر شما حتماً در داستانهای ی که می‌خوانید» از فرعون و کاهنی 
گفتگو می‌شودکه هشیار و عاقل و عادلند؟ بله؟ 

سه‌ئی؛ داستانبایی راکه خوانده بود؛ به خاطر آورد و کفت: 

- بله» همینطور است. 

مي خندید: 

- و تسو امروز فپمیدی که قصه‌های سه‌پك‌هاقپ پیر دربارة 
کاهنها و فرعون» طور دیکگری است! قصه‌های او خیلی خوب وزیبا 
هستند | 

عااق؛ حرف او را قطع کرد: 
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- ولی سه‌پك هائپ» در این‌باره حرف نزده یادت هست که‌تو 
از او خواهش کردی» ولی او قَصه تخوتی راگفت؛ تونفم‌میدی چرا؟ 

مه‌ ی هم بر سیله - 

_ راستی چرا؟ 

عااک پاسخ داد: 

- برای اینکه پیرمرد می‌ترسید که توجایی بگویی که این‌قصه 
را ازچه کسی شنیده‌ای. آنوقت هم برای او و هم برای توه خحیلی‌بد 
می‌شد. 

سه‌تی» بدون اینکه حرفی بزند» به‌آنپا نگاه می کرد و پیش 
خود به این نتیجه رسید که متأسفانه عااي حق دارد. پیر مر د می‌ترسید 
و ترس اوهم بیجپت نبود. البته» سه‌تی» ممکن بودکه اين قصه را 
باحوشحالی؛ چه درخانه و چه برای دوستانش» تعریف کند و آنوقت 
بدون اینکه خودش بخواهد» سرباز پیر را دچار دردسر بزرگی کند. 
ولی: عیبی ندارد؛ دفعة بعد که پیرمرد را بییند» به‌او قول خحواهد 
داد که حتی بك کلمه از آنچه که می‌شنود به کسی نگوید و از او 
خوامش خواهد کرد که قصه‌اش را بگوید. 

ولی آبندة پدر می چه خواهد بود؟آیا خیلی در زندان‌خواهد 
ماند؟ 

و سه‌ثتی از مس پرسید: 

- پدرت؛ چه موقع از زندان آزاد می‌شود؟ 

مس چیزی در این‌باره نمی‌داتست وتصور می کر د که به طور- 
کلی هیچکس چیزی نمی‌داند. 


سه‌فی پر سید : 
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- پس تو دیگرهر گز پدرت را نخواهی دید؟ 

هی به‌حالت نفی» سرش را بالا برد و گفت: 

_ نه, خیال نمی کنم. من با عمویم تا نزديك دروازة زندان 
هم رفتیم ولی» در آنجاهی ازچیزیآ گاه نشدیم. مابه‌نگهبان‌زندان 
رشوه دادیم هدیه‌هایی هم بر ای رئیس‌زندان بردیم. مگرراه دیگری 
برای پیدا کردن خبری از مرد بیچاره داشتیم؟ 

می ؛ سرش را پاپین انداعت و ساکت شد. چند دقیقهای: 
همه ساکت بودند. بعد می دنبال سخن خود راگرفت: 

و اما آنجا چه دیدیم! آنپایی راکه محکوم به کار درمعدن 
بودند خار ج کر دند. آنهارا به‌طرف رو دخانه بردند تابرای استخراج 
طلا» به‌طرف نویی دوردست بفرستند. آ خ که چه‌هر دمی بودند! یکی 
گوشپایش را بریده بودند و دیگری» دماغش‌را. همه به‌ز نجیر بودند و 
به‌صورت ترصناکی کتك خورده بودند... ودر آنجا چطور از آنپا 
کار م يکشند؟ عمویم می‌گوید» آنها را به زیرزمینی مي‌فرستن دکه 
خیلی عمیق و کاملا تاريك است» آنپا باید در آنجاء قطعه‌های‌سنگی 
را که دارای تکه‌های‌طلا هستند» بشکنند. در آنجاء نقبهای کاملی در 


زیرزمین به‌وجود می‌آورند... 


هاگ پر سید : 
هي پاسخ داد: 


ب‌ چرابابی از قبل کار گذاشته‌اند. 

مه‌تی هم به‌نوبة خود پرسید: 

- آنهاء سنکها را با چی خرد می کنند؟ 
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و می توضصیح داد 
- با دیلمهای ساده! در آنجا. نه‌فقط بزر گپا» بلکه بچه‌ها هم 


- دربالاء باسنگپا چه می‌کنند؟ 

- در بالاء سنکها را در هاونهای سنگی» به قطعه‌های بسیار 
کوچکی» خرد می کنند. بعد» پیرمردها و زنها» این قطعه‌های کوچك 
را با آصیاب سصنکی به‌صورت پودر درمی آورند. بعد؛ این پودرها را 
روی تخته شیب دار ی می گذار ند و روی آنپاء آب می‌پاشند. آب» 
پودر سنکك وخاله را از تخته سرازیر می کند» ولی» قطعه‌های لا 
که سنگین‌ترند؛ روی تخته بافی می‌ماند. فپمیدی؟ 

صه قي پر سیله : 

این مردمان؛ کی هستند؟ این بچه‌ها و زنپا و پیرمردها» 
از کجاآمده‌اند؟ 
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عمويم می گوید که اینپا» آدمبای مختلفی هستند. دز بین 
آنهاه دزدها و راهزنان هستند» ولی مر دم ساده‌ای هم هستند که هیچ 
کاربدی نکر ده‌اند وتنپاکسی به آنهانهمت زده است... دربین آنها؛ 
کسانی هم هستند که از جور و متم به‌جان آمده و مثلا" به ک‌اهنان 
و با افراد سرشناس: ناصزاگفته‌اند. اینپا را دستگیر کر ده‌اند. کوشها 
و دما ع پعضصپا را بر یده‌اند وبرای مرگ وافعی» به‌معدن فر ستاده‌اند. 
درمورد بعضیها: تمام افر اد خانواده را گرفته‌اند. به‌این‌جپت است که 
در آنجا بجه‌عا و پیردا هم دیده می‌شود... منتمهی در آنجاء کسیزیاد 
دو ام نمی‌آور د: کار بسیار سنگین و و حشتنالد است. غذاه بسیار کم 
است و درعوض آنما را داثماً کتك می‌زنند: همیشه» مباشر ؛ باشلاقی 
که در دست دارد؛ به دثبال انهاست... 

درفایق: دوباره سکوت برقرار شد: سه‌قی .یبجر کت؛ ندسته 
بو ۵. افخارش به کلی در دم شد ه بو د و فلبش به‌شدت می‌زد. یکباره 
متوحه شده بود که زندگی را به کلی نمی‌شناسد و حالا: جنبه‌های 
هوتناند و تاخیی‌ای عميقي زندگی انسانی > جپره‌اش را به‌او تشان 
می‌داد. 

و حالا. سختیبا و دشواریپای مدرسه چهدر درنظر او ؛ کوج 
و حقیر می‌نمود! حتی سر گذشت پابس دربرابر بدبختیهایی که‌امروز 
باآن آشنا شده بود» تبی و بیمعنی » جلوه می کر د. 

سه‌تی؛ سخت به فکر افتاده بود. چه بایدکرد؟ چکو نه‌می‌توان 
به مسی: به‌پدر او به خانوادماهیگیر ی که کشته شده است» به‌خانوادة 
نانوایی که سو خبثه است و به‌اين پسر لك بر دی یاری کر د؟ 

و بعد. متوجه شد که بدون تردید: چنین بدبختیهابی» خاص 


۱۳۸ 


همین چند خانواده؛ نیست. آن بار برهایی که غله را جابه‌جا می کر دند؛ 
آنپاکه قلیبایی از مس داشتند؟ راستی؛ چه بایدکرد تا اینهمه 
مردمان پررنج و گرفتار» و جود نداشته باشند؟ 

و این برده‌ها؟... 

مه‌تی تا امروز درباره ز ند گی در داور برده‌عا: فکر نکر ده‌بود. 
آخر همه کسانی که سه‌تی به‌آنپا اعتماد داشت . بدر و مادرش و 
معلمینش - هیچوقت بر ده‌ها راء به‌عنوان‌انسان به حساب نمی آوردند» 
به‌نظر آنپاء بر ده‌هاتنهاوسیلهة کاربودند. و لی»چشمانی کها»روز سه‌قی 
دید» چشمانی که متعلق به‌این بردة کم سن‌وسال بود و هم اکنون در 
کف قایق» در زیر بر گپا و نیما و گاما: پنپان شده است: تنپا 
می‌توانست» چشمان يك انسان زج رکشبده باشد. 

آیا» این به آن معناست که همه کسانی که صه‌ئی تا امروزبه آنها 
اعتماد داشت. درو غ می‌گویند؟ پس. حفیقت را در کجا می‌نوان پیدا 
کرد؟ 

پسرلك» احساس می کرد که به کلی گیج شده است و عمّلش 


به‌جایی نمی‌رسد. او همچنان آرام نشست و سری تکان داد. 
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9 . بر بام معبد 
رقتی که سه‌تی به‌خانه رسید دیگر نیروی آفتاب کم؛ صا به‌ها 
دراز و آسمان درعمق باختری خود. طلایی شده بود. 
ار آرام راه می‌رفت و در دست خود» دسنه بزرگی کل نیلوفر 
داشت که مااي و می هنگام خداحافتلی به‌او هدیه کر ده بودند. گلپا؛ 
هنوز تاز گی رودخانه را داشتند و وقتی که مه‌تی آنما را بو کرد 
خود را دوباره روی نیل احساس کر د. 
ماای؛ چه پدر خوبی دارد: فوی وشاد! دیگر ماهیگپران هم 
با فراری کوچك» خوب برخورد کردند. خبالآدم از طرف او راحت 
است» ماهیگیر ان طوری او را پنبان خواهندکرد. که دست هیچکس 
به‌او نرصد. 
مه‌نی حتی پیش خود مجسم کردکه پسرك برده با شادی و 
لبخند: همراه با ماای و می به ساحل بر گشته است. 
ماای آنها را تا خانة می بدرقه کرده بود» و آنبا مثل‌دوستان 
قدیمی باعم خداحافتلی کر دند و باهم فر ار گذاشتند» بعد از بك روز 
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دوباره یکدپگر را ببینند. 

ولی» وقتی که صه‌تی نها شد» نشویش مبپمی درخوداحساس 
کرد و حالاهم که از آنجا به کلی دورشده بو ده هنوز آرامش همیشگی 
خود را بدست نباورده بود. 

خوب» اینپم منزل! سه‌تی؛ راست به‌طرف ناخت رفت و 
کلپا را به‌او داد. ناعت گفت: 

آفرین بر توکه دیر نکردی. چه گلپای قشنگی! حالا+ برو 
خودت را مرتب کن و آماده بشو. من الان ترا صدا خواهم کرد. 

صه‌تی دست و روی ود راشست. بعد لباس تمیز خحود را 
پوشید و با شتاب به‌باغ رفت تاشام خود را بخورد. ناخت درایوان 
شمالی» با دوستانش مشغول گفتگو بود. آنبا وعده می‌دادند که با او 
خو اهند آ مد. 

هوای باغ مطبوع بود» هوا ملایم بود و بوی‌گلپا؛ دماغ 
را تازه می کرد. همه‌چیز آرام و ساکت‌بود تنباگاهی صدای حش‌خش 
بررگپا و پاحر کت ماهیپادر استخر کوچك به گوش می‌رسید. گفتگویی 
از حیاط شنیده می‌شد. 

به‌همان ترتیب که خورشید» پایین و پایینتر می‌رفت» سرخی 
نور یکنواختی که بر با غ افتاده بود» بیشتر می‌شد. و آسمان باختر 
از رنگ طلایی آغاز به‌ارغوانی شدن می‌کر د. 

سه‌تی: غروب خورشيد را نگاه کرد و تصمیم گرفت که منعظر 
نماند و خودش, پیش ناخت برود. ولی درآستانة ورودی ابوان 
شمالی: ایستاد. 

چه کسی با فاعت صحبت می کند؟ اینامن هاتپ» معلم‌جوان 
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است که گاهمی به‌دیدن ناخت می‌آید. اگرچه ام هائپ از ناعت 
بزر گتر است و دوسال پیش مدرسه عالی را تمام کرده است؛ ولی با 
هم دوست هستند و اغلب باهم مطالعه می کنند. باید گفتگوی‌آنها؛ 
جالب باشد! 

سه‌تی می‌دانست که نباید به گفتگوی دیگران گوش داد ولی 
شنید که آهی هانپ نام پابی را می‌برد و مه‌تی. نتوانست از جای 
خود تکان بخورد. 

ناست پرمسبد : 

- خوب» بعد چه شد؟ 

آمین هانپ پاسخ داد- 

- وقت ی که بعداز درس؛ شدسا بر گشت» ما به زیرزمین رفتیم. 
او کلید را در قفل چرخاند و کلون را باز کرد. در زیرزمین هیچکس 
نبود. روشن بودکه کسی دیوار را از زیرزمین پپلوبی خراب کرده 
است و كمك کر ده است که پابس از آنجا برود. 

فاعت با علاقه بررسید: 

- آنوقت شدصا چکار کر د؟ 

مه‌قی از دلواپسی و ترس درکنار در خشکش زده بود. 

ب‌ وب بدون مك خودت حدس می‌زنی که هم او و هم 
می ناعت: چه حالی شدند؟ 

از لحن ۲می هائپ. به‌حوبی می‌شد شادی درونی او را احساس 
کرد. ناخت هم یدون هیچ پرده‌پوشی خندید. و مه‌تی به‌روشنی‌شنید 
که آمن هاتپ هم او را همراهی‌کرد. 

سه‌تی پیش خود فک رکرد: «یکبار دیگر برای تومعلوم شدکه 
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من هاتپ: خیلی مبربانل است». 

ناعت گفت: 

خوب؛ که پابی دررفت! 

آمن هائپ» متفکرانه گفت: 

- ولی من می‌دانم چه کسی به‌او كمك کرده است. فکر می کنم 
که در درجة اول مه‌هی بوده است. ولی.گمان می‌کنم که برادر 
کوچك تو هم او را همرامی کرده باشد. ولی؛ راستش را بخواهی» 
من خیلی خوشحالم که بچه‌ها توانستند پابی را نجات بدهند. تنما 
اگر من می‌دانستم که او کجاست. خبالم به کلی راحت می‌شد. اوخانة 
خودش نیست؛ و من نمی‌فهمم که او را در کجا پنپان کر ده‌اند. پیش 
شماکه یست؟ 

نات بلافاصله پاسخ داد 

نها 

و س‌تي دوباره درکنار در خشکش زد. 

ولی ناحت» خحیلی آرام؛ ادامه داد: 

ب پابس» برادر بزر کتری داردکه در مه نهر است. ممکن است 
پیش او رفته باشد. 

آمن هاتپ به فکر فرو رفت: 

- بله» می‌دانم» احتمال دارد؛ همینطور است! حالا دیگرهمه 
چیز را فپمیدم. وقتی که به‌طرف منزل‌عموی پابی می‌رفتم» درجادة 
غربی به سه‌نفجم» سورچی پدرعه‌هی بر خوردم؛ که خیلی محیلانه 
به من نگاه می‌کرد. در واق» او بودکه پابی را می‌برد. ولی» ابن 


خبلی حوب است؛+ شمه <مر درست شد ا 
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ناعت» سر به‌سر او گذاشت : 

-ولی اين طرزفکر: بپیچوجه شايسته مقام معلمی نیست! 

آمن هاتپ» لحظه‌هایبی را سکوت کرد و سه‌تی» با اشتباق» 
در انتظار پاسخ او بود. و پاسخ. نه‌تنبا برای صه‌تی؛ بلکه برای 
ناحت هم غیره‌نتظر ه بود. 

- ببین ناخت؛ من هرگز نمی‌خواهم که معلمی مثل‌شدسا باشم» 
همیشه همراه با داد وفریاد وشلای. من ترجیح دهم که از این نو ع 
آموزش خیلی کم استفاده کنم. بچه‌ها چنان می‌ترسن دکه حتی آنچه 
را هم یاد گر فته‌اند» نمی‌توانند پاسخ دهند... من بچه‌های خودم را 
خبلی دوست دارم و به‌همین متاسبت نمی‌نوانم باآرامش» رفتاری 
که شدصا با آنها می‌ کند تحمل کنم... 

ناعت حرف او را تصدبق کرد: 

بله» درست است؛ شدسا؛ خیلی بیرحم و ظالم است... 

هی هاتپ» سخن او را برید: 

ب موضو ع تنها این‌نیست. بدثر ازهمه ابنست که او نسبت 
به‌وضع بچه‌ها. بی‌تفاوت است. برای او سیم نیت که آبا بچه‌ها 
درس وه‌درسه را دوست دارند؛ آیادرس او را می‌نهمند آیا به‌مطالبی 
که او می گوید» علاقمند هسنند بانه؟ او تنها از آنها می‌خواهد که 
خواندن و نوشتن را به درستی یاد بگیرند ومی‌خواهد به آنپایقبولاند 
که دبیری؛ پرسودترین کارها درجهان است؛ همین و بس! او قابلیت 
و استعداد بچه‌ها را درنظر می گیرد» نه کوششی در شکوفایی ذوق 
آنپامی کند» نه‌یرای بررطر فکردن کمبودهای آنها؛ چاره‌ای‌می‌اندیشد 
و تنپا می‌خواهد با کتك و خحشونت وشلاق»؛ همه جبز را درست کند. 
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و بعد» من هر گر نمی‌توانم» مثل شدصا؛ همه‌چیز را به شاگرد پولدار 
اشرافی ببخشم. همین پاسر را بگیربم. او همین حالاهم؛ يك رذل 
کوچك است. که ننها به‌موقعیت پدرش می‌نازد» اوخیلی بد درس 
می‌خواند و يا اصلا" سر درس حاضر نمی‌شود؛ ولی؛ شدسا هميشه او 
را می‌بخشد. 

ناحت» با حالت اعتراض گفت: 

-ولی؛ توچی می‌خواهی؟ شدساء درست همان رفتاری رادارد 
که همه مأموران دولت دارند. ضرب‌المثل معروف را به‌خاطر بیار 
که‌می گوید: «پشت‌خود رادربرابر رئیس خم‌کن ناخانهتو پر ازشکوه 
و ثروت بشوده. شدسا هم همین کار را می‌کند. هم آنچه که‌تو گفتی 
درست‌است؛ منهم‌می‌دانم» من‌هم پیش او درس‌خواندهام. و لی ؛همه‌جا 
و همیشه. همینطور بوده است! اندرزهابی را که ازحفظ می کرده‌ای» 
به‌یاد بیاور! مگر وضع شما در فیواء طور دیگری بوده است؟ 

نه البته در فیوا هم به‌طور کلی» همینطور است. ولی؛ 
همه اینجور درس نمی‌دهند» دراین‌موردحق باتو نیست. آفی پیر را 
به‌یاد بپاوريم او هم معلم است] و من در فیوا» این شانس را داشتم 
که در سال اول مدرسةعالی؛ نزدچنین انسان مبربان وشریفی» درس 
بخوانم: من در تمام زندگی اندرزهای که نامون حکیم را به‌یاد 
خواهم داشت و همیشه کوشش خواهم کردکه از او و از نی که با 
هدابت او مدرسه‌ام را در اینجا تمام کر دم؛ تقلید کنم. له از من 
شدسای دومی ساخته نخواهد شد» اگرچه من معلمی‌جوانم و باید از 
او اطاعت کنم» ولی خیل ی کم می‌توانم» موقعی که به شا گر دان كمك 
می‌کنم» نظر او را رعایت کنم. 

۱۳۵ 


سه‌تی دلش می‌خواست به‌معلم جوان بگوید که همه شا گر دان؛ 
او را خیلی دوست دارند» وحالا؛ سه‌تی بازهم پیشتر به‌او علاقمند 
شده است. ولی اوهیچ حرفی نمی‌توانست بزند و صه‌قی» آرام از کنار 
در دورشد. 

انتظار خیلی طول نکشید. گفتگویی کوتاه و بعدصدای‌خنده 
به گوش مه‌ئی رسید و بلافاصله ناجت در آستانة درظاهر شد و او را 
صدا کرد . 

مه‌تی» با برادرش به‌ابوان وارد شد» صرش را به‌علامت ادب 
در برایر سه دوست و همسال ناخت پایین آورد و متوجه شدکه 
آمی هاتپ درآنجا نیست. 

دوستان ناحت با روی باز از سه‌تی احوالپرسی کردند و هر 
پنج‌نفر به‌خیابانآمدند و به‌طرف مرک شپرح رک ت کر دند. 

خورشید نقریباً غروب کرده بود و تاریکی به تندی» شهر را 
می‌پوشاند. 

پتاهسی» یکی از دوستان ناخت که مردی میان بالا وچپار. 
شانه بود» برسید: 

ببین گوزی» چرا امروز بعد از درس دانای معلم؛ با تو 
دعواکرد؟ 

گوری» که جوانی باريك و خوش‌اندام و همقد ناعت بود با 
خوشحالی پاسخ‌داد: 

د دعوای اصلی به‌خاطر تکلیف بود. او از من خواسته بود 
«اندرزهای آمه‌نههت فرعون به‌پسرش صه‌نوسرت» را از حفظ بنویسم. 
و من درآخرآن» دوسطر» از و شکو؛ ای‌پوود ه را گذاشتم. و آنوقت 
۱۳۶ 


رایا» دوساعت دربارة حماقت من و الا غ بودن من» توضیح می‌داد! 

همه از تهدل خندیدند. سه‌تی هم عندید. پس شاگردان‌بز رگ 
هم اشتباه می‌کنند ومعلم هم با آنپا دعوا می‌کند! 

دنبالةٌ گفتگو» اصلا" مورد علاقَه سه‌تي نبود» زیرا جوانبا 
دربارة درس زبان بابلی حرف می‌زدند» چیزی که سه‌تی هیچ اطلاع 
و تصوری دربارهآن نداشت. او همینقدر فهمید که ایه‌نی» دوست 
سوم ناعت» بهتر ازهمه اين زیان را می‌داند. اپنه نی تصمیم گرفته 
بود بعد آزپایان تحصیل‌خود در ادارة روابط خارجی» مترجم بشود. 

گوری با حالتی بی‌تفاوت می گفت: 

- نه» من خیال ندارم شغلی را انتخاب کنم که برای‌آن لازم 
باشد مثل تو اینه‌نی یا مثل نات - اینقدر زیاد درس بخوانم.تمام 
شبپا را به آسمان نگاه کنم و همة وقتهای آزادم را برای رسم‌ستاره‌ها 
و محاسبهٌ حرکت آنپا؛ به‌هدر بدهم ! من‌فقط به‌همان اندازه که معلم 
می‌خواهد کار می‌کنم. بعذهم پدرم» دبیری تا کستانهای شاهی را 
برایم درست می کند و ب‌زندگی آرام و خوشبختی می‌رسم. 

ناعت؛ با تمسخر پرسید: 

- اگر شراب فراوانی باشد؛ دیگر هیچ‌چیز لازم نیست؟ و لی. 
من برعکس» هیچ دلم نمی‌خواهد» مثل پدر خودم یا پدر گودی» دبیر 
يك اداره بشوم. من می‌خحواهم هرچه بیشتر چیز یاد بگیر م» می‌عواهم 
ستاره‌های تازه‌ای در آسمان پیداکنی راهم‌ای تازه‌ای روی زمین و 
معدنهای تازه‌ای در زیرزمین» جستجو کنم | 

پتاهمی گفت: 

من با ناعت موافقم؛ منهم همین روحیه را دارم. 


۱۳۷۲ 


سه‌قی به‌فکر فرو رفت: او می‌خواهد چکاره شود؟ ولی پیش 
از آنکه فرصت پیش‌بینی را پیدا کند به دروازهة معبد رسیدند. 

نگپبانان دروازه به‌آنها اجازة ورود دادند. 

آنپا» به‌حیاط بزرگی وارد شدند که از همه طرف. به‌وسیلة 
ستونها احاطه شده بود. جوانها به راست پیچیدند. از نزديك ستون 
پپلوبی گذشتند» ازدر ی که خیلی بزر گک نبو د داخل شدند و ازپله‌های 
سنگ ی آغاز به‌بالا رفتن کر دند. 

سه‌تی کمی‌خحجالت می کشید ومی کوشید تااز کنار ناخت» دور 
نشود. چهپلکان طولانی| سه‌تفی» به‌سختی نفس می کشید و همانطور 
که ازپله‌های باشیب تند» بالامی‌رفت» تنپا در این‌باره فکر می کرد 
که زمین نخورد و ازپا درنیاید. 

بالاخره پله‌ها تمام‌شد و آنها خود را دربرابر بام‌معبد دیدند. 
آنچه که سه‌تی» درمقابل خود می‌دید» به‌شدت او را تحت تأثیر 
قرار داد. 

درپایین و کمی دور» منظرة شپر گسترده بودکه حالا به‌ننظر او 

غیرعادی و ناشناخته بود. درآغاز» او اصلا" نتوانست پیج‌وخممای 
خیابانپا و بامپا را در روشنایی کم رنگ غروبی که رو به‌خاموشی 
می‌رفت» تشخیص‌دهد؛ ولی. این‌انمکاس کمرنگ نور هم یکباره از 
بین رفت و شهر غرق درتاریکی شد. 

مه‌تی» سرش را بلند کرد. زمينهة آسمان یه کلی سیاه و مملمو 
ازستار گان‌بود. اینهاکی آمدند؟ چقدر زیاد وتاچه‌اندازه گونا گون‌اند: 
بعضی بز رگ وبعضی کوچك» بعضی نورانی و درخشانند و بعضی‌دیگر 
صوسو می‌زنندا آیاکسی می‌داندکه تعداد اینپا چمدر است؟ 


۱۳۸ 


سه‌تي به‌طرف نات بر گشت وخیلی‌آرام او را صداکرد؛ و 
وقتی که ناحت. به او نز ديك شده به‌همان آرامی پر صید : 

س تو می‌دانی رویهم چند ساره در آسمان وجود دارد؟ 

نات خندبد : 

- نه عزیزم نمی‌دانم» هیچکس نمی‌داند. زیرانمی‌شودآنها را 
شمر د. 

- تو کدام را می‌شناسی؟ پای‌گار کجاست؟ 

اوناهاآنجاست! این چبارستارة بزرگ را می‌بینی؛ و در 
طرف راستآنپاء سه ستارف دیگر را؟ ابن» همان پای‌گاه است. 

سه‌تی؛ همانطو رکه با انگشت خود نشان می‌داد؛ گفت: 

ب بله» درست است. می‌بینم | ... چمدر جالب است! باز هم 
به‌من نشان بده. 

- و این به آنجا نگاه‌کن. بازهم هفت ستاره است» می‌بینی؟ 
منتهی در اینجا» نست به پای‌گاد به‌هم نزدیکترند. اين اسب" هی 
است. و پشت سر آن» تمحاح. 

ناعت» ستاره‌های مشپور را به سه‌في نشان‌می‌داد و بی‌اختبار؛ 
دربارة‌آنها» داستانپایی می‌گفت: 

نا کّپان در تاریکی شمله‌ای از مشعل بلند شد» بعد مشعل‌دوم 
و عوم. این په‌تاهمس بودکه آنبا را روشن و وسایلی راکه بسرای 
درس لازم بود؛ آماده می‌کرد. 

مه‌قی» به‌طرف نور بر گشت و درکنار چه‌تاهسی» پايذ بلندی 
دیدکه بررویآن» ظرف‌گرد عجیبی که به‌طرف پابین باريك شده 


بوده قرار داشت. 


۱۴۹ 


باوجود نور ضعیف مشعل؛ مه‌تی متوجه شد که دیوارة ظرف» 
پوشیده از خط هیرو گلیفی است. نزدیکتر رفت و صدای شرشر 
ملایمی شنید. مثل این‌بودکه آب باریکی؛ ازجایی می‌ریز د. سه‌قی» 
خوب دقت کرد: در واقع» از زبرظرف آب بیرون می‌آمد ودرظرف 
مخصوصی میر یت. 

فاست؛ این چیه؟ چراآب‌آن بیرون می‌ریزد؟ چرا سوراخ 
دارد؟ ناعت پاسخ داد : 

نه این سوراخ را عمداً درست کرده‌اند. این ساعت است. 

جی؟ ساعت؟ 

بله, خیلی ساده. ساعت آبی. تو که حوب می‌توانی» هنگام 
روز» وقت را از روی ساعت آفتابی» بخوانی؟ ولی» درب آفتاب 
نیست. بنابراین؛ مناعت آفتابی» به‌دردشب نمی‌خورد. فکر کرده‌اند 
و برای شب ساعت دیگری درست کرده‌اند: ساعت‌آبی. نز دیکتر برو 
و داخل آنر | نگاه کن . 

مه‌قی» به‌ظرف نگاه کر د. درسطح داخلی آن؛ نقطه‌هایی کنده 
و اين نقطه‌ها. در جاهایی گذاشته شده است که سطحآبرا در اول هر 
ساعت نشان بدهد. به‌اين ترتیب» بانگاه کردن به‌ظرف و اینکه سطح 
آب درچه‌نقطه‌ای است. می‌توان بلافاصله دانست که چه ساعتی است. 


نی پر سید : 
چرا ظرف یکنواخت نیست» چرا به‌طرف پایین» باريك 
شده اسي 9 


۱۵۰ 


شود سرعت خارج شدن آب کمتر می‌شود و در آنصورت نمی‌توان 
وقت درست را معین کرد. نزديك چپارصد سال است که شخصی‌به‌نام 
آمه‌نههت» این ساعت را اختراع کرده است و از آن موقم تا اسروز 
در تمام مصر از آن استفاده م ی کنند . 

چتاهمس به نات نزديك شد» چیزی راکه در دست داشت 
به‌طر ف او دراز کرد و گقت: 

اینهم شاغول و نَحته تو» ناخت! برویم تا کاهن و معلم 
نیامده‌اند» جای خود را انتخاب کنیم. 

ناحت» همانطور که اشیاء را از پتاهمس می‌ گرفت» گت : 

بسیار خوب! 

هقی پرسید : 

این چیه؟ 

حالا می‌بینی؛ دنبال ما بیا و تماشاکن! 

نات و پتاهسی به‌آسصمان می‌نگریستند و دربار؛ چیزی 
مشورت می کردند. و بالاخره روی به‌روی‌هم نشستند. 

ناعت؛ همانطور که آصمان را می‌نگریست به‌برادرش توضیح 
می‌داد: 

- من و پتاهمس باید طوری بنشبنیم که خط راستی از چشم 
من و سر او مستقیماً به اسبآبی برسد. می‌فبمی سه‌تی؟ 

مه‌قی» کنار نات نشست. ناخت در بك دست ود نختة 
شکاف‌دار» و در دست دیگی ثرکه‌ای داشت که به‌انتهایآن نخی با 
ورنه‌ای‌آویزان بود. این شاغول بود. ناحت به‌شکاف نخته‌نگاه کر د. 
او شاغول را چنان نگاه داشت که از شکاف آن بتوان نخ این شاغول 


۱۵۱ 


و نخ شاغولی راکه پتاهمی نگه‌داشته بود و ستارةکناری اسب بی 
را مشاهده کرد" . 

ناحت کَفت: 

- پتاهسی؛ کمی جلوبیا... حالا خوبه. حالا» من می‌دانم که 
پشت توشمال وپشت من‌جنوب است. بعدهم همین‌جا خواهیم نشست. 
شاغولها را اینجا بگذاريم و مشعل را بياوريم. آنوقت وقتی که معلم 
آمد ما به‌جای خودمان می‌رویم. 

- خیلی خحوب؛ ولی گمان می‌کنم که او آمد. 

جوانهاه روبر گرداندند و به‌علامت احترام» سرفر ودآوردند. 
سه‌نی هم که در کوش کاملا" تاریکی پنهان شده بود» تعظیم کر د. 

وقتی که صرش را بلند کرد دید که چندنفر روی بام راه 
می‌روند. همر اه دایاه محلم ناحت» که مردی پنجاه‌ساله با اندامی‌بلند 
و لاغربود, دستیار او نه‌فرهاتپ و گروهی ا زکاهنپا آمده بودند. و 
سه‌قی» باخوشحالی زیاد» چرة آنی پیر را درمیان آنمها شناعت. 

سه‌تی؛ از کوشة خحودش‌دیدکه ناخت و پتاهمی و کمی دورتر 
ازآنپا» اینه‌نی و گودی؛ نشستند. رایا و نه‌فرهاتپ» آزمایش‌کردند 
که‌آیاآنها درست نشسته‌اند بانه» پسرك دید که کاهنپا هم به‌همین 
تر ثیب» خاموش و بیصداء دو به‌دو نشهستند. 

تنها آنی ننشست؛ او به‌حصارسنگی وسیعی که دوربام کشیده 
شده بود, نزديك شد» به‌آن تکیه‌داد وچشم به‌ آسمان دوعت. 

همه ساکت بودند. به‌ندرث» گاهی ناشفت و گاهی ایذه نی از 
۱. امروزه» برج اسب بی راء دباصفر (خعرس کوچك) می گوبند. ستارة 

کناری خرس‌کوچك» همان ستار؛ قطبي است. 
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روی تومار ی که پپلوی آنها بود» چیژی می‌نوشتند و بعد دوباره 
سکوت کامل برقرار می‌شد. 

سه‌تی: احساس کسالت کرد. او آرام از گوشة خودش خار ح‌شد 
و پواشکی درطول حصار به‌سمت جنوب بام رفت» تااز بزرگترها 
دورباشد و مانم کار آنپا نشود. 

به حصار تکیه‌داد: سرش را روی دستهایش گذاشت و مدتی 
به‌نقطه‌های دور خیره شد. شب باهمهة زیبائیش» او را فراگرفته‌بود 
او با لذت نفس عمیق می‌کشید و خنکی هوا را احساس می‌کرد؛ 
گاهی به‌ستار کاب درحعشان و گاهی به‌پایین» که ظامت و تاریکی‌بود» 
نگاه می کر د. 

درهمین حال. دستی به‌آرامی بازوی او راگرفت و صدای 
آرام آني پیر به گوش او رسید: 

نو بابرادرت به‌اینجاآمدی پسرم؟ آفرین برنو. خیلی‌خحوب 
است که ازجوانی به ستار گان عادت کنی! 

سه‌تی» حتی فرصت درسیدن پیدا نکرد؛ منشی پیر» چقدر با 
محبت و دلنشین با او صحبت سی کند» و وقتی دست لاغر ولسی 
گرم و مپربان او را بر بازوی خود احساس می کند» چه احساس 
مطبوعی به‌او دست می‌دهد. 

مدتی هردو سکوت کردند. بعد: آنی دستش را به‌جلو دراز 
کرد و پرسید: 

- پسرم نومی‌دانی اینجا که جلوما قرار گرفته استء کجاست؟ 

صه‌تی کوچك متوجه شدکه آنی جنوب را نشان می‌دهد و 


ی 


کمت :؛ 
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-آنجا تقریباً تمام مصر است آقا؛ علاوه بر آن» ۲ بجوا» اواست 
و خیلی دورتر نوبی هم درهمین طرف است. 

خیلی خوب پسرم حالا بیا اینجا. 

پیرمرد» بازوهای سه‌تی راگرفت. او را به‌سمت باختربام‌برد» 
دوباره دستش را دراز کر د وپرسید: 

اینجا چطور؟ 

سه‌ئی؛ که در پاسخ نخست خود؛ موفقق شده‌بود مطمثن شد که 
جپتبا را درست فهمیده است و بااطمینان گفت: 

بآفا» آنجا مه‌نه‌فر استء همانجایی که معبدهای بزرگ دارد. 

- کاملا" درست‌است. خوب بعده 

- سه‌تی دیگرخودش به‌طرف حصار شمالی رفت و بدون‌اینکه 
منتظر پرسش آ نی بماند. گفت : 

وآنجا مرداب و دریای بزرگ سبز است. 

منشی‌پیر مدتی سکوت کرد و بعد متفکرانه گفت: 

- کشورما؛ بزرگک و غنی‌است! غله» میوه و دام به‌فراوانی 
بدست می‌آید. به‌اینها باید ماهیهای نیل پرندگان نیزارهای آن» 
غرالبا و بزهای‌کوهی بیابانبایآن را هم اضافه‌کرد. کوهپای ما 
بزرگ و پر با هستند و ازآنهاء سنگهای زیبا؛ طلا و دیگرسنگگ. 
های معدنی بدست می‌آید. مردمی هنرمند داریم. پسارچه» شیشه 
پاپیروس و دیکر ساخته‌های ماء شبرت جپانگیر دارد. 

پیرمر دکمی سکوت کرد و بعد کابلا آرام ادامه داد: 


۱ شهرهای هلیوپل و ؟ بیلوس 
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ولی ای مر دم کشور من؛ شما چقدر تپیدست و بی‌بپره‌اید! 
سختیم‌ای‌شماتوانفرسا ورنج وعذابت‌شمابی‌پایانست.روی‌سرزمینهای 
پربار» گرسنگی بیداد می کند و فراوانی نعمتها؛ به‌جای‌شادی» اشك 
و خون سرازیر می کند. .. 

ظاه رآ منشی‌پین وجود پسرك را فراموش کرده بود و به‌بازوی 
او؛ بیشتر و بیشتر تکیه می‌کرد. 

و پسرك. با شوق بسیار» سخنان نلخ پیرمرد را؛ که با تمام 
وجودش ادا می‌ کرد؛ می‌شنید و یکبار دیگر» پرسشهایی در ذهن او 
پیدا شد که پاسخی برای‌آنبا نداشت. 

ولی نکندکه پیر هرد بتواند به‌این پرسشباء پاسخ دهد؟ مگرنه 
اینست که او بزرگترین دانشمند و حکیم زمان است| از اوبپرسم! 

مه قي با احترام سرش را پایین آورد و باصدای آر امی پر سید : 

چه می‌توان کردکه هیچکس رنح نکشد آقا؟ 

آنی با شگفتی نگاهش را پایین آورد وبه‌چپرة مصمم صه‌قی ) 
با دوچشم درخشان سیاء. برخوردکرد. این چشمان. باچنان آمیدیو 
چنان احساس عمیقی می‌نگریست. که منشی پیر بلافاصله فپمید که 
چکونه پسر لا سخت به‌هیجان آمده است. 

آنی گفت: 

- پسرم» تو چرا اين پرسش را ازمن می‌کنی؟ تو از زندگی 
مردم چه می‌دانی؟ 

سه‌قی آغاز به‌سخن کرد» سخن او اگرچه خیلی روان نبود» 
ولی احساس و گرمی درآن موج می‌زد. سه‌تی؛ به‌خاطر حرفهاییکه 
منشی‌پیر زده‌بود» به‌حاطر مپربانی و صمیمیتی که درچشمان و تمام 
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چپره اومی‌دید چنان اعتماد و جر أنی پیدا کردکه دربارة همه‌چیز با 
او صحبت کرد: دربارة مس و جنگجوی پیر» دربارة خانوادة مس » 
دربار کمانیکه غله را جابه‌جا می کردند دربارة مااق و دربارة 
خانوادهُ بی‌پناه ماهیگیر» دربارنانوا و گرانی غله» به‌نحوی که 
بیچیزان قدرت خرید آنرا ندارند» دربارة بیرحمی مأموران مالیات 
دربارة رئیسپایی که قابل دسترسی نیستند» دربارة قاضیهای خوب 
فروش و بالاخره. حتی دربارة بردة کوچك. 

ولی» وفتی که سه‌تی می‌خشواست بگویدکه برد کوچك را 
به‌حانه ماهیگیر بردند» زبانش بندآمد و سکوت کرد. وبعد چشمان 
پرسش کننده خود را بهانی دوعت. 

آنی با ممهربانی گفت: 

- ادامه بده پسرم؛ ادامه بده! 


ولی؛ مه‌تي ماکت بود و آنی منوجه شد که چیزی مانع 
صصت او شده است و بنابراین» سعی کر د به‌او اعتماد بث هد - 

پسرم» هیچ نگرانی از آنچه گفتی نداشته‌باش. از من‌نترس 
پسرم. تو و دوستانت کار بسیار خوبی کردید. 

صه‌قی» با ترس وخحجلت گفت: 

- ولی ما درواقع به‌فرار او كمك کرده‌ايم. 
حوبی کر دید . آخر آوهم انسمان است. 

مه‌تی باور نمی کرد که این حرفما را از زبان نی می‌شنود 
چشمانش با شگفتی بازشد. آنوقت منشی‌پیر» دست او را گرفت و به 
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طرف حصار خاوری بام بر ۵. 

- پسرم» به‌اینجانگاه‌کن. آنجا نیل است و همانطو رکه تسو 
می‌دانی» به مرز نزديك است. و آنجا. بیرون از مرزهای مصر؛ در 
بیابانبا و کوهپای «ته‌ناه من چبارسال پر رنج و آزاردهنده را 
برده پودم... 

میتی خحشکش زد از شکفتی دمانش باز ماند و هیچ چیز 
نتوانست بیرسد. ولی پیرمرد خحودش ادامه داد: 

من درآن‌زمان جوان بودم و به‌عنوان منشی» درجنگهای 
مبقی ب می‌ماد فرعون» پدر «اعسی» فرعون ما؛ شدمت می کردم. من 
زخمی شدم و به‌اسارت چادرنشینان در آمدم. وقت ی که من خودم برده 
بسوده‌ام» خیلی خوب می‌فهمم که بسردگی چیست؛ پسرم! در دوران 
بردگی» من خیلی‌چیزها یاد گرفتم و خیلی بیشتر از سالهای قبل آن 
فکرکردم. من شانس آوردم و توانستم فرارکنم. لزومی نداردکه 
تمامی داستان را برای تو تعریف کنم» سر گذشت سی‌نوخت! را به‌یاد 
بیار»آتوقت می‌فهمی که درآنجا برمن چه گذشته است. «جانم به لب 
رسیده بو گلویم مي‌سوخت و به‌خودم می گفتم : این عم مرگ 
است!»". ولی من باهمه اینبا نجات بافتم و ازآن زمان به‌بعده 
هرگر اعتقادی را که درآن سالبا پیداکردم» فراموش نمی‌کنم. حالا 
تو می‌فهمی که چرا من می گویم که شماها کار خوبی کرده‌اید. به‌من 
اعتمادکن و حرفهایت را ادامه بده و برای من بگ که چهکرده‌ای 
۱ قهرمان بزرگ ممصری, ترجمة «داستانهایی دربارةٌ سی نوعت» را در 

آخر کتاب بخو انید. 

۲ سخن سی نوخت . 
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و حالا چه فکر می کنی. 

تمام ترس و نگرانی سه‌ئی ریخته بود و بی‌پرده دربارة همه 
آنچه فکر می‌کرد؛ برای پیرمرد حرف زد. 

سه‌تی با همان پرسشی که بحث خود راآغاز کرده بود؛ حرف 
خود را تمام کر د. 

پیرءر د به آرامی پاسخ داد: 

- پسرم» من نمی‌دانم که چه بایدکرد تاکسی رنج نبرد. من 
می‌دانم و می‌بینم ؛ کسانیکه برمر دم حکومت می‌کنند» تنبا دربارة 
خود وثروت خودمی‌اندیشند و مردم هم‌نیروی هیچگونه‌عکس العملی 
را ندارند. مردم؛ بارها برای بدست آوردن زند گی‌بهتر تلاش کرده‌اند» 


من؛ شرح عصیان عظیم" را خوانده‌ام و درآنجا هم مردم موفق 


۱ ترجمه ه شکوء ایپوور» را درآخر کتاب ببینید, 
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نشدند و سرنوشت‌آننها دوباره بدست اربابانشان افتاد. و چه باید 
کرد تا مردم موفق شوند. من نمی‌دأنم ... 

مدتی به‌سکوت گذشت و بالاخره» مه‌تی آنرا شکست: 

چه باید کرد آقا؟ چطور می‌شود زندگی را بپتر کرد؟ معلم 
شدسا» مرتباً برای ما تکرار می‌کند که ما بسابد دبیر بشویم» زیرا؛ 
دبیر برهمه حکومت می‌کند و زندگی خوبی دارد. ولی؛ مر دبیرها 
به‌دیگر ان؛ ظلم نمی کنند؟ بنابراین» من‌نمی‌خواهم دبیر بشوم. ولی» 
مرا مجبور می‌کنند. من چه بکنم؟ آبا می‌شود درس نخوانم؟ 

آنی پیر» دوباره دستی به‌سر سه‌ت ی کشید و گفت: 

- پسرم» با دقت به‌من گوش کن و با وجودی‌که هنوز کوجك 
هستی؛ سعی کن بفهمی... این درست نیست که تو از درس خواندن 
سرپیچی کنی. منتبی ازآن» تنها برای کارهای سودمند استفاده کن. 
ظلم به دیگران؛ برای اندوختن مال» جنایت بزر کی است. پسرم؛ 
درس بخوان» ولی مرگز آنچه که امروز فکر می‌کردی؛ ازخاطر مبر . 
هميشه به‌یاد داشته باش که ا گر کسی به‌خحاطر بینوائی کشندة خود؛ 
از تو یاری سی‌خواهد» انسانی است مثل تو. و اگس در قدرت و 
حکومت توء مردم به‌زندگی راحت‌تری می‌رسند: آنرا بدست پیاور. 
حتی اگر ترا تطمیم‌کنند» هميشه به حق و عدالت بیندیش. هر کس 
را که گرفتار می‌بینی» برای نجات او همت‌کن! اگر بینوابی به‌تو 
مراجعه کرد به‌او باری‌کن. اندیشه وسواد خود را دراختیار دیگران 
بگذار. تو خودت خوب می‌دانی‌ که اک رکسی با محبت و مبربانی 
درس بدهد» هميشه درخاطر دیگران باقی می‌ماند. يك‌سخن عاقلانه؛ 
برتر ازچند قطعه سنگ قیمتی است. به‌یاد داشته باش که این‌سنگهای 
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قیمتی را برده‌ها؛ با چه رنج وعذابی تهیه می‌کنند. کوشش‌کن نا 
دربارة رنجهای مردمء عادلانه وشرافتمندانه» داوری کنی و به‌دیگر ان 
هم بیاموز که همینطور باشند. درست است که من نمی‌دانم» کی و 
چگونه مشقتهای مردم تمام می‌شود» ولی‌در اين باره اطمینان دارم 
که زمانی فرا می‌رسد که مردم دیگر اجازه ندهندکه اینیمه رنج و 
بدبختی» به آنها تحمیل شود. 

سه‌ قی» با وجد وشادی» به‌چهرء الپامبخش منشی‌پیر ؛ نگاه 
می کرد. چشمان نی به‌جای دوری متوجه بود و دست او به‌عصایش 
تکبه داده بود. 

و مه‌تی همچنان محو تماشای او بود. 





۱۶ ۰ 


صمبمه 


داستانها و انسانه‌هایی کهء به‌عنوان ضميمهٌ کتاب «يك روزاز زندگی 
پسرك قبطی» چاپ شده است» ترجمه از داستانها و افسانه‌های و اتعی‌مصر 
باستان است. همه آنها بهز اران‌سال‌پیش درمصر» بر پاپیروسها» مفالها و 
تخته‌منگها» نوشته شده است. باستانشناسان» اغلب این پاپیرروسها را 
به‌طورغیر منتظره» موقم حفریات» پیدا کرده‌اند. 
سالهای زیادی» در کنارة باختری فیل» و در کوههایی که به فیوا» 
پایتخت باستانی مصرء نزديك‌اند» کاوش کرده‌اند. اینجا» در صخره‌های 
خشك بیابانی» که تفریباً خالی از هر گوئه روییدنی است؛ آرامگاههای 
زیادی کشف شده است» که‌بیش از سه‌هزارسال پیش» در دل سنگهاء بر یده 
شده است. یکی از این ار امگاهها» به صه نوج معمار مصري» مر بوطایت 
که در سدهُ چهاردهم پیش از میلاد» بعنی حدود سه‌هز اروپانصد سال 
پیش» زندگی می کرده‌است.آرامگاه» بانقش ونگارهای بسیار زیبایی آراسته 
شده وبر دیوارآن» تصویرهای روشن و زیبای خود سه‌نوجم و همسرش» 
نقش شده است . درآرامگاه» چیزهای گوناگون زیادی گذاشته بودند: 
صندلی» ظرف و وسایل کامل معماری مثل شاغول» خط کش و ابزار 


اندازه گیرگی. 
۱/۶ 


اماء مهمترین و جالبترین چیزی که در این آرامگاه پیدا شد» قطمه 
سنگکآهکی به‌طول يك‌متر وعرض بیست‌ودو سانتیتر است» که روی‌آن 
پوشیده از نوشته‌های مصری است. باستانشناسان» جقدر دچار شکفتی 
شدند» وقتی که معلوم شد» این نوشته» قطعه‌ای از اضانة قدیمی‌مصری 
دربارة سي نوعت مصری است. 

درآرامگاه‌دیگری» يك‌جعبه چوبی‌پیدا شدء که روی درآن»تصویر 
شغال سیاه را کشیده بودند. وقتی‌ که جعبه را باز کردند» تعداد زیادی 
پاپیر وس درآن دیدند. ولی» وقتی که دانشمندان خواستندآنها را باز کنند» 
متوحه شدندکه پاپیروسها در اثر گذشت زمان» چنان تردشده‌اندکه تماس 
گرفتن باآنهاء کانی است‌که‌آنها را تقریباً به‌صورتگرد درآورد. به‌هن 
مناسبت» مدتها روی این پاپیر وسها کار کر دند تا توانستنه آنها را محکم 
کنند و بعد پاز کنند وبخوانند. بین این پاپیروسهاء دوانسانه وحود داشت؛ 
« گفتارهای کشاورز سخنوره و همچنین سرگذشت می پوخت. 

قبل از ابن کشف» دانشمندان به‌بعضی پاپیروسهاکه شامل آثار 
آدبی مصر باستان بود» دست بافته بودند» به‌بدریج توانستند آثار تاژه‌اي 
را هم پیدا کنند, 

گاهی همء جهانگردان و مسافربنی که به مصر می‌رفتند» موفق 
می‌شدند» پاپیروسی را بخرند. در بین اینگونه پاپیروسها هم « اسان 
سی نوخت»» وجود دارد. این پاپیروس» در مسکو؛ درموره هنرهای زیبا؛ 
به‌نام 1.مي. پوشکیو » نگاهداری می‌شود. در بایگانی موره» به پاپیروس- 
هایی هم بر ورد مي‌کنيم که معلوم نیست‌کی وچه کسی‌آنها را خریده است 
درموزء ارمیتاژ» درلنینگر اد» پاپیروس جالبی» با عنوان « داستان کشتی 
غرقی شده», وحود دارد., 

ولی» روشن است که از آثار مر دم‌مهر » تعداد کمی به‌ما رسیده است» 

بسیاری از پاپیروسها» از بین رفته است» بعضی دیگر» هنوز باید کشف 
شو ند» داستانهایی که فر عون » بزرگان و کاهنان را رپسحند می کرده است» 
درزمان خود» هر گز نوشته نشده و به‌صورت شفاهی و دربین مردم رواج 
داشته است, ولی» همین مقدار پاپیر وسی که تا امروز خوانده شده است» 
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می‌تواندگواه بر فرهنگ عالی و ادییات غنیممبر باستان باشد. در پایان 
این کتاب» شما می‌توانید ثمونه‌هایی از داستانها و افسانه‌های مصری را 
بخو انید. اینها پخصوص, همانهایی هستند که در مدرسه‌های مصری برای 
آموزش» مورد استناده قرار می گرفته‌اند» هما نطور که درمتن این کاب هم 
دیدید . 
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داستان کشتی غرق سده 


ال پاپیر وس «داستان کشتی غرق شده» در موره 
دولعی اره‌یتاز دز لنیتگر اد؛ نخاعداری می‌شود, 


سپاهی وفادار گفت: 

- بگذار قلبتان آرام بگیرد» شاهزادهٌ من! ما دیگر به مین 
رسیدیم . سپاس و حمد برخدا؛ همه مردم یکدیگر را درآضوش 
می گیر ند. 

دستة ما» سالم‌رسید کاهشی درنیروی ماء پیدا نشده است. ما 
صلح را بدست آوردیم و به‌سرزمین خودمان رسیدیم. 

پسء شاهزادة من؛ به‌من گوش فراده! من برای تو از داستانی 
سخن خواهم گف ت که برای شخحودمن پیش آمده و به‌سر گذشت امروزی 
ماهیچ‌شباهتی ندارد. یکبار؛ من به‌معدن شاهی فرستاده شدم. من با 
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کشتی به‌دریا رفتم که صدوبیست لوکوت طول وچبل لو کوت عرض 
داشت. دراین کشتی؛ صدوبیست ملاح بر گزیده ازسر اسر مصر بودند: 
آنپاآسمان و زمین را می‌شناختند و دلمبایی » دلیرتر از دل شیر 
داشتند... آنپا باد را پیشگویی می‌کردنده بی اینکه اثری از آن 
پیدا باشد و در دل آرامش» ازطوفان خبر می‌دادند. 

ولی» وقتی که ماهنوز در دریا بودیم وپیش ازآنکه به‌ساحل 
برسیم» باد شرو ع شد. باد شدت گرفت و مرتباً تکر ارشد و به‌دنبال 
آن» موجی به‌ارتفاغ هشت لوکوت بالاآمد. 

بالاعره دکل کشتی افتاد. من آنراگرفتم. ولی کشتی نابود شد 
و از کسانی که در آن بودند» هیچکس باقی‌نماند. 

موج دریاء مرا ببه‌جزیره انداخت. من سه روز را به‌تنپایی 
دراین جزیره گذراندم. دراین مدت» تنپا دل من دوست من بود. 
من زیر سای درخت خوابیدم. بعد» به راه افتادم تا برای خودغذایی 

در آنجا انجیر و انگور پیداکردم؛ عالیترین سیرهاء میوه 
«کااو؛ و میوه «نه کوت»؛ خیارهایی که منحصر به‌فرد بود؛ ماهی و 
پرنده وخلاصه چیزی‌نبودکه در آنجا پیدا نمی‌شد. 

خودم راسیر کردم؛ دستمایم هم پربود» باوجود این مقدارزیادی 

روی زمین مانده بود» آنش درست کردم و برای خدا قربانی کردم. 
صدای بزر گی شتیدم و گمان کردم که صدای موح دریاست. درختان 
به‌جنیش در آمدند و زمین لرزید. صورتم رآایر گرداندم و دبدم که 
صدای حش‌خش اژدهاست. او سی‌ل وکوت طول داشت وتشهازبانش» 
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بیشتر از دولوکوت بود. بدنش با طلا و ابروهایش» از لاجورد 
حقیقی» نزیین شده بود. 

او متوجه من‌شد ومن روی شکم» جلر او» دراز کشیدم. او 
به‌من کفت : 

« ترا چه‌کسی اینجاآورده است» چه کسی اینجاآورده است 
کوچولو؛ چه‌کسی اینجاآورده است؟ اگر تو در گفتن به‌من دیر کنی 
و نگوبی که چه کسی ترا به‌اینجاآورده است» من به‌تو نشان خواهم 
داد که کی‌هستی : وحاکستر خواهی‌شد» مثل اینکه هیچ چیز نبوده‌ای. 
تو به‌من می گوييء ولی من نمی‌فپمم؛ با وجودی که روبروی تو 
هسثم» چیزی نمی‌فهمم ». 

او» با دهانش مراگرفت» مرا به‌جای ی که استراحت کر ده بوده 
برد و بی اینکه لطمه‌ای به‌من بزند و موبی ازسرم کم کند. به‌زمین 
گداشت. 

و روبه‌من کر د؛ میم روی شکم جلو او دراز کشیده بودم. 

او به‌من گفت : 

«چه کسی تراآورده است.؛ چه کسی‌ترا آورده است کوچولو» 
چه‌کسی ترا به‌این جزيرة دریایی آورده است. که کناره‌های آن پر از 
موح است؟؛ 

من به‌او پاسخ دادم دستپای خود را دربرابر او کاملا باز 
کردم. من به‌او گفتم : 

۱ من به‌معدن می‌رفتم» فرعون مرا فرستاده بود» کشتی ما 
صدوبیست لو کوت طول وچهل لوکوت عرض داشت. صدوبیست 
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ملاح درآن بودکه از صراسر مصر. انتخاب شده بودند. آنها؛ باد 
را پیش ازآنکه بياید وطوفان را پیش از آنکه اتفاق بیفتد»‌پیشگویی 
می کر دند. هر کدام» قلبی شجاعتر و دستی نیرومندتر از دیگری‌داشت 
و درمیان‌آنپا» هیچ‌آدم ابلهی وجود نداشت. ولی» وقتی که هنوز 
در دریا بودیم وپیش ازآنکه به کناره برسیم باد شرو ع شد. طوفان 
شدت گرفت و ادامه بافت و موجپایی به‌ارنفاع هشت ل وکوت بلند 
می کرد. 

بالاخره. دکل کشتی افتاد. من آنراگرفتم» کشتی نابود شد و 
از کسان ی که در آن بودند» جزمن» هیچکس باقی نماند. و حالاه من 
دربرابر توهستم؛ مراء موح دریا به‌این جزیره انداخته است». 

او به‌من گفت : 

+ نترس» نثر سکوچولو» وحشت‌نکن» وحشت نکن! توپیش 
من آمده‌ای» خداوند به‌تو زنداگی داده است» او ترا به‌این جزیره 
رسانده است که هیچ کم و کسری ندارد» زیرا پر ازچیزهای‌زیبا وعالی 
است. تو باید ماهپا دراینجا بگذرانی و تا پایان ماه چپارم در اين 
جزیره باشی. آنوقت؛ يك کشتی با ملاحانی که مم ی‌شدسی از 


۱۶۷ 


پایتخت می‌آید و تو باآنها؛ به‌پایتخت خواهی رفت... اگرنیرومند 
باشی و دلت را قوی‌نگه‌داری» بچه‌هایت را در آغوش خواهی کُرفت» 
همسرت را خواهی بوسید و خانه‌ات را خواهی دید و ایسن: بمتر 
از مرچیز دیکری است. 

تو به‌پایتخت خواهی رسید ودر آنجا درمیان برادرانت‌خواهی 
بود». 

من خودم را روی شکم پبن کردم و تقربباً تساکنار او پیش 
رفتم . من به‌او گفتم : 

دمن» از نیروی تو بافرعون گفتگو خواهم کرد من ترئیبی 
خواهم داد که او به‌بزرگی و عظمت تو پی‌ببرد... تو درپایتخت» در 
برابر شورای همه کشورها» نامدار خواهی شد. من برای توگاوها 
قربانی خواهم کرد وپرندگان بسیاری برایت خواهم کشت! من دستور 
خواهم داد برای تو قایقی بفرستند» زیباترین و بزر گترین فایقی که 
درمصر وجود دارد» . 

او به‌من گفت : 

« وقتی‌که تو ازاینجا دوربشوی دیگر هرگز اين جزیره را 
نخواهی دید: زیراکه به‌موج تبدیل خواهد شد». 

و بالاخره, همانطور که او پیش‌بینی کرده بود. کشتی‌آمد. 
من به‌راه افتادم» از درحت بلندی بالارفتم و فم‌میدم که کجا او را 
پیدااکنم. من به‌راه افتادم تا آژدها را از آمدن کشت یآگاه کنم. ولی 
او خودش می‌دانست. او به‌می گفت: 

و برو به‌سلامت؛ بر و کوچولو به‌سلامت به‌خانه‌ات برو و 
بچه‌هایت را ببین» نام مرا درشهرت؛ مشپور کن | خواهش من از تو» 
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همین است!؛ 

من ) خو دم‌را روی شکم انداختم وردستمپايم را به‌طرف‌او دراز 
کر دم. او» هدیه‌هایی به‌من داد. و من‌آنها راء بار کشتی کردم. 

و بعد روی شکم خوابیدم تا از او سپاسگزاری‌کنم. اوبه‌من 
گفت: 

ه تو: دوماه دیگر به‌پاینخت خواهی‌رسید و بچه‌هایت را در 
آغوش خواهی گرفت !» 

من به کناره آمدم وملاحانی راکه درکشتی بودند: صدا کر دم. 
در کناره» نسیت به‌سرور این جزیره. ادای احدر ام کر دم . و این بود. 
همه آنچه که برای من پیش آمده بود. 

ما به‌طرف شمال» به‌طرف پایتخت فرعون حرکت کردیم و 
همانطور که او گفته بود» دوماه بعد» درپایتخت بودیم. 

من پیش فرعون رفتم وهدیه‌هاپی را که از جزیره آورده‌بودم» 
به او پیشکش کردم و او در برابر شورای همه کشورها: مرا مورد 
عنایت قرار داد. ومن از آن پس سپاهی شدم. 
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ده‌دی حاد گر 


چند کلمه, درباره قسمت قبل‌این‌پاپیر وس: فرعون خوفو (خئوپس)» 
دلتنگ شده بود؛ پسرهای او » برای اینکه‌او را سر گرم کنند» به‌نوبت» 
داستانهای مشهوری دربار دانشمندان و افسونگرانی که در زمان‌نيا کان 
فرعون زندگی می‌کرده‌اند» برای او تقل مسی‌کنند. حالاء نوبت فرزند 
اخر او» شاهزاده خارد«دف است. 


ی 


شاهز آده حاردهدف بلند شد تا داستان خود را بگوبده او به 
صدای بلند گفت : 

تا اینجا» تو به داستانهایی دربارة دانش نیاکان؛ کوش 
کرده‌ای. ولی» معلوم نیست که آبا اینپا حشمّت دارند یانه. اما 
جادو گری وجود داردکه در زمان تو: زندگی می کند... 

سرور او گفت: 


«ا و کست» خارد‌دف؛ پسرمن ؟ 
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شاهزاده خاردهدف گُفت: 

- او شبرنشینی است به‌نام دهدي و در جد - مه‌نوفرا زند گی 
می‌کند. اوء صدوده سال عمر کرده است و پانصد نان را با گوشت.- 
ران‌گاو می‌خورد و ده ظرف آبجو می‌آشامد. او می‌تواند» سربربده 
را دوباره به‌جای خود بگذارد؛ اومی‌تواند» شیر را مجبور کند که به 
دنبالش‌بیاید. درحالیکه ربسمان او به‌زمین افتاده است... 

سرور او پرسید: 

نو خحودت خارده‌دف» پسر من او را پیش من بیار! 

آنوقت» برای شاهزاده خارده‌دف» قایقی آماده کر دند و او به. 
طرف بالای نیل؛ به‌طرف جد - مه‌نوفرا» بهراه افتاد. بعداز آنکه 
قایق به‌سد رسید» او به کنارهآمد و برتخت‌روانی ازچوبآبنوس که 
با طلا تزیین شده بود» نشست. 

و بعد از آنکه آنبا به منزل دهد رسیدند» تخت‌روان راپایین 
گذاشتند. شاهزاده‌بلندشد تا به‌دمدی تبنیت‌بگوبد. دهدی روی‌حصیری 
در درگاه متزل نشسته بود یکی سرش را نکه‌داشته بودو آنرا 
می‌مالید و دیکری پاهای او را می‌مالید. 

و شاهزاده خاردهدف گفت: 

- درود و احترام برئو! من. به‌عنوان فرستادة پدرم خوفو» 
به‌اینجا آمده‌ام نا ترا دعوت کنم. 

و دهدي کَفت: 


هت دز حپال» درجپان» شاهر اده خارده‌دف) نو مجیوب پسدر 


۱ یعنی » شیر بی‌چون و چرا » و بدون هیچ زنجیر و ریسمانی به‌دنبال 
جادو گر می‌رود . 
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حودت هستی ! پدرت خوفو» ترا تحسین می کند! و او؛ جای ترا در 
بین بزر گان» بالا می‌برد! و روح‌تر» بر دشمنانت پیروز می‌شود!.. 
درود بر ثو شاهز اده! 

شاهزاده خاردهدف؛ دستش را دراز کرد او را بلند کرد و در 
حالیکه دست خود را به‌او داده بودی به‌طرف سد بهراه افتاد. 

و دهدي گفت: 

_ خواهش می‌کنم به‌من يك کشتی بدهید تا بتوانم بچه‌ها و 
کتابپای خودم را بیاورم. 

برای‌او» دو کشتی فراهم کر دندو خود دهدی با قایقی که‌شاهز اده 
خاددددف درآن بود. به‌طرف پایین‌نیل حر کت کرد. و بعد از آنکه 
به‌پایتخت رسیدند, شاهزاده؛ خادمدف بیرون‌آمد تا دراين باره به 
خوفو: فرعون بزرگ؛ اطلاع دهد. 

شاهزاده خاددهدف گفت : 

آقای من سلطان من! من د«دی را آوردم. 

و سرور او گفت: 

- برو و او را پیش من‌بیار! 

فرعون بهتالار سلطنتی قصر رفت و دهدق به پیش او آمد. 

اعلیحضرت گفت: 

ب دددی؛ چه‌شده که من تا حالا ترا ندیده‌ام؟ 

و دهدي گفت؛ 

_ وقتی که کسی را احضار کنند: می‌آید. سلطان مرا احضار 
کر ده منپم آمدم. 

اعلیحضرت گفت: 
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م این حقیقت داردکه می گوبند تومی‌توانی سر بربده رابه‌جای 
خحودش بگذاری؟ 

دهدی کت : 

بله من می‌توانم سلطان من آقای من ! 

اعلیحضرت گفت: 

- بگویید يك زندانی راکه در زندان است بیاورند و او را 
اعدام کنند . 

ولی دهدی گفت: 

نه رویآدم سلطان‌من. آقای من! اجازه بدهید که کار را 
روی يك حیوان انجام بدهم. 

و يك‌غاز پیش او آوردند و سرش را بربدند. از را درسمت 
راست سالن وسرش را درسمت چپ سالن گذاشتند. 

و دد«دی» وردهای جادو گری خود را خواند. از بلند شد و 
لنگ‌لنگان به راه افتاده سرش هم همینطور. و بسد از آنکه به‌هم 
رسیدند» غاز ایستاد و شرو ع به‌قارقار کرد. 

بعد وادار کرد يك مرغابی بیاورند وهمین کار را کرد. 

(بعد از آن ده«دی. همین عمل را رویگاوتکرا ر کرد وبعدنشان 
داد که‌چطور؛ شیر بدون هیچ‌ریسمان وزنجیری: به‌دنبال‌اومی‌رود). 
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شاهرادة اصیل. داور بزرگ. شاه شاهان در سرزم‌ینپای 
آسیاء شاه راستین و پرشبرتی که در همه جهان دوستت ت دارند! 
سی نوخت » سخن می گوید : 

مب آهه هت خت۱» شاه مصر علیا و مفلی از آسمان برآمد و به 

حورشید پیوست. 

پایتخت در خاموشی بود و دلها لبریز از اندوه. دروازه‌های 
بررک را بسته بودند؛ درباریپا؛ سرهاشان را روی زانوها خم کر ده 
بودند. مر دم درففان و ناله بودند. 


۱ فرعون آمه یهت اول» ار حال و ه ه ۲ ۳ ۱۹۸۰ پیش از میلاد» بر 


مصر حکومت کرد. 
۱۷۳ 


سپاه راهم اعلیحضرت؛ قبلا" به‌سرزمين تیمخی فرستاده‌بود؛ 
و پسربز رک او» مه‌نوسرت۱؛ در رأس این‌سپاه بودء او فرستاده‌شده 
بود تا برآنها ضربه واردکند. و او رفت؛ اسیران واغنام بیصابی 
به‌چنک آورد. 

پسء بزرگان منزل فرستاده شدند تا شاهزاده راء از آنجه که 
در دربار پیش آمده است. آ گاه کنند. پیکپا؛ او را در راه بافشند؛ 
آنپاه شب‌هنگام» به او رسیدند. او» حتی لحظه‌ای هم تأمل نکرد و 
باهمراهان خود وب ی آنکه به‌سپاه خود شآ گاهی بدهد» همچون‌قوش» 
به پرواز در آمد. 

به دثبال پسر دیگرشاه هم فرستادند. من همان نزدیکیپا بو دم 
و وقتی او حرف می‌زد. صدایش را شنیدم . دلم آشوب شده بودو 
تمام بدنم می‌لرزبد. من» به سرعت از آنجا دورشدم تا جایی پیداکنم 
و مخقی شوم. من خود را به‌راهی انداختم که از میان بوته‌زارها 
می‌گذشت. 

من به‌طرف جنوب حرکت کردم ولی خیال رفتن به پایتخت 
را نداشتم» زیرا فکرمی کردم که در آنجا فتنه‌ای برپا خواهد شد و 


امیدی به زندگی بعد از آن» نیست. 


1 فرعون مه‌نوسرت اول» از ۱۹۸۰ تا ۱۹۶۰ پیش از میلاد بررمصر 

۲ وقتی که شاهز اد کوچکتر راء ازمر گ پدرشآگاه کر دند» او تصمیم 
گرف ت که ناج ونخت پدرش را بدست آورد, صی نوخعت» که تصبادفا از 
یت اوآ گاه شده بود» به‌خاطر ترس که از سر نوشت خود داشت» 
تصمیم گر فت» ازمصر به‌آسیا بگریزد. 
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من از دریاچه عبور کردم و به‌جزيرة سه‌نوفر رسیدم. همانجا 
و در فضای‌آزاده وقت را گذراندم و سپیده دم وقتی که داشت روز 
آغاز می‌شد. بهراه افتادم. 

وقتی که زمان شام فرا رسید: من به‌آبادی هاو رسیدم. من با 
قایق بدون سکانی به‌راه افتادم» که به‌یاری بادغربی. به‌طرف شرق 
می‌رفت. من» به‌سمت شمال رفتم و به دیوادهای شاهزاده رسیدم» کد 
برای مقاومت دربرابر آسپائیبا» درست شده بود. من ازترس» خود 
را دربونه‌ها فروبردم. تا نگپبانان و پاسداران از روی دیوار مرا 
نبینند. من شب: حرکت کردم. ببه‌سختی تشنه شده بسودم» تشنگی 
غافلگیرم کرده بود: به‌نفس‌نفس افتاده بودم گلویم می‌مونت: و 
به‌عودم گفتم : این همان طعم مرگ است! 

آنوفت به خودم دلگرمی دادم و برخودم چیره شدم. و من 
صدای گله او را شنیدم و آسیائیبا را دیدم. رئیس آنپاکه در مصر 
می‌ز یست» مرا شناخت. او به من آب داد؛ برایم شیر جصوشاند ؛ من 
ب‌قبیلةآنها رفدم و آنپا بامن به‌حوبی رفتا کر دند. 

من به‌ طرف پیبلو به‌راه افتادم و تا کهدهموسی رفتم . سصن» 
یکسال‌ونيم در آنجا ماندم. مرا نزد؟ موعن‌شی؛ شاهزادهْ «ه«ته‌نای علما 
بردند و او به‌من کفت: 

« وب است که تو یامن باشی: توزبان مصری را می‌فمی!ه 

او» به این مناسبت این مطلب را به‌من گفت که از ویژه‌گی- 
عای »نآ گاعی داشت. و دربارهٌ هوش من شنیده بود» زیرا؛ مصری- 
هایی که درآنجا و پیش او زند گی‌می کردند» دربارة من‌شپادت‌داده 
بودند. او به‌من گفت: 


۱۳۶ 
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« پیش من بمال» و من با نو به‌عوبی رفتار خواهم کرد). 

او مرا سرپرست بچه‌های شکرد و دختر بزر کش را به همسری 
من داد. او از سرزمینهایی که از دیگر کشورها؛ درمحدودة خود 
داشت» جاپی را انتخاب کرد و به‌من بخشید. 

و این زمینی بسیار زیبا بود: که ایا نامیده می‌شد. درآن» 
درختان انجیر و انگور بود» در آنجا؛ بیش از آب؛ شراب پیدامی‌شد. 
عسل فراوانی داشت و درختان زیتون‌آن زیاد بود و هر گونه بار و 
میوه‌ای بردرختان آن دیده می‌شد. آنجا گندم هم بود و برای‌گله‌های 
مختلف» مرزی وجود نداشت. 

او مرا رئیس یکی از برگزیده‌ترین قبیله‌ها کرد. هر روزبرای 
من نان‌وشراب» گوشت پخته و ماهی سر خ کرده می‌آوردند. برای 
من خیلی‌چیزها و انوا ع فر آورده‌های شیر را می‌آوردند. 

سالهای زیادی را گذراندم» ه رکدام ازبچه‌های من؛ برای‌خود 
مردان نبرومندی شده بودند که برقبیلة خود؛ فرمانروایی می کر دند. 

سفیرانی که ازشمال. و يا آزجنوب به‌طرف پایتخت می‌رفتند» 
به‌مپمانی نز دمن می آمدند» چونکه‌من ازهمه مپمان‌نوازی می کر دم. 
من به‌تشنگانی که راه راگم کرده بودند آب می‌دادم و کسانی راکه 
مورد هجوم قرار گرفته بودنده جات می‌دادم . 


۱۳۷ 
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به‌هر کشوری که هجوم می بر دم؛ آنهپا را از چراگاهبا و چاه 
هایشان بیرون می کسر دم له آنپ‌ارا متیر بو ۳2 وامالیش ر اسیر 
می‌ کر دم» خوردنیها را تصاحب می کردم و مردمی راکه در آنجا 
بودنده می کشتم _ وهمه این کارها را بادستمپای نیرومندم: با کمانم: 
با تاحت‌ونازه‌ایم و با طر حهپای استادانه‌اي» انجام می دادم . 

بیکروز: مر د تیرو ممدی از کشور دمته نا آمد» او مرا از جادر 
خود فرا خواند. اوقوی بود و کسی را یارای برابری با اونبود. او 
گفت که با من خواهد جنگید و گمان می‌ کرد که برمن پیروز می‌شود؛ 
او بنا به صلاحدید قبیله‌اش؛ می‌خواست گله‌های مرا با خود ببرد. 

من درئمام شب. کمان خود را کشیدم؛ تبرها را آزمای ش کردم 
حنجر خود را بیرون آوردم و سلاحهای خود راشمردم. وقتی هوا 
روشن شده او پیش من آمد. و من در برابر او قرار گرفنم. 

همه قلبپا به‌خاطر من می‌طبید. زنپا ومردما فریاد می‌زدند. 
همه دلمپا؛ به‌حال من می‌سوخت. آنها می گفتند : 

یا به‌راستی مرد نیرومند دیگری است که با اومی‌جنگد؟» 

و این » سیر واين تبرجنگی اوست. وقتی که من توانسنم‌خود 
۱۷۸ 





را از سلاح او نجات ده آغاز به‌تیراندازی‌کرد. هیچکدام ازثیر- 
های او به‌من نخورد آنوقت او دسته نیزه‌های خود را انداعت. 

او به‌طرف من حمله کرد. من به او تیر انداختم و تیر من 
به گردن او فرورفت. او فریادی کشید و به‌رو افتاد. من او را با تبر 
جنگی خودش زدم و فریاد پیروزی را برپشت او سردادم. هرآسیایی 
فریاد می‌زد؛ نو کرهای او زاری می کردند. شاهزاده آموعن‌شی مرا 

من» اموال او را بردم و گله‌های او را بیرون کردم؛ آنچه که 
او خیال داشت برضد من انجام دهد برضد او انجام دادم هر آنچه 
که درچادر او بود؛ غارت و منزلش را ویران کردم. 

دربار؛ من و اینکه چه مشام و موقعیتی پیدا کرده‌ام؛. به 
سه‌نوسپت» شاه بزرگ مصرعلیا و سفلی» گز ارش دادند. اعلیحضرت» 
فرمانی همراه با هدیه‌ها» برای من فرستاد... این فرمان وقتی به‌من 
رسید که من درمیان قبیله خودم بودم؛ او مرا فرا خوانده بود؛ من 
روی شکم خوآبیدم» زمین را بوسیدم و فرمان را روی سرم گذاشتم . 
من خانه را دور زدم و با حوشحالی به‌خودم گفتم : 


«اين برای خدمت تو چقدر زیباست!...» 


۱۳۹ 


من یکروز را اجازه داشتم در کشور ایا؟ بگذرانم تا ترتیب 
واگذاری چیژهايم را به‌بچه‌هايم» بدهم. پسر بزرگم را در رس 
قبیله ام گذاشتم» وهمة دارایی‌من» دراختیار اوقرار گرفت: هم نو کرها: 
هم اغنام و احشام هم میوه‌ها وهم همه درختبای پربار . 

من به‌طرف جنوب حرکت کردم. فرماندهی که در رأس‌مرزبانان 

بود» سفیری به‌پایتخت فرستاد تا آگاهی ورود مرا بدهد. 

آنوقت» من حرکت کردم و تا رسیدن بدشهر اینااوای! 
بحرپیمایی کر دم. و سپیده دم وقتی که دیگر صبح شده بود» مرا 
صداکر دند. ده مرد؛ مرا تا دربار» همراهی کرد. 

من بین مجسمه‌ها» پیشانی برخاله ساییدم. شاهزاده‌ها؛ در 
آستانه درء» به‌پیذواز من آمده بسودند» هفت‌نفر به‌من اجازه ورود 
دادند و راه مرا به‌طرف سالن‌پذیرابی» نشان دادند. 

من؛ اعلیحضرت را» بر تخت بزر گی دیدم» روی شکم دراز 
کشیدم ودر برابر او » حودم را ازیاد بر دم. این‌خدا بود که بامپربانی 
مرا پذیر فته بود: ومن شبیه کسی بودم که درتاریکی گر فتار شده باشد؛ 
روحم پرواز می کرد تنم می‌ارزید؛ قلیم در بدئم نبود؛ ومسن 
نمی‌توانستم زندگی را از مرگ جداکنم. 

اعلیحضرت به‌یکی از هفت‌نفر گفت: 

«او را بلند کن؛ بگذار با من گفتگ وکنده. 

دسنورداد شاهز اده‌ها را بیاورند» واعلیحضرت به‌ملکه کفت: 


۱ پایتخت مصر» در سده‌های بیستم تا هیجدهم پیش از میارد. 
۰ ۸ ۱ 


ملکه فریاد بلندی کشید و شاهز اده‌ها باهم سر و صدا کر دند . 


آنپا به‌اعلیحضرت گفتند: 
«اين» در و اقع اونیست. آقای ما۱ 
و اعلیحضرت گفت: 


داين واقماً خود اوست». 
سالای گذشته؛ چپرةٌ مرا تفییر داده بود» من صورتم را 
تراشیده بودم موهایم شانه شده بود. من کرد راه را بیرون کردم 
لباس کتانی سبکی پوشیدم» عطرملایمی‌ز دم وهنگام‌شب در تختخواب 
خوابیدم. 
خانه‌ای که درشأن رئیس‌ناحیه بود» به‌من دادند» ازآن خانه 
هایی که هقت نفر داشتند. سازنده‌های بسیاری روی‌آن کار کردند و 
همه قسمتهای چوب ی آنر| از نو ساختند. 
هرروز» صه وحتی چهار بار» از درباربرای من‌غذامی آور دند 
و این‌غیر ازجیزهایی بود که شاهزاده‌ها بدون وقفه می‌دادند. 
برای من؛ در وسط مقبره‌ها» يك‌مقبرة سنگی می‌سازند. 
سنگتر اشانی که مقبره را می‌سازند» پایة آنرا نشانه گداری 
کرده‌اند: رئیس نقاشها آنرا امضاکرده است. همه چیز هایی‌را که‌باید 
در دخمه گذاشته شود آماده کر ده‌اند. ۱ 
کاهنپا : زمان مسراگک مرا معین کرده بودند و باغ کفن و دفن 
را برایم ساعتند و میدانی درجلوآن درست کردند» همانطور که‌برای 
بزررگان می‌کنند. مجسمه مرا باطلا اندودند. فرمان اعلیحضرت بود 
و من تازمانی که روزمر ک برسد» زیرعنایت فرعون هستم. 
۱۸۱ 





از «اندرز هتوی» 





آغاز اندرز مردی به‌نام آهتوی» فرزند ددآد» به‌پسرش به‌نام 
به‌پی» وقتی که به‌جنوب. به‌طرف پایتخت می‌رفت» تا پسرش را به 
مدرسه بسپارد. 
و او به‌پمرش گفت: 
_ یه کتاب دل‌ببند... متوجه باش که هیچ‌چیز بالاتر از کتاب 
نیست ! اگر دبیر در پایتخت شغلی داشته باشد . درآنجا دچار فقر 
تخواهدشد... چقدرخوب بود. اگر من مي‌توانستم ترا وادارم تا 
کتابها را بیشنر ازمادرت دوست‌بداری» اگر می‌توانستم‌زیبایی آنها 
را به‌تو نشان‌دهم | 
اين» از همه شفلب‌ای دیکٌر بپتر است. وقتی که دبیر هنوز 
۱۸۳ 
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کودلك است؛» همه به‌او احترام می گذار ند, وقتی‌که او را برای انجام 

سفارشی می‌فرستند. دیگر نباید بر گردد وپیش‌بند به‌عود ببندد. 
من‌هیچ‌سنگتراشی را به‌عنوان‌سفیر و یاجواهرسازی‌رابه‌عنوان 

نماینده؛ ندیده‌ام» ولی‌مسگر را دیده‌ام که باحرارت تنورکارمی کند. 


دستهای اومثل پوست‌تمساح بود و بویی بدتراز نخم‌ماهی می‌داد. 
هر پیشه‌وری که باقلم‌حکاکی کارم ی کند» بیش ازيك کشاورز 
خحسته می‌شود. مزرعة آو» چوب و وسیلة کارش. فلز است. شب 
وقتی که او آزاد است؛ خیلی بیش از قدرت دستپایش؛ کار می‌کند؛ 
شب‌هنگام هم» اوچراغ روشن می‌کند. 
سنکتراش با سنگنهای سخت‌سرو کار دارد وتنها وقتی که‌کار 
را تمام کرد دستمایش‌پایین می‌آید وخستکی درمی کند. اوهمینطور 
تا تاریکی شب می‌نشیند و هم زانوها و هم‌پشنش خمیده است. 
سلمانی تامروب پرسه می‌زند... او ازاین‌خیابان به‌آن خیابان 
می‌رود تا کسی را برای اصلاح کر دن پیدا کند؛ او تمام نیروی‌خودش 
را به کار می‌برد تابتواند شکمش را پر کند... 
من دربارة کسی هم که دیوارم ی کشد» برای‌توصحبت می کنم. 
۱۸۹۳ 
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او همیشه مریض‌است. زیرا درمعرض باد قرار دارد... تمام‌نباسهای 
او پاره است... اوئنپا یکبار شستشو می‌کند... و وقتی که نان را 
به‌حانه می‌آورد؛ بچه‌هایش را به‌سختی کتك مي‌زند... 
کشاورز در تمامی عمر یك‌لباس دارد... آوخسته می‌شود. .. 
آرامش‌او؛ همچون آرامش کسی‌است که درپنجه‌های شیر گرفتار باشد. 
اوهمیشه مریض است... 
یافنده: درخانه کار می کند... پاهای او روی شکمش است" . 
او هوای‌آزاد تنفس نمی کند. اگر او نتواند در روز به‌اندارة کافی 
پارچه بباند. همچنان به‌زمین» مثل نیلوفری که در بانلاق گیر کرده 
باشد. چسییده است. او بابد به‌دربان نان بدهد» ثا بتواند شو را 
وقتی که پیکی به‌يك کشور خارجی می‌رود به‌عاطر ترس از 
شیر‌ها وآسائیهاه وصیت خود را می‌ کند و آنجد دارد به پچه‌هایش 
می بحشل . و اگر به‌مصر بر کرد باید شبی را درباغ باخانه بگذراند 
و دوباره بر گردد. 


دستپای رنگرز همسه بوی گند می‌دهد ‏ مثل بوی ماهی 


یعنی او می‌نشیند و پاهایش را زیر خودش جمع می‌کند. 
۱۸۳ 


کندیده... دست اوهر کر استراحت ندارد. 

وضم کفاش خیلی بد است. او همیشه فقیر است . آرامش او 
مثل آرامش کسی اس تکه بین‌ماهیپای گندیده افتاده باشد... او چرم 
را می‌جود! , 

رختشو؛ در کنار رود همراه با تمساحپا: لباس می‌شوید و 
بنابراین هر گر آرامش ندارد... به‌او می گویند: «اکر دیر بیاوری» 
به‌سختی کتك خوآهی‌خورد...» 

من دربارة ماهیگیران هی باتو سخن می‌گویم. وظیفة آنها؛ 
از همه شفلهای دیگر دشوارتر و بدتر است. مکٌر نه‌اینست که‌آنها 
ناچارند» همراه با جابه‌جایی تمساحها؛ کار کنند؟... 

توجه کن؛ هیچ‌شفلی نیست که رئیسی نداشته باشد» جز وظيفة 

دبیری. زیرا اوخودش رئیس‌است. 

وقتی که کسی کتاب می‌خواند. به‌او گفته می‌شود: «اپن برای 
تو خوبست!» هیچ‌شنل دیگری را نمی‌توان باآن مقایسه کرد»... به 
دبیرنمی گویند: «برو وبرای این‌شخص کار کن 4... 

روزهای تو درمدرسه» شیرین و کارهایت؛ همچون کوهستان؛ 





۱ یعنی با دندانهایش» نخ وچرم را می کشد. 
۱۸۵ 





این سپاه؛ با پیروزی بر گشت؛ 


او سرزمین هه‌ریوشا" را زیرورو کرد. 
این‌سپاه. با پیروزی بر گشت» 

او کشور ههریوشا را نابود کرد. 

این سپاه. باپیروزی‌بر گشت» 

او دژهای آنر | فروریخت. 

این‌سیاه, باپیروزی بر گشت» 

او. درختپا و انجیرهای آنرا شکست. 


۱ ههرپوشا) به‌معنای «بادیه‌نشین» است» و مصریها؛ چادرنشینافی را که 
درشمال خاوری‌مصر زند گی‌می کردند: به‌این‌نام می‌شناختند. 
۱۸۶ 


اين‌سپاه. با پیروزی بر گشت. 

او آیادیپای آنراآتش‌زد. 

این‌سپاه. با پیروزی بر گشت.» 

او. يك گروه ده‌هز ارنفری را درهم شکست. 
این‌سپاه باپیروزی بر‌گشت» 

وگروهپای زیادی را اسیر کرد. 





۱۸2۲ 





از ۰ لو 


از ترنةنیل 


۳ 


افتخار برتو ای نیل. که از زمین می‌جوشی 


ومی‌روی تا به‌سر زمپن‌مصر جان‌بدهی! 

دشتها را ی رآب می‌کنی و صرزمین پرثروت را می‌آفریتی» 
تاهمه زند گان» زندگان ی کنند. 

جوهایی که می آفرینی و گندمپابی که به‌وجود می‌آوری؛ 
سرچشمة جشنهایی است که درمعبدها برپا می‌شود. 

اک ناخ کنی» نیم قطح می‌شود 

وهم؛‌مردم» تپیدست می‌شوند. 

و وقت ی که سرکش شوی» زمین به‌وجد می‌آید؛ 

و همه زندگان خوشحال می‌شوند» 

همه. آغاز به‌عتدندن می‌کنند» 

و همه دندانها» عریال می‌شود. 

غله می‌آید وخوراك فراوان می‌شود» 

و این‌همه ازخلاقیت زیبای تست 


۱۸۸ 


